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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 سازمان فرمایشات حضرت امام ره در بیان حقیقت اسم  

بحث ما در ارتباط با تبیین فرمایشات حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( بود که مدعی بودند و ظاهر 

آیات هم همین بود که مسأله سببیت و مسببیت، و مغایرتی که بین سبب و مسبب، و علیت و معلول  

یر ما در آیات نیست بلکه آنچه در لسان ادله ما در کتاب و سنت، وجود وجود دارد، مطابق با ظاهر تعاب

دارد، مسأله ظهور و تجلی است. ظهور و تجلی، غیر از مسأله علیت و معلولیتی است که ادبا در »باء«  

برند و غیر از مسأله علیت و معلولیتی است که حکماء و فلاسفه در عالم ماده، قائلند سببیت به کار می

که غیر علیت و معلولیتی است که حکماء در عالم مجردات قائلند. خب توضیح دادیم اجمالاًَ  اینکما  

که ما در عالم ماده، علیت و معلولیت حقیقی نداریم و آنچه هست، اِعداد است و الا خلقی که فلاسفه این

در عالم غیرماده و تجرد،    کنند. اماشود، اعتقاد دارند و تبیین میدر عالم ماده، به این معنا واقع نمی 

اش دیگر، مسأله، مسأله خلق است و این خلق البته در سیستم صدرائی، بر اساس امکان فقری، نتیجه

ای است که مقول به تشکیک  تشکیک در مراتب حقیقت وجود است و آن موقع، وجود، حقیقت واحده

ق است و در این شرائط، امکان فقری  است و مراتبی از وجود داریم که مرتبه مادون، معلول مرتبه مافو
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که خود آن مرتبه هم فیض مرتبه مافوقش است و آن شود مرتبه مافوق. کما اینصادق است و فیض می 

مترتبه هم فیض مرتبه مافوقش است و همین طور تا برود بالا. آن موقع ما در عالم مجردات، فیض 

گوییم وحدت، وحدت که عرض شد، اگر هم میداریم؛ خلق داریم؛ امکان فقری داریم؛ و به تعبیری  

بگوییم مراتب در کار نیست. نمی گوییم. نمیحقیقت وجود را می  این خواهیم  بگوییم حقیقتا   خواهیم 

رسیم، مراتب، موجودیت ندارند. لذا تعبیری که در فلسفه اسلامی یعنی در اوج کار فلسفی به آن می 

امام)رضوان الله    »وحدت حقیقت وجود و تشکیک در مراتب این حقیقت واحد« است و این از نظر 

متفاوت است و حقیقت اسم را تبیین    -که ما تجلی و ظهور داشته باشیم-تعالی علیه( با ظاهر دلیل  

خواهد بالاتر از حتی تأملی که در عالم مجردات حتی کند. حقیقت اسم از نظر ایشان یک تأملی مینمی

ارد. حالا عالم ماده که کثرتش سر جایش است، آنجا که بحث خلقی در مثل نفس و قوای نفس، وجود د

در کار نیست؛ آنجا که بحث آفرینشی واقعا  در کار نیست، اما در آنجایی هم که ما بحث آفرینش و  

خلقی داشته باشیم، باید این را دقت کنیم تا برسیم به آن تعبیری که مطابق با ظاهر کتاب است؛ یعنی  

لی و اسم. چطور باید این را تبیین کنیم که مرتبه مادون، مخلوق مبدأ اعلی باشد حقیقتا ؟ تعبیر ظهور و تج

چطور باید این را تعبیر کنیم که »ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی« صادق باشد یعنی فعل رمی که فعل  

، فعل آن فاعل  خواهد فعل رمی را انجام بدهد، در عین حالی که این فعلفاعل است و فاعل حقیقتا  می

توان حقیقتا  آن فعل را فعل ذات اقدس اله و مبدأ اعلی  است، آن فاعل در واقع، حاجب نیست و می

شود. آن شود و مسأله حل می دانست. این را اگر توانستیم مسأله تجلی را تبیین کنیم، قضیه درست می

اسم درست می  بعدی هم در عبارات  شود. که حالا  موقع، حقیقتا  همان طور که عرض کردم،  مسأله 

های متعدد است یا یک تجلی است حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( بود که اگر تجلی است، تجلی

 خواهیم مسأله را درست کنیم؟ چه خواهیم کرد؟ و ما با یک تجلی می
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 سازمان شهید مطهری و فرمایشاتشان درباره وحدت وجود  

ردیم و فرمایش حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( را توضیح کبحث و مطلبی که داشتیم بررسی می

ایشان مرحوم آقای مطهری توضیحاتی میمی بزرگوار  تلمیذ  بود و عرض کردیم  این  دادند تا  دادیم، 

»اصول فلسفه« که    5که رسیدیم به عبارات اصول فلسفه و مقاله چهاردهم و به تعبیر خودشان جلد  این

تر است و تر و روشنتر و تکمیلی مسأله را، که عباراتش روانتر و روشنحگفتیم ولی توضیحات صری 

های مربوط به عرفان حافظ  الا در خود »اصول فلسفه« دارند، ولی با یک غموض بیشتری، آن بحث

خواهند مبانی فکر عرفا را تبیین  ایشان است. مرحوم آقای مطهری در بحث عرفان حافظ، وقتی می

ای که در عرفا برایش خیلی اهمیت قائلند، بحث وحدت وجود است. مرحوم آقای  هکنند، اولین مسأل

با کثرت وجود، کار می یا  اینجا رساندند که ما  کنیم یا با  مطهری)رضوان الله تعالی علیه( بحث را به 

وحدت حقیقت وجود. بعد هم تشکیک را بر اساس وحدت حقیقت وجود با همین توضیح مختصری 

البته اینکه الان عرض ک که صدرا به عنوان وحدت حقیقت وجود و  ردم، توضیح دادند. بعد فرمودند 

کنند، ابتدای بحث تشکیک است اما ما یک مرحله دیگر داریم  تشکیک مراتب این حقیقت، مطرح می 

که بحث ترقیق تشکیک را مطرح کنند، نظریه  توان از آن به »ترقیق تشکیک« تعبیر کرد. برای اینکه می

دهند که عرفا قائلند بیش از یک موجود نداریم و آن یک موجود، خدای وف عرفا را توضیح میمعر

متعال است و آن موجود، وحدت شخصی دارد به این معنا اگر یک موجود داشته باشیم و آن موجود،  

بقیه موجودات حقیقتا   خدای متعال باشد و خدای متعال هم وحدت شخصی داشته باشد یعنی دیگر 

شود و نمودند، ها مثل مظهری هستند که در آینه، دیده میگویند آناند؟ می ها چهد ندارند پس آنوجو

کند و داشتیم عبارت ایشان را پیگیری  ها وجود نیستند. این تعابیر را ایشان داشت از عرفا نقل میآن

م که از نظر عرفا کردیم که تعبیر بیان سوم از وحدت وجود، نظر عرفاست که اولش را عرض کردیمی
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مطرح نیست   -نه طولی و نه عرضی، نه به شدت و ضعف و نه به غیر شدت و ضعف-هیچ گونه کثرت  

بیان شد:   اولی است که درباره تشکیک مرابت حقیقت وجود،  این حرف عرفا مقابل آن حرف  یعنی 

نیست،   »وجود منحصرا  واحد است و او خداست؛ یعنی وجود حق. غیر از حق، هرچه هست وجود

ها دیگر تعبیر و تشبیه است. غیر حق، هر چه را که شما ببینید، او واقعا  وجود نمود و ظهور است. این

نماست نه هستی، حقیقت نیست رقیقه است به تعبیر خود عرفا مثل مظهری است  و هستی نیست،، هستی 

تد، دو وجود برای زید نداریم  ایسشود« که توضیح دادند زید وقتی روبروی آینه میکه در آینه، پیدا می

که واقعا  بگوییم دو وجود است برای زید. زید، بیش از یک وجود ندارد. تصویر زید در آینه، وجود 

شود گفت این نماست نه هستی حقیقتا . »نمیآید، بلکه ظل او و هستیدیگری برای زید، به حساب نمی

ت و بس. این است که عارف، وجود را از یک موجود است و آن یک موجود دیگر. آن فقط ظهور اس

ها  ها خیلی حرفداند و بس. البته در این زمینهکند و غیر حق را فقط نمود و ظهور می غیر حق، سلب می

جلدی بوده( و این همان  دهند »ما در جلد پنجم اصول فلسفه« )که در قدیم، پنجهست« که توضیح می

تر بود، از هایش را چون در اینجا روشنرا خواندیم و برخی   مقاله چهاردهم است که برخی از عباراتش

 اینجا استفاده کردیم. 

 اختلاف نظر فلاسفه و عرفاء در حقیقت وجود  

شود« که بحث ما الان اینجاست »فلاسفه »اینجا یک اختلاف نظر شَدید میان فلاسفه و عرفا پیدا می

گفتند. آن نظری که صدرالمتألهین در باب حقیقت وجود پیدا کرد؛ که حقیقت هیچ وقت این جور نمی

یک  شد وحدت حقیقت وجود، ولی این حقیقت، مقول به تشکوجود را صاحب مراتب دانست« که می

خواهند بگویند که صدرا نظریه تشکیک را وقتی کنار یکی از  و مراتب است. مرحوم آقای مطهری می
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دهیم و آن قله بسیار مهم، قانون »بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشئ  قلل شامخ فلسفه صدرا قرار می

یان خود آقای مطهری  ای نیستیم، ولی بمنها« است. حالا ما در صدد تبیین کامل و اثبات چنین قاعده

کنیم تا فاصله زیادی نگیریم. مدعا این است که ما وقتی قانون »بسیط خوانیم و به آن اکتفا میرا می

شود توسط بسیط الحقیقه، و ذات  شود که مراتب بلعیده می اش این میکنیم، نتیجهالحقیقه« را مطرح می 

کند که هیچی خارج از او باقی نماند  ضا می اقدس الهی که بسیط الحقیقه است و حقیقت بسیط او اقت

ظهوری دارد و آن ظهور، وجود است ولی آن وجود، ظهور برای اوست که تعابیری که در تفسیر حضرت  

کنند. ایشان تعبیرشان این است: »آن نظری  امام)رضوان الله تعالی علیه( چند تایش را خواندیم، تعبیر می

ود پیدا کرد« اول راه بود و ما در آن نظر، تشکیک در مراتب و که صدر المتألهین در باب حقیقت وج

کثرت طولی، و نهایتا  عرضی با توضیحات خودشان داشتیم یا بگویید تشکیک به شدت و ضعف که هر  

دو را بگیرد، منتها آن حقیقت واحده وجود که با شدت و ضعف و نتیجتا  تشکیک طولی و عرضی، قابل  

است »به ضمیمه یک اصل دیگری که تقریبا  از آن قلل شامخ فلسفه جمع است، یک طرف بحث صدر

ذات   "بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها " شود: صدرالمتألهین است و به این صورت، بیان می

حق که ذات بسیط الحقیقه است، همه اشیاء است و در عین حال، هیچ یک از اشیاء هم نیست« که  

شود: لَیسَ »تعبیر دیگری است از آن مطلبی که در نهج البلاغه زیاد تکرار میایشان در پاورقی دارد:  

فِی الاْشیْاءِ بِوالِجٍ وَ لا مِنهْا بِخارِجٍ«. تعبیر حضرت امیر)سلام الله علیه( است که »مع کل شیء لا« که  

البلاغه« زیاد است که از این دست تعابیر در »نهج  حضرت    خود مرحوم آقای مطهری هم دارند که 

که مغایر  امیر)سلام الله علیه( داند که: با همه است ولی نه اینک همه باشد، اما غیر از همه است اما نه این

 ها باشد. با آن
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 خلاصه جمع بین نظر عرفاء و فلاسفه در عبارات حضرت امام ره

سلام الله علیه( در  تعبیر ایشان این است: که: این تعبیر که تعبیر دیگری از فرمایش زیبای حضرت امیر)

اش را قبلا کند میان نظر عرفا و نظر فلاسفه« که خلاصه»نهج البلاغه« است، »تا حد زیادی جمع می

شود که: اگر ما مبدأ را سرسلسله قرار دادیم و حقیقتا  برای  در عبارت حضرت امام خواندم و این می

تر  به طوری که هر مرتبه، حائل مرتبه پایینسلسله، وجودی در عالم کثرات با همین مراتب، تبیین کردیم  

بشود، آن موقع شما بساطت مرتبه حقیقت وجود را به هم زدید. آن موقع در این موجودی که بسیط 

الحقیقه است، قائل شدید به فقدان بعضی از کمالات. اگر حقیقتا  لاحدی را و شدت وجود را برای ذات  

شود توانید خارج از این مرتبه، تصویر کنید. معنایش این مییاقدس اله، قائل بشوید، هیچ کمالی را نم

تواند ای از کمال نمیای از حقیقت هست که لاحد است و چون لاحد است، فاقد هیچ مرتبهکه مرتبه

باشد؛ همان تعبیری که حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( در همان درس اول گفتند. چون اگر فاقد 

بساطت خارج از  میمی  باشد،  الحقیقه  بسیط  لذا  است  ممکن  و  الحقیقه شود  بسط  الاشیاء،  کل  شود 

شود فاعل  شود کل الوجود. اگر توانستید این مرتبه از حقیقت وجود را تصویر کنید، در واقع، آن می می

  کند، همان تعبیر بسیار بسیار ظریفی که ای. در واقع، مراتب برای او حائلیتی ایجاد نمیقریب هر حادثه

حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( ارائه کردند و عرض کردیم که این معنایش تشکیک در ظهور است 

 نه تشکیک در وجود، که خودشان تعبیر کردند. یا تشکیک در مراتب اسماء الهی است.  
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 بیان نظر عقل و عرفان و توفیق آن دو توسط حضرت امام ره  

آورند که اگر کسی بسیط الحقیقه  لیه( همین بیان را از صدرا می مرحوم آقای مطهری)رضوان الله تعالی ع 

را خوب تصویر کند، این قانون »کل الاشیاء« درست است. یک معیت قیومی خاص برای خدای متعال  

شوید، به تعبیر حضرت امیر)سلام الله علیه(: »مع  با کل الاشیاء، معیت قیومی برای کل الاشیاء، قائل می

ارنة و غیر کل شیء لا بالمزایلة«، »لیس فی الاشیاء بوالج و لا منها بخارج« نه در کل شیء لا بالمق

اشیاء است، و نه خارج از اشیاء است. تعبیر بسیار عجیبی است. قرین چیزی نیست، غیر چیزی هم 

ل نیست. بعد، آقای مطهری دارند: »البته عرفا نیز در بیان خودشان بدون اینکه وجودی برای اشیاء، قائ 

بودند« این می شود تصحیح حرف عرفا. یعنی ظهور، درست است؛ تجلی،  شوند همین حرف را زده 

گویند: »اما ایشان« یعنی صدرا »این را با یک درست است اما حواستان باشد! که حالا خودشان می

با عقل    گفتند فقط با اشراق قلبی، قابل درك است وپایه فلسفی بیان کرد یعنی آن مطلبی که عرفا می 

شود آن را فهمید، صدرالمتألهین با بیان عقلانی، همان مطلب را ثابت کرد« که در تعابیر امام)رضوان نمی

الله تعالی علیه( همین بود که: در فلسفه اعلی، برهانی بر این مسأله، وجود دارد »اینجا از آن جاهایی  

از آن نکات بسیار برجسته فلسفه اوست است که ایشان توفیق داد میان نظر عقل و نظر عرفان، و یکی 

مال اوست« حالا ایشان از دکتر غنی در    "بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها"و این جمله  

کند »بنا کنند که فکر کرده این جمله از ملاهادی است و ایشان اظهار تعجب میکتاب »تصوف« نقل می 

نظر عرفا و نظر فلاسفه؛ یعنی صدرالمتألهین برای وجود،    شود میانبر این نظریه، تا حد زیادی جمع می

شود که عالم، ظهور است، چون او  شود و در عین حال، آن حرف عرفا هم تصحیح میمراتب قائل می

وجودی است که در عین حال، این وجود، ظهور است برای وجود دیگر« این تعبیر، بسیار دقیق است 
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گفتند این، وجود است، ولی این وجود، ظهور اوست که برخی می  و در عبارات حضرت امام هم بود که

 کنم. از عبارات حضرت امام را خواندیم و تکرار نمی

 وحدت وجود در کلام عرفاء 

اند اند، زیاد گفتهها زده»این یک مقدار بیانی بود در زمینه وحدت وجود. در این زمینه، عرفا خیلی حرف

 گوید:  اوائل مثنوی میبه تعبیرات مختلف. مولوی در 

 تو وجود مطلق و هستی ما  ها نما هاییم و هستیما عدم

 تا که ما باشیم با تو در میان  ما که باشیم ای تو ما را جان جان 

صحبت ثانی، تو یکی ما یکی، تو یک شی ء ما شی ء دیگر، ما دومِ تو باشیم، چنین چیزی نیست« این  

کند که داستان »عنب« و »اوزوم« و »انگور« است چون تصریح میهمان تعابیری است که امام بعدا   

 آورد: اسمیم، ما ثانی تو نستیم.  ها را بعدا می خود امام این عبارت

 مان از باد باشد دم به دم« حمله  »ما همه شیران ولی شیر علم

ه فلاسفه در عالم ای کشوم مُعد. یعنی همان نکتهگویی من می»ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی« می 

کردند، این ترقیق تشکیک و رساندن مسأله به ظهور، با استعانت از قاعده »بسیط الحقیقه« ماده، تبیین می

 کند.  این اتفاق را تبیین می

کند از  کند، آدم خیال می»شیر عَلم یعنی شیر پرده که به شکل شیر است و باد از پشت سرش حمله می

 خودش است. 
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 جان فدای آنکه ناپیداست باد  ا و ناپیداست بادمان پیدحمله

 هستی ما جمله از ایجاد تو است   یاد ما و بود ما از داد تو است 

 عاشق خود کرده بودی نیست را«  لذت هستی نمودی نیست را

 که این نمود و ظهور، عاشق مبدأ است.  

 :  »لبید بن ربیعه، شاعر معروف عرب، این شعر را در جاهلیت گفته بود

 وَ کُلُّ نَعیمٍ لا مُحالَةَ زائِل  اَلا کُلُّ شَیْ ءٍ ما خَلاَ اللّهِ باطِل 

بَیْتٍ  "اند که ایشان فرمودند:  بعد مسلمان شد، مسلمان صادق الایمانی. از رسول اکرم نقل کرده اَصْدَقُ 

که غیر از   "اَلا کُلُّ شَیْ ءٍ ما خَلاَ اللّهِ باطِلٌ"؛ راست ترین شعری که عرب گفته همین بود: "قالتَْهُ الْعَرَبُ

بند د او و ظاهر است به ظهور او. این ترجیعحق هرچه هست، باطل الذات است و موجود است به وجو

 اید: هاتف را همه شما شنیده

 وی نثار رهت هم این و هم آن   ای فدای تو هم دل و هم جان 

  وحده لا اله الاّ هو  که یکی هست و هیچ نیست جز او

فظ در این اند. حابند، از بهترین شعرهایی است که عرفا در باب وحدت وجود گفته... که این ترجیع 

بینی، روی آن تکیه کرده باشد« که جمله حضرت زمینه دارد ولی نه مانند مسائلی که به شکل یک جهان

بَعْدَهُ وَ مَعَهُ« نیز همین است  امیر)سلام الله علیه( که می فرماید: »ما رَأیَْتُ شیَْئا  اِلاّ وَ رأَیَْتُ اللّهَ قَبْلَهُ وَ 

قیوم معیت  معه«  و  بعده  و  این جمله، »قبله  الله علیه( هم  امیر)سلام  به حضرت  است.  این طوری  ی، 

آورد که فرمایشات  منسوب است و حاجی سبزواری این غزل را استقبال کرده، اشعار ملاهادی را می 
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دهد که بعد، ممکن است اش را ایشان توضیح میکنید »شایسته محبوبیت« و بقیهایشان را ملاحظه می

 ین بر گردیم.  به مناسبت دیگری به ا

 تجلی واحد ، و خلقت طولی )بیان عرفاء و فلاسفه در این باب(

رسد، به آن بحثی که عرض کردم در عبارات حضرت امام هم  مرحوم آقای مطهری وقتی به اینجا می

پردازد. »مطلب دوم، مسأله تجلی واحد است« که این هم باز به فهم آن مطلبی که عرض  هست، می

از نظر متکلمین، خدا   - گوییمحالا ما مکتب الهیون را داریم می-د. »مسأله خلقت  کنکردم، کمک می

فاعل اشیاء است و به عدد اشیاء هم فاعلیت خداوند کثرت دارد: خدا این شی ء را خلق کرده، آن شی  

و  های متعدد به عدد اشیاء، و همه مستقلا   ء را خلق کرده، یک دفعه این را، یک دفعه آن را به خلقت 

های متعددند اما طولی« همان که در ابتدای بحث، عرض  اند. حکما قائل به خلقتبلاواسطه آفریده شده

کردم که در مراتب تشکیک، ما واقعا  خلقت و خلق داریم، ایجاد داریم. امکان فقری هم درست است. 

دوم عقل سوم را، یا گویند خداوند عقل اول را خلق کرد، از عقل اول، عقل دوم را، از عقل  »یعنی می

گویند به تعبیر؟ چون به تعبیر دیگر خدا عقل اول را آفرید، عقل اول، عقل دوم را آفرید« حالا چرا می

حالا بین خودشان هم یک بحثی هست که آیا واقعا  آفرینش چطوری بوده؟ واقعا  عقل دوم، عقل اول؟  

د که هر مرتبه، فیض مرتبه بالاست شو که عرض کردم در تشکیک اگر ترقیق نشود، ظاهرش همین می

و تشکیک طولی در مراتب حقیقت واحده است. حالا تشکیک عرضی که شدت و ضعف است، با آن  

بحث حرکت ... ولی فاعلیتش مال مثلا  عقل فعال است و در جای خودش در فلسفه و مخصوصا در  

اینبحث حرکت،  میهای  تبیین  وجود  ها  ضعفی  و  شدت  بالأخره  ولی  و  شود  طولی  تشکیک  دارد؛ 

ای مطرح است که این شدت و ضعف، و تشکیک طولی و عرضی، سیستمش این طوری است.  عرضی
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گویند »عقل اول عقل دوم را آفرید که میفرماید: »البته اینکند و می خود آقای مطهری هم استدراك می 

نیاز از خالق خودش است«؛ چوبه این معنا نمی ن بالأخره وجود خودش  خواهند بگویند که آن بی 

محتاج به خالقش است، یعنی یا بگویید از مجرای عقل اول، عقل دوم را خدا خلق کرد. از مجرا. ولی  

خواهد. حائل است هنوز. حالا من چه حقیقتا  بگویم عقل اول، عقل دوم را آفرید؛ چه بگویم  مجرا را می 

مجرای عقل اول و دوم، عقل سوم را آفرید؛   ذات اقدس اله از مجرای عقل اول، عقل دوم را آفرید و از

از مجرای عقل عاشر مثلا  )چون عقول بر اساس فلکیات سابق، ده تا بود( در عالم ماده، خلق اتفاق 

اتفاق افتاد ولی مجرا را می  خواهم. »ولی به هر حال، قائل به کثرت در فاعلیت حق هستند« کثرت 

عقل سوم، خلق عقل چهارم، خلق در عالم ماده، کثرات   افتد، خلق عقل اول، خلق عقل دوم، خلقمی

است. ولی به هر حال، هر طور که ما هم درستش کنیم تا توحید در خالقیت به هم نخورد، بر اساس 

دانند« مراتب طولی، ولی بالأخره کثرت در خالقیت، وجود دارد »منتها متکلمین تکثر را بلاواسطه می

ها مع الواسطه و بلاواسطه، یک خالقیت بلاواسطه« برای مثلا  کند »اینمی که آن بلاواسطه، فاعلیت پیدا  

 آید. های غیرمتناهی مع الواسطه« به وجود میعقل اول »و خالقیت 

 خالقیت و کثرت )بلاواسطه یا مع الواسطه( در خالقیت  

که نگاه  همین مطلبی که آنجا تحت عنوان وحدت شخصی از آن منظر، نگاهش کردیم، از این منظر   

کنیم، بحث خالقیت است و کثرت در خالقیت؛ حالا یا کثرت بلاواسطه متکلمین یا کثرت بلاواسطه و مع  

شود. »عرفا برعکس، معتقدند تمام عالم، یک تجلی بیشتر نیست، ای که در فلسفه، تصویر میالواسطه

را همین طور تعبیر و   "لاّ واحِدَةٌ ما أَمْرُنا إِ"از ازل تا به ابد با یک جلوه حق، پیدا شد و بس، و آیه  

گویند  دانند و می گویند علت و معلول، عرفا اصلا  علت و معلول را غلط میکنند. حکما میتفسیر می
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علت و معلول در جایی است که ثانی برای حق، وجود داشته باشد، اینجا باید گفت تجلی و متجلی،  

کنم بعدا ، »ولی در فلسفه صدرا این قضیه عرض می  ظهور و مظهر« حالا این را هم یک توضیح تکمیلی

اش با تجلی یکی شده. حافظ در  حل شده یعنی او تحقیق در علت و معلول را رسانده به آنجا که نتیجه

 گوید: اینجا خیلی عالی و شیرین داد سخن داده، یکی آن غزل معروفش است، می 

 عکس روی تو چو در آینه جام افتاد« 

عکس روی تو در آینه جام. »این یک مطلب خیلی دقیقی است« یعنی حالا آن غلطه عارف را کارش  

کند« حالا کاری به بحث شود و او در آن تجلی گاهی اشتباه مینداریم که »یک تجلی بر عارف می

ه  کند که خاطرای را از یکی از بزرگان نقل میشهود نداریم و اصلش محل بحث ماست. بعد، خاطره

آمدم، یک چنین شهودی  گوید من از حضرت امیر)سلام الله علیه( که بیرون میمعروفی است و ایشان می

برایم حاصل شد و فهمیدم اشتباه است، به کاظمین رفتم و وجود مقدس آقا موسی بن جعفر)سلام الله 

وحدت تجلی« و آن،  علیه( مسأله را برایم حل کرد«. علی ای حال، بحثی در اینجا وجود دارد به نام »

شود،  تعبیر بسیار بسیار زیبای »و ما امرنا الا واحدة« است که هم حیث خالقیت، ترقیق و تصحیح می

شود؛ و هم حیث تجلی، یکی خواهد بود که این آقایان هم حیث علیت و معلولیت، ترقیق و تصحیح می 

آیت الله جوادی »بکم فتح الله و    بزرگوار، مثل خود امام، علامه طباطبایی، استاد بزرگوارمان حضرت

بکم یختم«، فتح و ختم با شماست »و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق«، بالحق که  

آن بحث »علی مع الحق و الحق مع علی«. این خلق بالحق. بالحق، بکم فتح و بکم یختم. این طوری.  

 حضرت امام را یک بار دیگر ملاحظه بکنید. یا حالا این یک توضیح دیگری هم دارد که عبارت  

کنند که من بتوانم با تحقیقات و شاهکار بزرگ صدرا  ها دارند راه را باز میبینید ایناین مجموعه که می

که دو اصل تشکیک را بگذارم کنار قاعده بسیط الحقیقه و از تویش تشکیک در اسم و تشکیک در 
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کردند؛ و نه حرفی که ظاهر حرف  به معنایی که قدما درست میظهور، در بیاورم، نه تشکیک در وجود 

هم   عبارت  دو  کنید،  ملاحظه  را  عبارت  حالا  طوری.  این  را  شخصی  وحدت  بخواهد  که  عرفاست 

بندی در این مرحله  ها را هم مروری بکنید تا یک جمعامام)رضوان الله تعالی علیه( دارند در اینجا که آن

برند. با علا ادامه بدهیم تا در مراحل بعدی بحث، خود امام مراحل را جلو میداشته باشیم، بحثمان را ف

شود اسم، ظهور، تجلی و ظاهر دلیل. حالا ملاحظه بکنید تا انشاءالله این سازمانی که عرض کردم، می

 فردا شاید این بخش را جمع کنیم فعلا البته با امام، جلو برویم ببینیم چه خواهد شد. 

علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«   »و صلی الله
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 خلاصه ای از فرمایشات شهید مطهری در تبیین نظریه حضرت امام و ملاصدرا  

  حضرت   استادشان  نظریه  تبیین  با   ارتباط   در)رضوان الله تعالی علیه(  مطهری  آقای   مرحوم  فرمایشات 

 لطیف  و(  تشکیک  خود  نه)  تشکیک  ترقیق  مساله  همه  که  شد  معلوم  ،کردیم  استفاده  ملاصدرا   قول   و  امام

  نزدیک   ،تجلی  و  تشؤن، ظهور  مساله  به  را  تشکیک  تا  داریم  لازم  را  تشکیک  نظریه  شدن  تر  لطیف  و

  تشکیک، درست   ترقیق  با  را  تشؤن  و   ظهور  مساله  باید   بلکه  نیست  تشکیک، کافی  به  قول   صرف  و  بکنیم

 همان  را  مساله  و  کندمی  ارائه  ملاصدرا  که  دقتی  با  را  خالقیت  بحث  که  را  تجلی  وحدت  مساله  هم  و.  کنیم

  گیرند، حقیقتا  علیتمی  قرار  سلسله  در  که  دیگری  عوامل  که  مساله  این   به  فرمودند، برسانیم  بیان   که  طور

اش همه  ،سلسله  این  ،گفتیم  بار  چند  که  طوری  همان  و  هستند  اِعدادی  علت  بلکه  کنندنمی  پیدا  حقیقی

  مرتبه   حائلای  مرتبه  ،سلسله  این  در  است  قرار  اگر  و   است  اسم  هم   است؛ فعل  ذات، اسم  ؛است  اسم

 بین  از  تجلی  وحدتکه  این  کما.  رودمی   بین  از  بودن  بکند، اسم  پیدا   حقیقی  فاعلیت  او   خود  باشد  دیگر

  خواهم   عرضبعدا     را  آیات  تعایبراند.  آمده  وجود  به   تجلی  یک  با  اسماء   همه  بگوییم   توانیمنمی  و  رودمی

 .  کرد

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        12ه       جلس               )دام ع
25/7/400 
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 وحدت تجلی در بیان حضرت امام ره  

 داشته)رضوان الله تعالی علیه(  امام  حضرت  عبارات  از  بعضی   سر  مروری  یک  که  کردیم  عرض  اینجا

دارند؟    تفسیرشان  در  صراحت  همین  به  هم   را  نشدن  حائل  و  تجلی  وحدت  مساله  ایشان  ببینیم  و  باشیم

 همه  واجد   ،حق  مبدأکه  این  و  «لاحدی»  وسط  حد  با   اول  درس  در  و  داشتند  را  ظهور  در  تشکیک  مساله

ثابت  خواهد  ممکن  و  بود  نخواهد  واجب  الا  و  است  کمالات   چنین  یک»  کردند  ثابت.  کردند  بود، 

 تمام  اگر  و  دارد  را  کمالات  تمام  «شودمی   وجود  یک مبدأ    و  ،شودمی  ایجاد  یکمبدأ    که  موجودی

  ، نباشد  غیرمحدود  طور  لامتناهی، به   طور  به  کمال  اوصاف  تمام  باشد  بنا  اگر» باشد،    نداشته  را  کمالات

  چنین  یک  در.  بوده  ممکن  نبوده  واجب  ،بوده  واجب  کردیم  خیال  ماکه  . آنممکن  به  شودمی  متبدل  ،او  در

 را  همه.  امکانی  شکل  به  است  کمالاتش  همه  واجد  اعظمش  اسم«  شود می  ایجاد  یکمبدأ    که  موجودی

نقص،    طریق  به  هستند  اوصاف  همان  مستجمع  هااین»  فرمودند  بیان  که  شأن  و  اسم  مرتبه  یک  در  اما  دارد

  وحدت .  گفتند  را  این.  فرمودند  را  بعد، همه  و  است  اعظم  اسم  آن.  اسمند  مراتب  که«  دارد  مراتب  منتها

 صفحه)  اول  درس  همین  در  که  است  این  تعبیرشان)رضوان الله تعالی علیه(  امام  که  کردیم  عرض  را  تجلی

 ،اوست  از  کمالات  تمام  ،اوست از  هست  خوبی  هر  ،الارض و  نورالسموات   الله: »دارند  هم(  کتاب   104

  یک   کنید، با  دقت  خوب  «شده   عالم، موجود  همه  جلوه  یک  با.  است  جلوه  همان که  این  یعنی  اوست  از

  و   تجلی  وحدت  و  التجلی  فی  تکرار  لا  پس« شده  عالم، موجود  جلوه، همه  یک  با»  تجلی  یک  جلوه، با

  به   ایجاد  یک  با  همه  یعنی  ،است  ایجاد  یک  مبدأ  ،است  ایجاد  یک  و  اوست  ،الهی  فاعلاند  گفتهکه  آن

  اقدس   ذات  ظهور  چه؟ یعنی  یعنی  شده  موجود  «شده   موجود  ،عالم  همه  ،جلوه  یک  با»  اند،آمده  وجود

  یعنی  کنید  دقت  خوب«  کنیممی  عمل  داریم  خودمان  که  کنیممی  گمان  ما. »است الله اسم  است، یعنی  اله

 ولی ،تجلی نظریه باب از کندمی حقیقی فاعلیت نفی این ،اول درس در هم)رضوان الله تعالی علیه( امام
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دیگر  آن  معنایش.  تجلی  وحدت  با  دیگر  و  آیندمی  وجود  به  تجلی  یک  با  همه  که  است  این  موقع، 

  رمیت  ما  و  ؛کنیم می  عمل  داریم  خودمان  که  کنیممی  گمان  ما. »باشد  مطرح  ،تجلی  تکرر  و  تعدد  تواندنمی

« است جلوه  آن به مستند هم  است، رمی جلوهکه این باب از  رمیت ما  و رمیت. رمی الله  ولکن اذ رمیت

 إِنَّ»  که  فرمایدمی   را  شجره  بیعت  «کردند  بیعت  تو  با  کههایی  آن   یا  ،رمی  الله  ان  لکن»  است  جلوه  یک

. «خداست  جلوه  هم  دست  این.  کردند  بیعت  خدا   با . »طوری   این  «،اللَّهَ  یبُایِعُونَ  إِنَّما  یبُایِعُونَکَ  الَّذینَ

  ظریفی  بسیار نکاتها ایناست.  ذات، جلوه هم ،است فعل، جلوه خود هم است دست، جلوه ببنید، هم

  هست، جلوه  چه  هر. »ندارد   وجود  فرقی  هیچ  و  شوندمی  جلوه  هم  با  همه.  کنندمی  مطرح  ایشان  که  است

  خود   ،اوست  جلوه  ادراك  خود  ،اوست  جلوه  که  کرده  ادراك  عقلی  با  کرده  ادراك   که  هم   آنچه.  اوست

  یک .  التجلی  فی  تکرار  لا :  اولا  که  کنندمی  تصریح   دیگر  ولی«  اوست  از  چیز  همه   ،اوست  جلوه  مدرك

وجود،   حقیقت  در  تشکیک  نام  بهای  سلسله   لذا   ،اوست  مال  ،حقیقی  فاعلیت  لذا  و .  عالم  است  تجلی

   .است تشؤن و جلوه مساله ،مساله لذا ؛نیست مطرح

 تعلق بسم الله به الحمد با مبنای وحدت تجلی 

 بسم  این  که  داد  احتمال  شود کنم، میمی  عرض  که  مبنا   این  روی»  دهندمی  بسط  دوباره  را  همین  هم  بعد 

  همه   که  خداست  جلوه.  اوست  مال  ثناها  همه  ،حمدها  همه  خدا  اسم  به  یعنی  ،باشد  الحمد  به  متعلق  الله

  ،شود نمی  واقع غیر به ثنایی هیچ و کندمی جذب خودش به را ثناها

  خودتان   چه  هر.  شودمی  واقع   او  به  ثنا  ،بکنید  ثنا  را  غیر  بخواهید  چه  هر.  بکنید  ثنا  را  غیر  شما  توانید  نمی

  حرفی   یک  خدا  غیر  از  خواهممی  ،نه   که  بیاورید  فشار  خود  به  هرچه  شما.  دانیدنمی  ،است   غیر  کنید  خیال
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 نیست  او  از  نقایص»  که  خواندیم  هم« قبلا   اوست  از بگویید  هرچه  ؛کار  در  ،نیست  حرفی  خدا  غیر  ،بزنم

 وجودی، نور  جهت  نقص.  نقص  جهت  یک  ،دارند  وجودی  جهت  کند، یک  پیدا   وجود  که  چیزی  هر   و

  که   چیزهایی  آن.  شودنمی   واقع  لاها  ،نیست  او  از  نقیصه  ؛نیست  او  مال  نقص  ،اوست  ها مالاین  ،است

  برای  ،است وجود است، برای آری برایها تعریف  همیشه. شودنمی واقع ،لا برای  تعریفی هیچ و نیست

  و »  ،تجلی  وحدتکمال،    یک «  کمال  یک  الا  ندارد  وجود  ، عالم  در  کمال  و  است  کمال  است، برای  هستی

 وحدت   ،اسم  در  تشکیک)رضوان الله تعالی علیه(  امام  پس«.  است  الله  جمال  هم  جمال  ؛است  الله   کمال  آن

 موجود . است  لاحدی آنها  این همه وسط حد و قائلند را ها همه این ، غیر حقیقی  فاعلیت تجلی، انکار

  این  منشأ  موجودی. »کرد  شروع لاحدی  با  اولش همان.  دارد   لاحد  را  کمالات  همه  که  لاحد، موجودی

  چیز  همه در است غیرمتناهی واجب که است این واجب و ممکن مابین فرق» ندارد حد  که است ایجاد

  به   لامتناهی  طور  به  کمال  اوصاف  تمام  باشد  بنا  اگر.  است  محدود  موجود  ممکن  و   است  مطلق  موجود

  مطالب   تمام  که  کردید  ملاحظه  لله  الحمد   پس  را  این.  است  ممکن  «نبوده  واجب  نباشد  محدود  غیر  طور

  بیاید، کار   وجود  به  حدی  اگر  و   است  بودن  نامتناهی  ،است  وسط، لاحدی  حد  و فرمودند  بیان  ایشان  را

 . شودمی  خراب

 حد وسط  در سازمان حضرت امام ره )برای تبیین بحث وحدت تجلی( 

 فاعل  او  که  است  لاحدی این  و  کندمی  تأمین  را  لاحدی، اسم  کنند، ومی  بیان  عالی  خیلی  ایشان  را  این 

  تجلی   وحدت  آیات   که  شده  واقع  او  تجلی یک  به  و   اوست  اسم  ماسوا  همه  و کندای میحادثه  هر  قریب

 خوب  فرمایشات   از  بعد)رضوان الله تعالی علیه(  امام  عبارت  اصل. فعلا   کرد  خواهم  عرض  تر  دقیق  را

 .  کنیم می  بیان را مطهری آقای مرحوم
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 فاعل الهی در سازمان حضرت امام ره  

  از   که  است  روشن  کنم، چوننمی   تکرار  دیگر  و   گویندمی   را  مطلب  همین  باز  هم  دیگر  جای  در  ایشان

...    و  اخص  و  اعم  معنای  به  الهیات  نیست  لازم   دیگر  و  واقعا  است  الهی  الهی، معنایش  فاعل  ایشان  نظر

  فاعل حقیقتا     که  است  اساسی  بسیار  بسیارهای  حرف  آن   از   این.  است  الهی  فاعل   او   ،اوست  نه، فاعل

 ابتدای   مالها  این  گویندمی   اخصش  و  اعم  الهیات  دیگر  و  است  الهی  فاعل  است، او(«  علی  و  جل)الله»

 وحدت  به   رسیدید؛ اگر  تشکیک  شدن  تر  لطیف  و  لطیف  به  رسیدید؛ اگر  ،تشکیک  ترقیق  به  اگر.  است  کار

 ...   به است ظاهر ،عالم رسیدید، همه ظهور وحدت به رسیدید؛ اگر تجلی

 و  اوست  کمال  ،نیست  کار  در  او  کمال  از  غیر  کمالیکه  این  برای: »کندمی   دقیق  راها  عبارت  همه  دیگر

  و  است ذات  ظهور هم الله ذات، چون ظهور شوندها میاین کنید دقت« اوست ذات کمال او کمال ظهور

ذات، .  ذات  ظاهر  اسم  شودمی  الله.  است  ذات  واقع، ظهور  درها  . ایناست  دقیق  خیلی  تعبیرش  هم  این

  و  است اعظم  اسم، اسم  اولین. است  اسم است، ذات، بی  تعین ذات، بی که خواندیم  همقبلا   و  ندارد اسم

 است ذات ظهور ،اعظم اسم این

 علامت مسمی بودن اسم و مراتب آن  

  راجع : »که  فرمایند. میکنممی   عرض  را   بعد، آن   و   خوانم می   آن   که  دارند   را  تعبیر  این  هم  دیگر  جای  یک

.  نباشد مسمی علامت که  است چیز  چه  و ،باشد مسمی علامت که است آن اسم کردم عرض هم اسم به

  از   است  علامتی.  اوست  از  ظهوری  ،نحوه  این  ،دارد  وجودی  نحوه  یک  که  کنید  فرض  شما  را  چیزی  هر

 تمام   که  است  اسمی  یکی  ؛دارد   علامت، مراتبی  معنای  به  اسم  منتها»  نداریم  اسم  از  غیر  چیزی  ما  «او
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 علامت  همه  ،موجودات  اخیره  به  برسد  تا  است  تر  نازل  او  از  که  است  اسمی  یکی  ؛است  علامت  معنای

 « الحسنی  الاءسماء   نحن:  است  روایت  در  دارند  مراتب  لکن  هستند  اسم  ظهور  ؛هستند  ظهور  همه  ،هستند

میالسلام  علیهم)بیت  اهل  به  هم  را  این  حالا   ائمه   و  اکرم  پیغمبر  ،ظهور  مقام  در  اعلی  اسم»  زند( 

  بهاند  رسیده  ،کمال  به  نقص  حرکت، از  مرتبه  در  و  سیر  مرتبه  در  کههایی  . آن است(  السلام  علیهم)اطهار 

  هنوز   ما.  هستیم  چاه  در  که  نیستند  ما  مثل  ؛چیز   همه  از  ها،طبیعت  همه  ازاند  شده  وارسته  که  جایی  آن

؛  «یختم  بکم  و  فتح  بکم»  الهی  اعظم  اسم  شوندها میاین  شد  درست  ،اسم  اگر  خلاصه ایم«نیفتاده  راه  حتی

 هم  طباطبایی  علامه  ازبعدا     که  تعبیری  به.  «راجعون  الیه  انا»  یختم  بکم   و  «لله  انا»  فتح  بکم.  اسمند

 درس   در  و   خواندیم  را  ایشان  فرمایش  اصولمان  درس   در  مناسبتی  یک  به  گذشته   سال  خوانیم، درمی

 بر   که  بعد.  «جابر   یا  نبیک  نور  الله  خلق   ما  اول»  است  بوده  اول  از  که  جایی  همان  به  گردمی  بر.  فقهمان

  امام   بیانات  بقیه  با  و  علامه  قشنگ  تعبیر برسیم، به ثابته  اعیان  به  اگر  که  بوده  که   جایی همان  به  گرددمی

 . کرد خواهم عرض کتبشان بقیه در

 تبیین "من یخرج من بیته مهاجرا" در سازمان حضرت امام ره 

 اینجا  هم   بعد   و  باز  است  اسم  بالأخره  «است  اطهار  است، ائمه  اکرم  ظهور، پیغمبر  مقام  در  اعلی   اسم» 

  علی   جرهأ  وقع  فقد  الموت  یدرکه  ثم  رسوله  و  الله  الی  مهاجرا  بیته  من  یخرج  من»  که  دهندمی  توضیح

 نفس   انانیت  بیت، بیت  «بیته   من  یخرج  من»  و  فناست  موت، آن  این  که  کنندمی  تبیین  قشنگ  را  آیه  «الله

 ، ظلمانی   بیت  این  از  ،بیتشان  از  کردند  هجرت  ،شدند  خارج  که  هستندای  طایفه»   کرد  حرکت  اگر.  است

  رسیدند ای  مرتبه  به  الموت؛ یعنی  أدرکه  که  آنجایی  به  رسیدند  تا  رسوله  و   الله  الی   مهاجرا  نفسانیت  این  از

ها فرشته  با  دیگر  اجرشان  بفرماید  خواهدمی  امام  «است  مطلق  موت  ،نیست  چیزی  خود  از  دیگر  که
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.  آیدمی  کجا  تا  فرشته  که  کنممی   مراتب، عرض  درشاءالله  إن   را  این.  نیست  آنجا  درای  فرشته  چون  ؛نیست

  را   واحدیت  و  احدیت  مقامشاءالله  . إنکندنمی  پیدا  راه  آنجا  به  دیگر  ،فرشته  و   هستند  «ادنی  اوها »این

  بدهد   کسی  به  اجری  بخواهد  که  نیستای  فرشته  دیگر  آنجا.  بحث  ادامه  در  کرد  خواهم  عرض  خدمتتان

نیست؛   مطرح  تنعمات  نیست، دیگر  مطرح  بهشت  دیگر  ،اجر.  است  الله   علی   هم  اجرشان  و   ،مطلق  موت»

  خودش  از الموت، دیگر ادرکه که  رسیدای  مرتبه به  هجرت این از پس ،الموت یدرکه ثم. است الله فقط

  بعد «  است  الله   علی   هم  اجرش   ،هجرت  این  در.  کرد  مشاهده  را  این.  اوست  از  ،هست  چه  هر  ،نیست  هیچ

 .  دارند که ارزشمندی مواعظ درباره را خوب فرمایشات کنندمی  شروع هم

 حد   و  داریم  تجلی  داریم، وحدت  ظهورات  و  اسماء   در  داریم، تشکیک  اعظم  اسم  ما  ببینید  خلاصه

  دیگر   احتمال   یک  فضا  این   در  ایشان .  است  لاحدی  ایشان  نظر  از  ،اسم  معنای  تحقیق  در  هم  وسطمان

 و  کنیممی  ادا را امانتش که هست مطهری شهید از  دیگری مطلب یک و  خوانممی  را آن که دهندمی  هم

 هم  ایشان  و  بخوانیم   را  دیگرش  بخش  بودم  داده  وعده  که  هم  را  مطهری  آقای  فرمایش  که  کنیممی   تکرار

 .  کرد خواهم بود، عرض گفته

  که )  حمدها  تکثر  به  شدید  قائل  شما  اگر  که  بگویند  خواهندمی   فضا  این  در)رضوان الله تعالی علیه(  امام

  این (  بود  «الحمد»  مفاد  حمدها  تکثر  و  کرد  درست  استغراق   «ال»  با  شودمی  را  تکثر  این  گوییمبعدا  می 

  اسمند  همه که دارد وجود کثیری حمدهای. شد  گفته که توضیحاتی این با «الحمد» به خوردمی  «بسم»

  عالم، غیر  در   دادیم  توضیح  که  اسمند  همه.  هستند(  علی   و  جل)الله  اسم  به  و  اسمند  خودشان  ،اسمند   به  و

 اسمند   به  همه.  وهمه  تو  و  من   ،فعلی  اسماء   به  رسیممی  تا  هستند  الهی  اسماء   مراتب  از  همه.  نداریم  ما  اسم

 اسم  تحقیق  باالآن    معنا  این.  است  است، اسم  موجود  چه  هر  و  خوردمی  «وجود»  به  ثناء   و  حمد  چون

ظهور،    در  تشکیک  به  وجود  در  تشکیککه  این  شد، با  الهی، روشن  اسماء   مراتب  و  اسماء   در  تشکیک  و
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  دیگر احتمال یک گویندمی اینجا در امام. شد داده  توضیح که مطالب این و ظهور  و تجلی و شد  تبدیل

  و   اسم  معنای  حقیقت  اگر  بگویند  خواهندمی  امام.  نباشد  سوره  خود  «بسم»  متعلقکه  این  آن  و  هست  هم

  درست   برایشان  دانند، ولیها نمیآن   ولو  کنیم  درست  توانیممی   هم   را   آن  ،شد  اسماء، درست   در  تشکیک

 .  کنیممی

 احتمال دیگر در متعلق "بسم" 

  درست   که  «باسمه  الوجود  ظهر( »ایشان  خود  تعبیر  به)  خوردمی  ظهور  به  «بسم»  این  گفت  کسی  اگر

  چه   گویدمی  ایشان.  است  الهی اسم  ظهور.  است  موجودی، ظهور  هر  دیگر.  الهی  اسم  به  ظهور  که  کردیم

«  "الرحیم  الرحمن  الله  بسم"ب   الوجود  ظهر»  قاعده  آن  بشود  و  بزنید  ظهور  به  را  آن  شما که  دارد  اشکال

  غیر   به  استعانتی  شما.  ندارد  زدند، اشکالی  «استعین»  به  را  این  اگر  بفرماید  خواهدمی   ایشان.  ندارد  مانعی

  « استعین . »«نستیعن   ایاك»  مفاد  همان  شودمی  که  خوانیم می  را  «نسعین   ایاكبعدا  »  که  ندارید  الهی  اسم

  غیر   به  توانیدنمی  ندارد؛ شما  باشد، مانعی  هم  «ابتدأ»  اگر  فرمایدمی  ایشان.  ندارد  باشد، مانعی  اگر  هم

نمی  ابتدا   ،اسم استعانت  غیر  به  توانیدکنید؛  ظهوری  اسم،   ایشان  کنید  دقت.  ندارید  اسم  غیر  به  کنید؛ 

  درست  را  ظهور  ،را  شأن  معنای  را، حقیقت  تجلی  معنای  حقیقت  ،را  اسم  معنای  حقیقت  اگر  گویدمی

  شما.  است  اسم  رابطه  آن  تحقیق  همه، نتیجهها  این  ببینید.  ندارد  اشکال  و  است  درستها  این  کنید، همه

 درست  جاره  است، بای  جاره  بای  «باء »کنید،    متعارف، خارج  سببیت  و  علیت  از  را  «باء »  حقیقت  ما

 زدید، اشکال  «قل»  به.  ندارد  زدید، اشکالی«  الحمد»  به  را  «باء »  این  چیست، حالا  مفادش  که  بشود

 که   نیست  این  معنایش  گفتند  و  کردند  معنا  را  «قلقبلا  »  «الله  هو  قل  الرحیم  الرحمن  الله  بسم»  ندارد

 غیر  تو.  است  اسم  به  و  است  اسم  کنی؛ نه، گفتنت  شروع  ،اسم  به  را  گفتنت  یعنی  ،اسم  به  بگو  تشریفاتی
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 خود  به  اگر  یا.  ندارد  اشکال.  است  اسم  به  و  است  اسم  حمدت.  است  اسم  هم  گفتنت.  گویینمی   را  اسم

 به  اگر.  است  اسم  به  زدید، استعانت  استعانت  به  اگر.  است  اسم  به  زدید، ظهور  ظهور  به  اگر.  زدید  سوره

ابتدا  بتداا علیه(  ایشان  لذا .  شود می  طوری  این.  است  اسم  به  زدید،  تعالی  الله    درست   را  همه)رضوان 

اگرمی   فرقاش  فقهی  آثار  منتها  ،کندمی معناست؛   یک  آیه، همیشه  معنای  داشتید، دیگر  مقدری  کند؛ 

 خورد، معنای  «قل»  به  ،خورد  «الحمد »  به  ،خورد  مذکور  به  اگر.  است  است، ابتداء   است، استعانت  ظهور

 معلولیت  و علیت  که «ب»   جاره  بای معنای تحقیق و اسم  معنای تحقیق با باز ولی شودمی متفاوت آیه

 .  کندنمی رفت، فرقی

 ، استغراق  به  راجع  من  و  باشد  استغراق  برای  «الحمد»  در  «الکه »این  بنابر  است  دقیق  بسیار  ایشان  تعبیر

  عرض   و  ماست  بعدی  باشد، بحث  جنس  «ال»  اگر.  کنممی  عرض  رااش  ادبی  کرد، حیث  خواهم  صحبت

کثیر،    حمدهای  این  و  داریم  حمد  در  کثرتی  و  است  استغراق  برای  «ال»  که  فضایی  در  فقط  ایشان.  کنممی

  بسم  کهاند.  داده  احتمال  هم  را  معنا  این: »رسندمی  اینجا  به  و  دهندمی  توضیح  را  شوندمی   واقع  اسم  به

  یعنی .  الرحیم  الرحمن  الله  بسم  ،الوجود  ظهرَ  ؛است  ظهَرَ  بهاند  گفته  بعضی.  نباشد  سوره  خود  به  متعلق  الله

 فرمایدمی  ایشان  «است  موجودات  همه  ظهورمبدأ    اسم  این.  شودمی  پیدا  الله  اسم  به  ،بشود  پیدا  هرچه

  روایتی  در  که  باشد  همان  شاید  است   همان  از  عبارت  اسم  این. »داریم  هم  ندارد، روایت  اشکال  این

  هم   قرآن  آیات  دربعدا     را  خلق  این  حالا  «بالمشیئة  الأشیاء   خلق  ثم  بنفسها  المشیئة   الله   خلق:  که  هست

  شودباشد، می  همه خالق  بخواهد متعال خدای اگر. خالقیت گویندها میاین  را خلق چون کنیممی  بحث

  همان   از  عبارت  که  را  مشیت. »کنیممی  آیه، بحث  در   را  آن  که  برود  باید  مانعیت  این.  ظهور  شود. میاسم

 را  بقیه  است  قرار  چون  ؛اول  ظهور  شودمی  آن  واسطه؛ یعنی  بی  یعنی«  کرده  خلق  است، بنفسه  اول  ظهور
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بشود،   حائل  بخواهد  خودش  اگر  که  است  اسم  هم  مشیت.  اسم  شوندمی  ها همباشد، آن  خالق  خودش  هم

 . شده  درستاش همه دیگرها . اینکنید دقت خوب. خوردمی  هم به اسم وجود، و در تشکیک شودمی

 صحیح بودن همه احتمالات در متعلق در سازمان حضرت امام ره 

  صدمه   باید  مظروف  این  که   است  این  ندارم، برای  عجله  هیچ  بینیدکه میاین  و است  لطیف  مطلب، خیلی 

 شخصی  وحدت در ناکجاآبادی به و خوردمی صدمه هم ظرف ،خورد صدمه  مظروف اگر نخورد؛ چون

  مشیت   یعنی. »بیاید   در  باید  توحید.  آیدمی  در  زندقه  و  کفر  تویش  از  و  کندمی  خراب  را  کار  و  رودمی

بنفسه  اول  ظهور  همان  از  عبارت  که  را   به  دیگر  چیزهای  همه. »واسطه  بی  یعنی  «کرده  خلق   باشد، 

 سوره   متعلقشباشد،    الله  بسم  به  الوجود  ظهر  که  رودمی  احتمال  که  الوجود  ظهرَ  و  است  شده  مشیت، واقع

 یعنی «ذالک امثال و أستعین هم ادب  اهل. هست احتمال  این ،باشد  خارجی  چیز یک متعلقش و نباشد

  لازم   و  آوریممی  «نستعین  ایاك»  خود  در  ما  را  «استعین. »ندارد  اشکال  گویندمی  ایشاناند.  گفته  را  ابتدأ

 ادب   اهل. »است  درست  هم  «استعین»  ولی  بخورد  « الحمد»  به  دهندمی  ترجیحها  این  لذا  بیاید  اینجا  نبود

  اهل   ولو-  باشد  اگر   هم  استعانت  خوباند.  گرفته  تقدیر   در  ،است  مناسب  که  ذالک  امثال  و  استعین  هم

 کند ، به می  استعانتی  هر  کس  هر  ؛الله  بسم  استعین  این  ،باشد   هم  بالله  ستعینأ  اگر  -ندارند  توجه  خودشان

  شود نمی. »است  الله  اسم  به  ابتدا.  است  الله  اسم  به  حمد.  است   الله  اسم  به  استعانت  «کرده  استعانت  خدا  اسم

  خود   او، بلکه  بگوییم  لفظا   که  است   این  نه:  دهدمی تذکر  هم   باز  « خدا  اسم   بدون  بکند  استعانت  کسی  که

که  این  و  است   الله، لفظی  بسم   که  است  این  نه»  است  اسم  به   استعانت  است، قولت  اسم  به  استعانت  فعلت

  یک   ما«  چیز  همه  در  اوست  ظهور خدا  اسم  که  است  واقعیتی  یک  ؛باشد  تشریفاتی  الله   بسم  استعینمثلا   

  ظهور   همین  به   استعانت  ،الله  بسم  استعین   و»  کندمی  درست  را  اسم  که  داریم  چیز  همه  در  خدا  ظهور
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  ببینید   پس  «نباشد  متوجه   ادیب  ولو  اوست  به  بازگشتش  هم  این  که   ، است  ظهور  این  به   چیز  همه   و  ؛است

  تعبیر  به.  کنم  درست  را  را  خالق  و  خلق  رابطه  آن  من  که  بود  این  عمده  «ابتدأ»  مثل  آن  امثال  و  «استعین»

 تا  پس.  کنم  درست  را  خلق   و   خالق   رابطه  آن  من  که  است  این  عمده.  کرد  بیان  هم   راها  این  ببینید  ،امام

  « ال»  که  «الحمد»  با  اگر  و  است  طور  کنید، این  کار  ظهور  با  اگر   که  شد  تحلیل  و  گفتهها  این  همه  اینجا

 .  کندنمی کنید، تفاوتی کار کدام هر با و است طور کنید، این است، کار  استغراق برای آن در

  را   خلق  و  حق  بین  ما  رابطه  انسان  که  است  این  مسائل  این  از  بعضی  فهم: »فرمودند  هم  سوم  درس  در

  «استعین»  نه، به.  بخورد  «الحمد »  بهکه  این  به  کنم  متوقف  را  فهم  من  که  شودنمی  محدود  دیگر  این  «بداند

  طور  این  بخورد  اگر  هم  « ظهر»  است، به  طور  این  بخورد  اگر  هم  «ابتدأ»  است؛ به  طور   بخورد، این  هم

  گفته قبلا     که  نکاتی  با  که«  کنیممی  تبیین  را  موجودت  برهان، ربط  قدم  با  یا  وارطوطی  طور  به  ما. »است

  واقع   او  غیر  از  فعلی  هیچ  و  اوست  حقیقی  فعل  توفی.  « موتها  حین  الانفس  یتوفی»   و  «تجلی» شد، یعنی

  الاخری   یرسل  و  الموت  علیها  قضی  التی»  یمسک  او  خود  « فنمسک  منامها  فی  تمت  لم  التی  و»  شودنمی

 الهی  قریب  حقیقی  فاعلیت  و  اسم  معنای  تحقیق  این  با  شوندمی  آیات، عجیب  خیلی  «مسمی  اجل  الی

  حمد، جمیع  که  دادیم  که  اولی   احتمالی  دراند. »کرده  تعبیر  «تجلی  وحدت»  به  آن  از  که  فعلی   هر  برای

  این   احتمال  آن.  بشود   ملاحظه   کثرت  طور  به  هم  اسم   ،بشود  ملاحظه   کثرت  نحو   به  متکثر  ؛باشد  محامد

  به  حمدکه  این  برای.  تعالی  حق  برای  الا  بشود  واقع  ،نیست  ممکن  ،شودمی  واقع   که  حمدی   هر  که  بود

  نفس   ظهور  و  است  شعاع  در  شمس  ظهور  از  بالاتر  ؛اوست  ظهور  جلوه، همان  و  شودمی  واقعها  جلوه

 هم  تعالی  حق  خود  برای  متکثره  اسمای  ،است  مظاهر  برای  حمد  که   حالی  عین  در.  بصر  و  سمع  در

 . است اسم خودش  و است اسم برای حمد و است حمد خودش «هست
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 تعمیق حقیقت اسم و خروج از سببیت علیّ و معلولی

  چهارم   جلسه  خواندم، اول  دوباره  را  سوم  جلسه  اول.  کردند  بیان  هم  راها  . اینشد   درست  اینجا  تا  این

  ،سببیت  بای  الله  بسم  بای: » شدم  عمیق  را  اسم  حقیقت  دیگر  حالا  من   که  شودمی  درست  فضا  همین  با  هم

  هم  معلولیت  و  علیت  و  ،مسببیت  و  سببیت  باب  از  حق  فاعلیت.  گویند، نیستمی  ادب  اهل  که  طور  آن

  و   الظاهر  و  الآخر  و  الاول  هو»  است  ظهور  که«  است  قرآن  در  که  است  همان  تعبیرش  بهترین.  نیست

  جهت  این  از.  است  مسببیت  و  سببیت  قضیه  از  غیر  این  و  است  «للجبل  ربه  تجلی:  تجلی  گاهی  و  ،الباطن 

  این   در  یا  ،بشود  شامل  هم   را   ظهور  و  تجلی  که  بکنیم  حساب  داریتوسعه  معنای  یک  را  سببیت  باید  یا

 الحمد : بگوییم یا. کذا بتجلیه  ،کذا بظوره یعنی کذا الله باسم: بگوییم. نیست سببیت بای ،با که بگوییم جا

  هم   اسم  از  حمد، مسبب! »اکبر  الله«  اسم  برای  از  حتی  است  حمد، مسببکه  این  باب  از  الله، نه  باسم

  درست  سلسله.  نیست  اسم   حمد، خودش  باشد، دیگر  اسم  از  مسبب  بخواهد  حمد  اگر  چون  «نیست

  حمد، مسبب که این  باب  از  نه» کندمی  تعجب ،امام  راقی  بسیار  بیان  قدرت  از  آدم  انصافا   خیلی.  شودمی

 سنت، واقع  و  کتاب  در  که  نیست  یادم  من  هم  علیت  به  تعبیر  و  سببیت  به  تعبیر  و  ،اسم   برای  حتی  است

 است  سنت   و  کتاب   نوکر  امام«  است  شده  واقع  فلاسفه  لسان  در  که   است  فلسفی  تغییر  یک   این   ،باشد   شده

. گویممی   بعد  جلسه  درشاءالله  إن   را   خلق   «است  خلق...    و   علیت  که  نیست  یادم   سنت  و  کتاب  در  من»

 .  «است تعبیرات این ؛است تجلی ؛است است؛ ظهور خلق»
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 کار کردن با حقیقت اسم در سازمان حضرت امام ره 

 حقیقت  اگر  و  کنید  کار  ، اسم  با  شما  که  است  امام  شده حساب  و  ظریف   بسیار  بسیار  تعابیر   اینجا  تا  این

  « استعین»  به  را  «بسم»  که   کندنمی  فرقی  کردید، دیگر  تحقیق  را  تجلی  حقیقت  و   را  ظهور  حقیقت  و  را  اسم

بزنید،    حمد  کثرت  «ال»  با  «الحمد»  به  یا  بزنید  «ظهر»  به  یا  بزنید«  الحمد»  به  یا  بزنید  «ابتدأ»  به  یا  بزنید

. کنید  تأمل  را   اسم  حقیقت  ندارد، ولی  مانعی   کنید؛ هیچ  خواستید، کار  کدام  هر  با.  ندارد  اشکالی  معناش

  عالم   در  شودمی  فلسفی  است؛ سببیت  عرفی، اِعداد  سببیت.  فلسفی  سببیت  انکار  ،عرفی   سببیت  انکار

 دیروز   که  ایشان  مطلب  اینجای   تا  این.  شودنمی  گویندها میاین  هم  گویند، بازمی  فلاسفه  که  مجردات

 . ماندمی دیگر احتمال آن حالا واند کرده اضافه هم را احتمالات بقیه دیگر کردم عرض هم

اند فرموده  خودشان  چون  هم  را  آن  که  دارند  مطهری  آقای  مرحوم  هم  دیگری  ارزشمند   بسیار  عبارت  یک

)رضوان الله الامام  لسیدنا  تبعا   را  بحث  از  بخش  این  پرونده  تقریبا ًٌ  تا  خوانیممی  ایم،داده   قول  هم  ما  و

علیه(    هم   جوادی  الله  آیت  بزرگوارمان   استاد  اینجا  البته  که  کنیم  جمع  بزرگوارشان  تلمیذ  وتعالی 

 فرمایشات  گردیممی  خواندیم، بر  را  بعدی  احتمال  و  کردیم  جمع  را  بخش  این  وقتی  که  دارند  فرمایشاتی

 مطهری آقای مرحوم که کنیممی  عرض و  خوانیممی تفسیر در را مطهری آقای و جوادی آقای حضرت

فعلا   گفته  تفسیر  در  چه  جوادی  آقای  استادمان  و  است  گفته   تفسیر، چه  در  فهم  با  را  خودمان  فهم. 

 و   «حمد»  خود  ذیل  را  شانتفسیری  نظرات  بعد، نشاءالله  کنیم  مقدمات، درست  این  اساس  بر  استادشان

 شاءالله.  إن کرد خواهم  عرض «الله بسم»

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 نظر حضرت امام ره در متعلق "بسم" 

  اینجا   به  «بسم»  متعلق  با  ارتباط   در)رضوان الله تعالی علیه(  امام   حضرت  فرمایشات  باره  در  ما  بحث

 نظر   در  را  مقدّری  «الرحیم  الرحمن  الله  بسم»  در  «بسم»  مجرور  و  جار  برای  شودمی  فرمودند  که  رسید

  فرمودند   ایشان  کهاند  دیده  «ظهر»  حتی  یا  «ابتدا»  یا   «استعین»  را   آن  ،مفسرین   از  برخی  یا  ادبا  که  گرفت

 تجلی   و   ظهور  به  را  «اسم»  و-  کردیم  «اسم»  معنای  در  که  تحقیقی  با  توانیممی   ما  و   ندارد  اشکالی  این

 ادیب  ذهن  و  بدهیم  توضیح  راها  متعلق  این  توانیممی  -کردیم  تبیین   خالقش  با  مخلوق  بین  عمیق  رابطه  و

 «استعین »  یعنی  کنیم  دلیل  ظاهر  به  منطبق  و  کنیم  کنند، تصحیح می  نگاهمسأله    به  عرفی  که  راها  بعضی   و

 واسطه  به  ظهور  که  باشد  این  ظهور  معنای  یا  است  الهی   اسم   به  منحصر  استعانت  که  باشد  این  معنایش

 است؛ یا  مطرح  تجلی  بلکه  نیست  کردیم، مطرح  عرض  که  معنایی  به  سببیت  که  چند  هر   است  الهی  اسم

  یا  و   ظهور  یا  استعانت  دادند، این  توضیح  که  طور  همان  و   افتدمی   اتفاق  الهی  اسم  با  همیشهکه ابتدا  این

  و  کنابتدا    شما  بگویندها  این  و  تشریفات  و  تبرك   و  تشرف   برای  که  نیست  این  و  نیست  تشریفاتی ابتدا  

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        13ه       جلس               )دام ع
26/7/400 
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 و  ظهور، همیشه  وابتدا    و  استعانت  که  استای  گونه  به  خارجی  بکنی؛ نه، واقعیتابتدا    است  مستحب

 .ندارد اشکالی. شودمی محقق  الهی اسم به جا همه

 مبنای دقیق تر در متعلق "بسم" 

  مذکور  «بسم»  متعلق  بگوییم  باید  ،کنیم  صحبت  بخواهیمتر  دقیق  مبنای  با  مطابق  ما   اگر  فرمودند  بعد 

  به   و  دانستیم  مذکور  را  متعلق   ما  اگر.  باشد  «الله  باسم  الحمد»  ،حمد   درمثلا     که  رسدمی  نظر  به  و  است

  است  استغراق  برای  «الحمد» در  «الف»  این  که  آمد  پیش  برایمان  جدی  بحث  رفتیم، این  «الحمد»  سراغ

 حمدهای  و  باشیم  داشته  حمد  در  را  کثراتی  ما  و  باشد  استغراق  برای  «ال»  این که  این  ماهیت؟ بنابر  یا

 بشود  است، الحمد  استغراقی  عام  گوییممی  که  العلماء   مانند  حمدها  همهیعنی    الحمد)  حمد  استغراق  و  کثیر

 « الحمد»  و  بود  استغرق  برای»ال«    اگر(  باشد  استغراق  آن، برای  در»ال«    که  محلایی  مفرد.  استغراقی  عام

ها  حمد  استغراق  ،حمدها  از  کثرتی  این  که  داریم  حمدها  از  کثرتی  یک  ما  موقع  آن  ،شد  استغراقی  عام

  ، شد  طور  این  اگر  خب.  ما  استغراقی  عام  به  خوردمی  «باسم»  این  به  موقع  آن.  شودمی   واقع  باسم  همیشه

ها . اینکرد  خواهد  حصر  افاده  و  دهدمی   انحصار  است، خودش  التأخیر  حق  ما  تقدیم  چون  ادبی  جهت  از

 گوییم . می انشاءالله که استاش ادبیهای بحث
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 نتیجه و حد وسط و مبنای تحقیق در معنا و حقیقت اسم  

 خود   ،کردیم   آیات، استفاده  از  که  ظهور  معنای  و  تجلی  معنای  ،اسم  معنای  ،اسم  معنای  تحقیق  فعلا   اما 

 این.  است  اسم  هم  حمد  خود  و  شودمی  واقع  اسم  به  حمد  جا همه  و  همیشه  که  دهدمی  نشان  تحقیق  این

 .  کردند ارائه ،مرحله این در)رضوان الله تعالی علیه( امام که بود تحقیقی

  اسم   به  را  بدانم، استعانت  واقع  اسم  به  ابتدا را  ،بدانم  واقع  اسم  به  را  حمد  من  که-  تحقیق  این  وسط  حد

 تحقیق   مبنای.  است  اسم  و  ظهور  ،تجلی  حقیقت  تحقیقاش  ریشه  -بدانم  واقع  اسم  به  را  بدانم، ظهور  واقع

  وحدت   مبنایش  بایدرسید،    تجلی  به   و  شد  تحقیق، عمیق  این  در  کسی  اگرکه  این  کما  است  این  ایشان

 ، عالم  همه  و  آیدمی  وجود  به  تجلی  یک  به  عالم  همه  که  کردند  اشاره  ،نوبت  چندین  دیگر  که  باشد  تجلی

  ندارد  وجود  بیشتر  کمال  یک .  شده  موجود  و  باشدمی  عالم، موجود  جلوه، همه  یک  با  و  است  تجلی  یک

  تصریح  هم  دیگر  جای  چندین   در  کردم  عرض  که  مبنا  این  روی  کهاست    الله  جمال  و  الله  کمال  ،آن  و

  ؛ است  اله  اقدس  ذات  ظهور  هم   آن  و  نداریم  ظهور  یک  از  نداریم؛ بیش  تجلی  یک  از  بیش  کنند، مامی

 الهی کمالات همه ظاهر  که جامعی اسم  دادند؛ آن  هم توضیح که تشکیک اند  به مقول ظهورها این منتها

ها این  خود  که  است  «رحیم»است؛    «رحمان »بعدی،    اسمکه  این  کما.  است(«  علی  و  جل)الله»  ،است

  و   اوست  جلوه  هست  چه  هر»  اند؛کرده  اشاره  هم  ایشان  و  کنیممی  اشارهها  آن   به  بعدا   که  دارند  نکاتی

)رضوان الله تعالی امام  تعابیر  این  کردیم  عرض  «است  الهی  آیه  است، عالم  اله   اقدس  ذات  عالم، جلوه

 . بود دلیل لسان با منطبق و کردند  درست امام راعلیه( 
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 نبود تعبیر سبب و مسبب در لسان دلیل 

 و  سبب  دلیل، مسأله  لسان  در  آیدنمی  یادم  که  که فرمودندآن، این  و  بود  دلیل  لسان  در  دیگر  تعبیر  یک

 تعیبر.  است  خلق   و  است  است، تجلی  ظهوراست؛    همین  ما   ادله  لسان   در  گفتند .  باشد  مطرح  ،مسبب

 در نیست یادم من گفتند که کردند اشاره را اصلش امام که کرد خواهیم عرض انشاءالله که بود هم  خلق

 . «است تعبیرات این. است است، تجلی است، ظهور  خلق» باشد آمده سببیت بحث ،سنت و کتاب

 طباطبایی ره تعبیر خلق در لسان دلیل با بیان علامه 

بیان  خلق، مطرح  بحث  برای  که  بیاناتی  بهترین  از   دلیل، یکی  لسان   در  کردم  عرض   هم  خلق    است، 

 ، بگویم  عزیزان  آدرس، خدمت  و  اشاره  حد  در  که  است )رضوان الله تعالی علیه(  طباطبایی  علامه  حضرت

  هست   آیه  در  دقیقی  بسیار  بسیار  تعبیر  که  انعام  سوره  آیه  ذیل  در)رضوان الله تعالی علیه(  طباطبایی   علامه

است،   استفاده  قابل  و   عالی  بسیار  بسیار  که  دارند  مفصلی  تحقیق  مناسبت، یک  همین  به  بعد، علامه  که

  سوره  103  و  102  آیه  در  که  است  این  دهد، تعبیرمی   نشان  را  مطلب  زیبا  خیلی  آن  که  آیه  دارد  تعبیری

 تُدْرِکهُُ   لا*    وَکیلٌ  ءٍشَیْ  کُل   عَلى   هُوَ   وَ  فاَعْبُدُوهُ  ءٍشَیْ  کُل    خالِقُ  هُوَ  إِلاَّ   إلِهَ  لا  رَبُّکمُْ  اللَّهُ  ذلِکُمُ: »دارد  انعام

  که   آیه  این  ذیل  در)رضوان الله تعالی علیه(  علامه.  «الْخبَیرُ   اللَّطیفُ  هُوَ  وَ  الْأَبْصارَ  یُدْرِكُ  هُوَ  وَ  الْأَبْصارُ

 و  خلق  دارد، انحصار  وجود  آیه  در  که  تعبیری  که  دارند   زیبا  بسیار  بسیار  بحث  یک  «شیء  کل  خالق»

)رضوان الله تعالی علیه( امام  که تعبیری که- ایجاد و  خلق  انحصار این و است  الهی اقدس ذات به ایجاد

  او .  داندمی  خدا  را  شیء   کل  متعال، خالق  خدای  و  داریم  را  خالق  تعبیر  ما  که   دارند  هم  جا  همین  در

  همین   «ءٍ خالِقُ کُل  شَیْ»  کند   صدق  آن  بر  «شیء »  که  چه  شیئی، هر  چیزی؛ هر  است؛ هر  چیزی  هر  خالق
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 ذلِکُمُ »  فرموده  تعالی  خدای  که  دارند  هم  علامه  و  داشتند  اینجا  هم)رضوان الله تعالی علیه(  امام   که  تعبیری

  که   چیزی   هر  بر  است  خلقت، عمومی که  این  در  دارد   ظهور  «ءٍشَیْ  کُل   خالِقُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا  رَبُّکُمْ  اللَّهُ

 یافته   وجود  خدا  صنع  به  که  آن  مگر  نیست  موجودی   هیچ   خلاصه  و  دارد  گسترش  دارد  وجود   ازای  بهره

  خود   و  دارد  عجیبی  تعبیرات  هم  آن  که  داریم  هم  صافات  سوره  در  «شَیْءٍ  کُل   خالِقُ  اَللهُّ»  آیه.  «است

  الْواحِدُ  هُوَ وَ شَیْءٍ  کُل  خلِقُ اللهُّ قُلِ» کهاند آورده مختلف های سوره در  ،است آورده الحمدلله هم ایشان

  رَبُّکُمْ  اللهُّ ذلِکُمُ»زمر،  سوره در «وَکیلٌ شَیْءٍ کُل  عَلی هُوَ وَ  شَیْءٍ کُل  خالِقُ اَللهُّ»رعد،  سوره در «الْقهَّارُ

  وسعت   همین  با  شیء   هر  برای  از  خالقیت  این  و  «هُوَ   اِلاّ  اِلهَ  لا»  کلمه  که  «هوَُ  اِلاّ  اِلهَ  لا  شَیْءٍ  کُل   خالِقُ

 هُوَ  وَ»  است  چیزی  هر  خالق  متعال  خدای  « شَیْءٍ  کُل   خلِقُ  اللهُّ  قُلِ»  و  است  خلق.  دارد  آیه  که  عجیبی

  زیبای   بسیار  بسیار  تعبیر  این.  قهار، اوست  واحد  و  چیزی  هر  خالق  ،است  قهار  واحد   او   و  «الْقهَّارُ  الْواحِدُ

 که   داده  قرار  بحث  مورد  را  همین)رضوان الله تعالی علیه(  بعد، علامه  که  ابعادش  این  با  آیه  و  است  آیه

  جای   چند  چیست؟ در  علیت  قانون  متعال، با  خدای  است  شیء   کل  خالق  که   خالقیت  این  نسبت  آیا

 که  بدهند  جواب  اینجااند  کرده  سعی   هم  را  بعد، شبهاتی  واند  کرده  بحث  عالی  خیلی  را  این   «المیزان»

  نیست؛ حیث   عدم، مخلوق  خواهد؛ حیثنمی  عدم، خالق  حیث  که  کرده  اشاره  یشانهابعضی  به  هم  امام

اند کرده  ارائه  ارزشمندی، علامه  و  زیبا  بسیار  بیانات  با  را  تعابیر  همین.  گیردنمی  تعلق  آن  به  عدم، حمدی

 اللَّهُ و" جمله ظاهر ظاهر که است این بگوییم اشکال  دو آن جواب در اینجا در است اسبمن آنچه» که

 صادق   آن  بر  ء شى  اسم  که  را  چیزى  هر  و  داشته  عمومیت  پروردگار  خلقت  که  است  این  "ءٍشَیْ  کُل   خالِقُ

 که   است  این(  سجده  سوره)  "خَلَقهَُ  ءٍشَیْ  کُلَّ  أحَْسنََ  الَّذِی"جمله  ظاهر  هم   طرفى  از.  شود مى   شامل  است

 خدا  جز  که  شودمى  استفاده  آیه  دو  این  مجموع  پس، از.  دارد  مخلوقات، وجود  تمامى  در  حسن  و  خوبى

  لذا   ؛است  است، مخلوق  شیء  چه  هر  خدا  جز  «خداست  نامید، مخلوق  ء شى  را  او  بتوان  که  چیزى  هر

 اله  اقدس   ذات   که  خدا   جز .  دارند  زیبایی  بسیار  تعبیر.  خلق  مرتبه  و   ذات  دارد؛ مرتبه  مرتبه  عالم، دو
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  این   «ءٍخالِقُ کُل  شَیْ»کند؛  نمی   خلق  خدا  غیر  کسی  هیچ  را  چیز  هر  و.  الهی  مخلوقات  هم  است، بعد

  با  هم   آیدمی   «الله  الا  اله  لا»  با  هم  ،آمده  دیگر  تعابیر  به  هم  دیگری  آیات  در  که  بودن  شیء   کل  خالق

  رحمت   خدا.  است  شیء   کل   قهار، خالق  ، خالق«ءٍ خالِقُ کُل  شَیْ  لا إِلهَ إِلاَّ هُو»  آیدمی  «القهار  الواحد»

نیست؛    ندارد؛ کم   قهار، دو  واحد.  است  مقهور  واحد  مقابل  در  قهار  واحد.  را  بزرگوار  استاد  دو   هر  کند

اوست؛   خدا، مخلوق  جز  چه  هر.  باشد   نداشته  دو  کندمی  اقتضا  قهاریتش  و  ندارد  وجود  مقابلش  در  دوئی

 خدا  جز  که شودمی استفاده آیه دو مجموع از. »است این حرف. اوست اوست؛ ظهور اسم ؛اوست شأن

 حسنند  به  الهی، متصف  مخلوقات  همه  هم  بعد  «خداست  نامید، مخلوق  شیء   را  او  بتوان  که  چیزی  هر

  « است  حسن  داراىاش  خارجی  واقعیت  تمام   به  حقیقت  خداست، در  مخلوق  که  جهت   آن  از  چیز   هر»

انسانند،    ها فعلشوند؟ اینمی  چه  سیئات  پس:  که  شبهات  آن  کردن  برطرف  به   کندمی   شروع  دیگر  بعد

 شروع  عالی  خیلی  «ءٍ خَلَقهَُأَحْسَنَ کُلَّ شَیْ»  گفته  هم  خدا  و  است  متعال  خدای  مال  خالقیتشان  حیث

  قاعده   با   نسبتش  هم  بعدی  شبهه  و   را  دیگری  مطالب  طور  همین  و   کردن  رسیدگی  را  بحث  این  کنندمی

  این  حرف  «کرده منحصر تعالى خداى در را  ایجاد علیت و خلقت کریم قرآن که طور  این» است علیت

 « خلق»  به  تعبیر   بلکه  نیست  علیت   به  قرآن، تعبیر  در.  اوست  ،کرده، خالق  ایجاد  را  ایجاد  علیت.  است

 اشلازمه»  بس   و  اوست  کار  اوست؛ خلق   ایجاد، ایجاد، کار  علیت.  دارند  امام  که  تعبیری  است، همان

 در  علتى  هیچ  خدا  غیر  که  است  این  معنایش  است، و  موجودات  بین  در  معلولیت  و  علیت  رابطه  ابطال

 و  ادق  نگاه  این   اساس  بر   دارد وجود  دقیقی  و  ادق  که   کنند  درست  را  این   کنندمی  سعی  بعد  «نیست  عالم

 جای  سر  انشاءالله  که  است  ظهور   در  تشکیک  به  بازگشتش   که  طولیتی  ،ظهوری  تشکیک  رابطه   این

.  نشویم  خارج  بحثمان  از  فعلا   باید.  کنیم   رسیدیم، بررسی  آیات  خود  به  که  وقتی  راها  این  باید  خودش

بله،    هم  اینجا  که  است  این   کنم  بودم، عرض  کرده  وعده  که   امام   زیبای  تعبیر  که  است  اینمسأله    اصل

 حضرت  قشنگ  تعبیر  به.  اوست  در  کرده؛ منحصر  خلق  کرده؛ او  ایجاد  او.  اوست  مال  ،خالقیت، ایجاد
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  را   نکات  بقیه  کندمی   شروع  هم  بعد.  شودمی   منحصر(  علیهما   تعالی  الله  رضوان)علامه  تعبیر  به  و  امام

. دارد  بخوانیم، آیاتی  هم  رااش  آیه  انشاءالله  گفتم  که  امام  عبارت  نکته  این.  کردن  طباطبایی، بیان  علامه

)رضوان علامه  حضرت  که  هست  الهی  آیات  در  و  شده   تکرار  آیات  در  و  شده  بیان  مطالب، مختلف  این

 . نکات این بهاند کرده اشاره همالله تعالی علیه( 

 خالقیت ذات و فعل و دفع شبهه جبر 

خلََقَکُمْ وَ ما    الله»  ،امام  زیبای  تعبیر  با  مطابق  و  داریم  کریم  قرآن   آیات  در  که  آنچه  ما  پس  ،حال  ای   علی

تَعْمَلُون »  دارد  تصریح  دیگر  هم  اینجا  و  کردم  صافات، عرض  آیه  در  «تَعْمَلُون ما  وَ  خَلَقَکُمْ  اللَّهُ   « وَ 

خلََقَکُمْ    الله»  کرده  خلق   او   هم  را  شما  عمل  «ما تَعمَْلُون  و»  شما  ذات  به  ندارد  انحصار  هم  فقط   خالقیت

 دهدمی  ارجاع  و  دارد  را  بحث  همین  هم  اینجا)رضوان الله تعالی علیه(  علامه  خود  باز  که  «وَ ما تَعْمَلُون

  کل  خالق»اوست؛  مخلوق شما فعل ولی   نیست آن در جبرایم. کرده  بحث عمیق راها این قبلا  هم ما که

 ذات   که  فرمودند)رضوان الله تعالی علیه( میامام  کهای  نکته  همین  یعنی  «خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون»،  « شیء 

.  «الله  یبایعون  انما»،  «رمی  الله  لکن  و  رمیت  اذ  رمیت  ما»  اوست  مخلوق  هم  تو  اوست؛ فعل  مخلوق  تو

 غیر   به  را  خلق  شود. نمی«تعلمون  ما  و   خلقکم»  ؛اوست  است، خالقش  تو  «ما تَعْمَلُون»  که  تو  رمی  ببینید

  اسم   تو  اوست، فعل   اسم  تو  کرده؛ ذات   خلق  او   هم  را   تو  کرده، فعل   خلق  او  را   تو  ذات .  داد  نسبت  او

 ، حمد   اینکه  این  نه(  بود  این  امام  تعبیر)  است  طوری  این.  نیست  الهی  اسم   از   مسبب  تو  حمد.  اوست

 را  تو  فعل  ،است  تو  فعل تو  اوست؛ حمد  اسم  هم  تو نه، حمد.  است  الهی  اسم  که   ذات  آن  از  باشد  مسبب

  تو   تو، فعل  عمل.  طوری  این   «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون»  اوست  در  ایجاد، منحصر  و  کرده   ایجاد  او

 .  ما تَعْمَلُون و ،دارد شیء  کل در تصریح آنجا «شیء  کل خالق»
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 ایشان   خود  که  شدمی  آورده  هم  «تَعْمَلُونما    و»  جا  همین  در  علامه  تعبیر  خود  در  که  کاش  ،حال  ای  علی

  کلاند »آورده  که  آیاتی  اینجا   در  علامه.  کردم  عرض  من  که  دارند   صافات  سوره   در  «المیزان»  در  هم

 خلقت  عموم  که   «خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون»  ؛آمدمی  هم  «ما تَعْمَلُون»  خود  مصداق  کاش  اند؛آورده  را  « شیء 

  کُل    خالِقُ»  است  طور  همین  هم  تو  فعل  گویدمی   و   دارد  ما   افعال  به  نسبت  را   خلقت  دامنه  گسترش  و

  «شیء   کل  خالق»  که  انعام  سوره  ذیل  در  کنندمی  ذکر  را  مؤمن  و  زمر  و  رعد  سوره«  هُوَ  إِلاَّ  إِلهَ  لا  شَیْ

 بود  خوب  ،کردندمی  استفاده  هم  صافات  سوره  همین  خود  از)رضوان الله تعالی علیه(  ایشان  اگر  اما  است

صافات،    سوره.  است  روشن  این  که  «خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون»  که  است  همین  ، بیان  ،صافات  سوره  در  که

 اعمال  خدا  فرمودهکه  این  وجه  و  معنا  «وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُون»  صافات  سوره  102  ، آیه17  جلد

 اعمال  به  را   خلقت   گر: »دهندمی  توضیح  را  همین  و  دارند   خوبی  بسیار  بیان  هم  اینجا  ،کرده  خلق   را  شما

 را  شما  مصنوع  یا  و  را  شما  اعمال  و  را  شما  خدا:  داده، فرموده  نسبت  همها  انسان  مصنوع  یا  وها  انسان 

  خودش   جای  در  حالا  که«  نیست  جبر  این، معنایش»   کنندمی  بیان  را  مطالب  این  «ندارد  کرده، عیبى  خلق

خَلَقَکُمْ وَ ما »  است  شاهد، همین   ولی  ،کنندمی  شد، بیان گفته  که   شکلی  همان به   را  طولیت مطالب  همان

 .  «تَعْمَلُون

  آن  کند  تکمیل  که  آیات  این  آدرس  و  هم  را  طباطبایی  علامه  ارزشمند  بسیار  حال، فرمایش  ای  علی

 هم  دقت  با  ،دادند  آدرس  فقط  و  نکردند  ذکر  را  آیات  این  دیگر  امام  امام؛ چون  فرمایش  بر  باشد  شاهدی

 علیت ؛است  خلق و تجلی  ظهور ،است دلیل ظاهر  با مطابق آنچه که بالا تفسیری  دقت دادند؛ با آدرس

 یادم  آیه، من  در  طوری  این  فرمودند  علیت  و)رضوان الله تعالی علیه(  مسببیت، امام  و  سببیت  معنای  به

 این  خصوصیت دیگر را ایشان کند رحمت خدا. است معانی دلیل، همین لسان در. دلیل لسان در نیست

 ،دلیل  به  خواهدنمی  را  چیز  است؛ هیچ  دلیل  است، خادم  دلیل  نوکر  کردم  عرض  که  بود  همین  بزرگ  مرد
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 آن   کنیم  استفاده  را  دلیل  ، کنیم  معنا  را  دلیل  کنیم  تلاش  باید  ما  که  گفتند  هم  تفسیرشان  اول.  کند  تحمیل

 آن.  هستند  ما  معلِم  ،داده  تعلیم  خدا  هایی کهاله؛ آن  اقدس  ذات  تعلیم  به  معلَمند  که  کسانی  سایه  در  هم

  علی (.  آله  و   علیه  الله   صلی)اسلام  بزرگوار  نبی( یعنی  السلام  علیهم)بیت  اهل یعنی    ماسوا  معلِم   و  معلَمند

های  بحث  دیگر  گفتیم  را بخش  این  که  امام  حضرت ارزشمند  عبارات  که  عبارات  از  بخش  این  ،حال  ای

 .  بشوند جمعاش نقلی 

 وحدت تجلی و ترقیق تشکیک در سازمان شهید مطهری ره 

.  خوانیممی  خدمتتان  گفتم  که  ماند  باقی)رضوان الله تعالی علیه(  مطهری  آقای  مرحوم  از  هم  مطلبی  یک

 و  را  تشکیک  ترقیق  آمدند  قشنگ  و  را  تجلی  وحدت  قشنگ  کردند، دیدید  تحقیق مطهری  آقای   مرحوم

  عالم، دو  که  دهدمی  نشان.  است  نقل  مثل  هم  عقلی  دلیل  که  داشتند  اصرار  و   ،را  شأن  و  ظهورمسأله  

  دیگری   چیز   ما.  همین .  الهی  مخلوق  و  الهی  الهی، ذات  فعل  و  الهی  ذات.  الهی  فعل  و  دارد؛ ذات  مرحله

  اله، بقیه   اقدس   ذات   از  غیر .  فرمودند  «المیزان»  در  را  همین هم  علامه  و  بود  این  دلیل  ظاهر  این.  نداریم

 . مخلوقند

 استفاده شهید مطهری از دلیل عقلی در باب انحصار خالقیت خداوند  

 أینما »  و  ظهور  آیات  هم  ابتدا  در  البه  کنند  استفاده  عقلی  دلیل  از  را  این  خواستندمی  مطهری  آقای  مرحوم

  مرحله   یک  و  دارید  ذات  مرحله  یک  شما  ،واقع  در  که  است  این  مدعا  ولی  کردند  بیان  هم  را  بقیه  و  «تولوا

  تبیین   را  این  صدرا  صدیقین  برهان  ذیل  در  اولیه  بحث  آن  در  کردم  عرض  ایشان.  تجلی  و   شأن  و  ظهور
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 آن  به  که  جایی  یک .  چهاردهم   مقاله  در  پردازندمی  دوباره  بحث  این   به  هم   دیگر  جای  دو.  کردند

 وحدت  و  توحید  بحث  کهاش  اصلی  بعد، جای  و  بکنم  آنجا  به  دیگری  مختصر  اشاره  پردازند، یکمی

  « فلسفه  اصول»  در  که  ماست  نظر  اصطلاح، مورد  به  شخصی  وحدت.  است  وحدت  بحث  الان  چون  ؛است

  یک  چهاردهم  مقاله  در  شخصی   وحدت  بحث  در:  بودند   گفته  هم  «حافظ  عرفان»  در  اند،کرده  مطرح  هم

 برهان  نقد  ذیل  ندارد، آن  اشکالی  اما  کنم  وحدت، تمرکز  عبارت  بر  خواستممی  من  وایم  گفته  چیزهایی

  بر   کنند، دوبارهمی   نقد  را  آن  که  وقتی  ،اروپایی  آنسلم  سنت  وجودی  برهان  به  است  معروف  که  «آنسلم»

  مشکلاتش که کنندمی بعد، نقد کنندمی نقل را برهان از که را مقدس آنسلم آن ،نکته همین به گردندمی

: بگوییم   که   است   این  فقط  صحیح  راه  هذا  علی: »رسندمی  اینجا  به.  نداریم  نقد  آن  به  کاری   فعلا.  چیست

 اندر خیال چیز همه سوفسطائیان نظر خلاف بر است، یعنی موجود ذهن ماوراء  حقیقتی که است بدیهی

  هستی  و  وجود  خود  است اصیل  و   است  واقعی   و  است  موجودحقیقتا     آنچه:  بگوییم  نیست، آنگاه  خیال

  واقعی   دهد، بلکهمی   نسبتها  آن   به  را   هستی   و   کندمی   فرض  راها  آن   ذهن  که   دیگر  چیزهای  نه  است

 آن   بودن  وربهره  عین  چیز  هر  بودن   واقعی  بلکه  دارد، و  هستی  از  که  است  ایبهره  میزان  به  چیز  هر  بودن

بزرگی، جلال، عظمت، کمال، وجوب،    است، عین   حقیقت  خود  که  هستی  بگوییم  آنگاه.  است  هستی  از

ماهیت،    یا   عدم .  بدهد  تکیه  آن  به   هستی  که  نیست  هستی، چیزی  غیر .  مستقل  هستی«  است  استقلال

بزرگی، عظمت، جلال، کمال، وجوب، استقلال،  اند«  حقیقی   و  واقعی  امورها  این  همه  زیرا»   است  اعتباری

ها  این که ،ماهیات  سنخ از یا و باشندمی نیستی سنخ از یا نباشند هستی عین  اگراند »هستی ها عیناین

  و  جلال جز «اله اقدس  ذات  جز چیزی یابیم، بهدرمی عقل دیده با  را هستی خود که وقتی پس. باطلند

 خوریممی   برهایی  هستی  دیگر، به  طرف  از.  رسیمنمی  چیزی  به»  وجوب  و  استقلال  و  لاحدی  و  عظمت

  چیزی  آن  غیرها  این  فهمیممی   پس.  استقلالند  و  بزرگی، جلال، عظمت، کمال، ثبات  فاقد   نسبی  طور  به  که

  خارج   علت  از  که  نیست  معلول، چیزی»  معلولندها  این  چون  «کندمی  ایجاب  هستی   حقیقت  که  باشندمی
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  ارتباط  معلول، عین.  گردد  محسوب  او  برای  دومی  تا   باشد  شده  زاییده  مادر  از  مولودی  مانند  و  باشد  شده

 علت  ثانی  است، پس  خویش  علت  به  بودنش  است، او  علت  ظهور  و  تجلّی  است، عین  علت  به  نیاز  و

  افعالش   با  است  الهی  لایزال  ذات  دارد، تنها  وجود  فوق، آنچه  برهان  طبقکه  این  نتیجه.  شود نمی   محسوب

  چه   ماست؛ هر  بحث  نتیجه  این  بگویند  خواهندها میاین  «باشندمی   او  شؤونات  و  ظهورات  و  تجلّیات  که

 کردیم.  عرض که اوست تجلی و ظهور ،هست چه  اوست؛ هر مخلوق ،هست

 نقد استاد به بیان شهید مطهری ره

که  این حالا. آمدمی آمد، توضیحشمی در آن در تشکیک  ترقیق باید که بود این ضعفش بیان، فقط این

دلیل؛    ظاهر  با  مطابق  کردند  درست  را   مدعا  اصل  ،عالی  خیلی  جا  همین  تا  ایشانآمده،    توضیحش  این

 . است الهی اقدس ذات در منحصر ایجادش  که خدا؛ فعلی فعل ؛خدا  مخلوق و  خدا ذات

 نکته ای که بیان شهید مطهری را به کلام امام ره تقریب می کند 

  که آنجا در. اصطلاح به توحید مسأله  وحدت، ذیلمسأله   ذیل  دارند تر جامع  بیان یک  هم جا  همین در

 یکی  خدا»  بحث  به  رسندمی  که  آنجا  ،دارند  توضیحی  بکنند، یک  تبیین  را  توحیدمسأله    خواهندمی

 ،را  بعد، توحید  کندمی  درست   را  اول، ذات:  است  طور  این  نظمش  ،فلسفی  مسائل   گویندمی  که  «است

  مستقیم  که  راهی  این  خواهندمی  که  آنجا.  رسید  توحید  به  مستقیم   که  رفت  دیگری  راه  یک  شودمی   ولی

  مبنای   بر   تنها  و  کرده   اقامه  صدرالمتالهین   را  برهان  این : »گویندکنند، می  بحث  را   رساندمی  توحید  به  را  ما

 بر  کثرت، فرع  کندمی   مطرح  را  برهان  این.  کرد   اقامه  برهانی  چنین  توانمی  او  فلسفی  مبادی  و  اصول
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کردند،  می  استفاده  هم  امام  حضرت  که  بیانی  همان  به   شودمی  نزدیک  خیلی  دیگر  این  «است  محدودیت

  مذاق  با  را  شخصی  وحدت  بحث  به  عملا  ما  برود؛ چون  دست  از  آیدمی  حیفم  که  دارد  توضیحی  منتها

  اسم  مذاق  ؛ با«خَلَقکَُمْ وَ ما تَعْمَلُون»  مذاق  با  ؛«شیء   کل  خالق»  مذاق  قهار، با  واحد  مذاق   با  ،دلیل  لسان

  اشکال  هم  نکته  این.  کردیم  بیان  ،فعل  اسمیت  برای  از  ذات  نشدن  حائل  و  فعل  بودن  اسم  و  ذات  بودن

  که   رسیممی   بعدی  بحث  به  و  شودمی  جمع  تقریبا   ما  بحث   از  بخش  این  و  بشود  گفته  توضیحش  ندارد

 .  کرد خواهیم ارائه انشاءالله رااش بعدی  نکات  و ادبی مقدمه

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        14ه       جلس               )دام ع
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 خلاصه فرمایش حضرت امام ره درباره متعلق "بسم"

  با   ایشان  که  کردیم  عرض  و  بود)رضوان الله تعالی علیه(  امام  حضرت  فرمایشات  با  ارتباط   در  ما  بحث

 «الله  بسم»  ما  که  کندنمی  تفاوتی   عملا   که  دادند  نشان  «حق  و  خلق»  معنای  رابطه  و  «اسم »  معنای  تحقیق

  را   اسم  معنای  حقیقت  ما   اگر .  بزنیم  « ابتدأ»  یا  و  «استعین»  به  یا  «ظهر»  به  یا  بزنیم  سوره  خود   به  را

  با   ادله  لسان  در  ؛داریم  کار   ،تجلی   با   ما  ،ادله  لسان  در  ایشان  تعبیر   به  که   بشویم  مستحضر  و  کنیم  تحقیق

  را   ایجاد  را  خلقت  ،ادله  لسان   در  و  داریم   کار  ،افعال  و  ذات  خلق  با  ادله  لسان  داریم؛ در   ظهور، کار

  شما   که  بوداین    خلقت، مبنا  آیات  در  کردید  ملاحظه  که  طور  همان  اله  اقدس  ذات  به  دهیممی   انحصار

 شیء   هر   خلقت  شما  خب.  آوریدمی  دنبالش  را  «شیء   کل  خالق»  دارید  را  «هو   الا  اله  لا»  شریفه  کلمه

 لا»  کلمه  حقیقت  و  قهار، توحید  واحد  و  توحیدیعنی    دارید  دنبال  به  را  «القهار  الواحد »  و  آوریممی   را

تعابیر،    جوراین    در  و  باشد  اله  اقدس  ذات  برای  از  منحصرا   ،ایجاد  و  خلقت  که  دارد  اقتضا  «هو  الا  اله

کنند، می یادآن  از( ابتدایی فلسفه البته) فلاسفه یا عرف  که معنایی به معلولیت و علیت یا  سببیت مسأله

 که   هم  تجلی  شود؛ وحدمی  درست  کردید، تجلی  ملاحظه  که  طور  همان  معنااین    اساس  بر.  نیست  مطرح

 .  شودمی بودند، درست فرموده بیان)رضوان الله تعالی علیه( امام

 استفاده حضرت امام ره از روایت در تأیید بیاناتشان 

 تعبیر  یک  ایشان.  است  تذکر  قابل  هم  دوآن    که  دارند)رضوان الله تعالی علیه(  ایشان   هم  روائی  تعبیر  دو

  توانیدمی  شما  کهاند  گفته  طوراین    و  کنندمی  بیانکنند،  می  مطرح  را  ظهورمسأله    که  آنجا  در  را  روائی

  ظهر »  که  دهندمی  نشان  و   کنیدمی  ظهور، کار   با  کنید، وقتی  ظهور، کار  با  و  بزنید  هم  ظهور  به  رااین  
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 الله   خلق: »فرموده   که  را   شریف  «کافی»  ارزشمند  بسیار  روایتاین    «الرحیم  الرحمن  الله  ببسم  الوجود

 الله، پیدا  اسم  شود، بامی پیدا  چه  هر  یعنی»   که  دهندمی  تذکر «بالمشیئة  الاءشیاء   خلق  ثم  بنفسها  المشیئة

  موجودات، اسم   همه  ظهورمبدأ    که  پذیرفتید   اگر  « است  موجودات  همه  مبدأ ظهور  ،اسم. این  شودمی

  روایتی  در که باشد همان شاید است همان از عبارت اسماین  و است الله، مبدأ ظهور اسم و است اعظم

 اول  ظهور همان از عبارت که را مشیت "بالمشیئة الاءشیاء خلق ثم بنفسها المشیئة الله خلق" که هست

این    «است  شده  واقع  مشیت  به  دیگر  چیزهای  همه  ؛است  واسطهبی  یعنی  ،است  کرده  خلق  بنفسه  باشد

با  بیان  معنااین    کنار  که  هم   را  دوم  معنای  شاءاللهإن .  دهندمی   تذکر  هم   را   روایت  تعبیر  یک  کردیم، 

شد،   بررسی  «الصلاة  اسرار»  در  فرمایشاتشان  شاءاللهإن   همبعدا     و  کنندمی  بیان  را  تری، این مطلبدقیق

بعدا    شاءاللهإن  که  دهندمی  بیشتری  تفصیل  مقدار  یک  و  کنندمی  بیان، اشاره  همین  به  تقریباًَ   هم  آنجا

کرد، آن   خواهیم  شروع  شاءالله إن  که  ماهیت»ال«    حیث یعنی این    بیشتر  شد، این را  گفته  که  دوم  معنای

  ظهر   أی:  گفته   و  گرفته  ظهر  به  متعلق  راآن    معرفت  اهل  بعض: »دارند  هم  آنجا.  کرد  خواهیم  بیان  را

 موجودات  همه  که  است  عرفان  و  سلوك  اصحاب  و  معرفت   اهل  مسلک  حسب  بهاین    و  الله  ببسم  الوجود

  بنابر .  دانند  ظاهر  اسم اعظم  یعنی  ،الهی  جامع  اسم  تجلی  به  را  شهادت  و  غیب  عوالم   و  کاینات  ذرات  و

 بحث   را  دوم  معنای  ما  که«  است  ارتفاع  و  علو  معنای  به  یا  است  علامت  و  نشانه  معنای  به  که  اسم  این،

 انبساطی  فعلی  تجلی  از  عبارت   اسم»  خوانیممی  صداوسیما  در   را  ایشان  عمومی  بیانالآن    چون  نکردیم

 را  ذاتیه  اسماء   و  فعلی  اسماء این    فرق  «ال»  در  گفتیم  را   دوم  معنای  کهبعدا     شاءاللهإن   که  «است  حق

  ایشان   تعبیر  به  و  انبساطی  فعلی  کنیم، اسممی  ظهور، کار  مرحله  در  داریم  چون  را  اسم  ما. الآن  گوییممی

 فیض   راآن    که»  است  الهی  «منبسط   فیض»  همان  که  فعلی  انبساطی  اسم. این  دانیممی  «منبسط  فیض»

مشیت، مسأله    فعلا  منتها  داد  خواهم   توضیحبعدا     را  اصطلاحاتاین    «گویند  اشراقیه  اضافه  و  منبسط

  مراتب  اخیره  تا  گرفته  مجرده  عقول  از  ،تحقق  دار  مسلک، تمام این    حسب  به  که  زیرا»  است  نظر  مورد
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  در  و»  کردیم  عرض   که  بود   ظهور  در  تشکیک آن    «است  لطیفه این    تنزلات  و   فیضاین    تعینات  ،وجود

  بسیار   مسلکاین    مؤید  -السلام   علیهم-  طهارت  و  عصمت   بیت  اهل  کریمه  احادیث  و  الهیه  شریفه  آیات

 ایشان   که  خواندیم  را  خواندیم؛ ظهور  را  خواندیم، نور  را  ظهور  خواندیم؛ آیات  را  آیاتش  ما  که«  است

 در   که  خواندیم  را  تجلی  ادعیه، بحث  در  ؛خواندیم  را  تجلی  روایات، آن بحث در  فرمودند  بیان  خودشان

عالم،   که  ظهورندمسأله    مؤید  ها همهشده، این  آورده  ،تجلی  به  مربوط   مسائل  کردم  سمات، عرض  دعای

  ایشان .  شد   داده  که  توضیحاتی  همان  با  است  واحد  تجلی  یک  و  ظهور  ،عالم  ؛است  الله  اسم  ظهور

  کافی   شریف  حدیث  در  چنانچه»   کردند  بیان  خودشان  چون  «است  مسلک، بسیاراین    مؤید: »فرمایدمی

 حدیث این    برای  از.  مشیت  به  را  اشیا  فرمود  خلق  پس  ،بنفسها  را  مشیت  فرمود  خلق   خداوند :  فرمایدمی

 بعدی  آمد، مسالک  که  بعدی  معانی  شاءاللهإن  «نموده  توجیهی  خود  مسلک  حسب  به  کس  شریف، هر

این   با  شودمی  مطابق  که  استآن    همه  از  ظاهرتر»   استاین    ایشان  مبارك  نظر  ولی  شد  خواهد  معلوم

 الله  خلق:  قال )علیه السلام(  عبدالله  ابی  عن»  که  مشیت  حدیث   برای  را معنا  ظاهرترین  من   یعنی«  مسلک

  صفات   من  نهاأ  الارادة  توحید، باب  کتاب  ،1  جلد  ،کافی  اصول« )بالمشیئة  الاشیاء   خلق  ثم  بنفسها  المشیئة

  و   ظهورمسأله    ذیل  را  حدیث این    که  گویندمی   هم  اینجا  که  است  همین  مبارکشان  نظر  ایشان(.  الفعل

  دیگر   احتمالات  الا  و  است  حدیث، ظاهرتر دراین    که  استاین    مبارکشان  نظر.  آورندمی  استغراق»ال«  

آن این   و  ،مسلکاین    با  شودمی  مطابق  که  استآن    همه  از  ظاهرتر  و. »کرد  خواهیم  عرض  شاءاللهإن   را

  مشیت  نه  فعلیه   مشیت  « منبسط   فیض  از  است  عبارت  که   است  فعلیه   مشیت  ،مشیت  از  مراد  که  است

 ولی  ،کنیم می  دوم، عرض  احتمالات   در  شاءاللهإن  که  داریم  فعلی  اسماء   و  داریم  ذاتی  اسماء   ذاتیه؛ چون

  فیض   و  انبساطی  ظهور  یک  ما  خب  ،فعل  مرحله  در  ظهوراتندمسأله    همین  ،واقع  در  که  الهی  فعلی  اسماء 

  تعینات   که  است  وجود  مراتب  ،اشیاء   از  مراد. »شد  عرض  که  است  تجلی  وحدتمسأله    که  داریم  منبسط

 را   بقیه.  را  بقیه  خلق  ثم  المشئیة  الله  خلق  شد  گفته   که  شکلی  همان  با  منتها  « است  لطیفهاین    تنزلات  و
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  طور همان چون نیست حائل باز ،اعظم اسم ظهور و منسبط فیضآن  یعنی نیست مشیت، حائل باز هم

  خلقکم »را؛    الافعال  خلقَ  آوردیم، او  خلق  مبحث  دربعدا     باید  را  روایت  از  بخشاین    و  گفتیم  بار  چند  که

  در   است، حائلیتی  خالق  است، او  صادقآن    بر  «شیء »  که  چیزی  هر  «شیء   کل  خلق»؛  «تعملون  ما  و

 که   است  وجود  اشیاء، مراتب  از  مراد. »اصطلاح  به  است  است؛ ظهورات  ظهور  در  نیست، تشکیک  کار

  را   فعلیه  مشیت  را  متعال  خدای  که  شودمی  چنین  حدیث  معنای  پس.  است  لطیفهاین    تنزلات  و  تعینات 

  مشیت   بحث  کنیم؛ فعلامی  دوم، بحث  معنای  در  را  ذاتیه   مشیت  که  «است  قدیمه   ذاتیه  مشیت  ظل  که

  غیب   عالم  موجودات  دیگر  و  ؛فرموده  خلق  واسطهبی  و  بنفسها  را  فعلیه  مشیت  تعالی  خدای. »است  فعلیه

 محقق  با  درگیری  بعد، یک  و  خالق، اوست  پس  فرمود  خلق  خدا  «فرمود  خلقآن    تبع  به  را  شهادت  و

بعدی،  های  بحث  در  کرد  خواهیم  عرض  رسیدیم، این را  داماد  محقق  نظرات  به   شاءاللهإن  که  دارند  داماد

  تفسیری   کتاب  که  «الصلاة  اسرار»  در  چه  ایشان  اینکه  خلاصه.  کنیممی   بحث   را  ایشان  فرمایش  اصل  فعلا

 فهری  آقای  مرحوم  را   توضیحاتی   که  «ملکوت  در  پرواز»  عنوان   تحت  شدیم  آشنا  کهای  دوره  از   که  است

  امام، یا  شریف  حیات  زمان  در  نبود  اختیار  درها  کتاباین   اصل  خود  هنوز  موقعبودند، آن    کرده  اضافه

 و  است  ارزشمند  کتاب  یک  که  «ملکوت  در  پرواز» شناسیممی  نبود، آن را  ما اختیار  در  و  بود  کم  خیلی

 نام  به  دارند  هم  دیگری  ارزشمند  کتاب.  شده  چاپ  «الصلاة  آداب»  یا  «الصلاة  اسرار»  عنوان  باالآن  

های  درساین    و   است  خواص   «الصلاة  آداب»  و   است  الخواص  اخصاند  گفته  که  «الصلاة  سر»

 اند. داده درس ،همه برای که صداوسیماست در شریفشان لسان از که است درسی شانتلویوزیونی

  به   هم   بقیه  و   است   الهی اعظم  اسم   ظهور  ؛است  مشیت، ظهور  که  شودمسأله این می   حال، اینجا  ای   علی

 به  ورود  از  بعد  شاءاللهإن  که  الله  بسم  «باء »  نقطه  در   دارند  هم  دیگری  روایت.  ظاهرند  او  ظهور  واسطه

  باشد، آن را   شده  وارد  اینکه   بنابر)سلام الله علیه(  امیرالمؤمنین   از  که  کنیممی  استفادهآن    دوم، از  معنای
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  ولایت   ،کلی  ولایت  و  بیت  اهل  که  تعابیری  همان  ؛است  کلی  ولایت  مقام  ظهور  که  کنندمی   مطرح  هم

  هم  را  ظهورآن    بدهند، حالا  قراراین    روایت  قبلا، آن را  بردند  کار  بهآن    از  تعبیری  کهای  علوی  احمد

  کار   ،مشیئه   روایت  با  دارند  اشاره  اینجا  در  هم  ایشان  و  خوانیممی  وقت  به  را  روایتش  ،بدهید  اجازه

 واسطه   به  را   بقیه  «خلق   و»  واسطهیعنی بی  «بنفسها  المشیئة  الله  خلق»  که  خلق  وسط  حد  با  و  کنندمی

  هیچ   و  اوست  خلق، فعل  چون  است  ظهور  در  تشکیک  بلکه  نیست  حائلیت  معنایش   ،واسطه   مشیت، به

  دارند   هم  کند، اینجامی   بیان  خلاصه  که  روایتیآن    هم. این  ندارد  وجود  دیگری  حائل  و  دیگری  فعل

 ائمه و  است اکرم پیغمبر  ،ظهور مقام در اعلی  اسم» رسندمی «الحسنی الاسماء  نحنمسأله » به که وقتی

  الله   بسم  «بای»  عنوان  تحت  که  است  زیبایی  روایت  همان  که  خوانیمبعدا  می   را   روایتش  و«  است  اطهار

 یک »  مدعا   همین  روایت  شودمی  واقع  در  و  دارند  هم  راآن    که  خوانیممی  شاءاللهإن  که  دارد  بائی  که  است

  حالا  اما.  است  باء   تحت  نقطه  قضیه  ؛هستآن    مورد  در  هم  روایتی  یک  و  هست  که  هم  دیگری  جهت

 نشده  وارد  که  باشیم  داشته  هم  شواهدی  شاید  گویدمی  نه؟ ایشان  یا  شده  وارد  آیا  ،چطور  روایتاین  

.  نشده  وارد  چیزی   چنین  که   باشداین    بر  هم  شواهد  شاید... »  و  رجالی  و  سندیهای  بحث  یعنی  باشد

الله علیه(  امیر  از  هست  روایتی  لکن   ،باشد  شده  وارداین    اگر.  "الباء  تحت  التی  النقطه  انا":  که )سلام 

  شرحش  که«  است  ولایت  مقام  از  عبارت  اول  تعین  ،است  مطلق  ظهور  معنای  به   باء   که  استاین    تعبیرش

  به   کرد  خواهم  عرض  که  باشد  انصب  مقداری  بگوییم، شاید  ماهیت»ال«    معنایآن    از  بعد  شاءاللهإن   را

 . الهی فضل
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 اجمال سازمان حضرت امام ره در متعلق "بسم"

ای  تجلی  داریم؛ ما  ظهوری  ما  که  است)رضوان الله تعالی علیه( این  امام  حضرت  از  ما  عبارتی  مطلب  فعلا

  و   است  خلق   که  خلقت  مقام  در  و   فعل   مقام  در  واقع  در  که  خلق   و  ظهور، تجلی  ؛داریم  خلقی   ما  ،داریم

تعبیر  به   خدای   خلقت، ظهور.  ها ظهوراتنداین  ،است  فعل   آید، مقام، مقام می   که  «خلق»  به  اصطلاح، 

  که   «الباطن  و  الظاهر  و  الآخر  و  الاول  هو»  است  مخلوقاتش  در  ظاهر  ،متعال  خدای  و  است  متعال

 .  شودمی جدا ،فعلی اسماء  از ذاتی اسماء  حیث که کنیممی  دقیقبعدا   را ظهور. کنممی عرض شاءاللهإن

  چه   ایشان  نظر  به  ایشان، دیگر  فرمایشات  در   باشد  شده   تصویر  شاءاللهإن  اگر  حال، این مطلب  ای  علی

 اله  اقدس  ذات  مظاهر  با  بزنید، شما  «ابتدأ»  به  چه  بزنید  «استعین »  به  چه  بزنید  «ظهر »  به  را  «باسم»

 به   مقول  البته  فعلی  اسماء این    و  کنیدمی  کار  دارید  خلقت  مقام  در  فعلی  اسماء   با.  کنیدمی  کار  دارید

 . اسمنداین  ظهورات که الهی اسماء بقیه و است الهی اعظم اسم ،اول اسم. تشکیکند 

 بیان شهید مطهری درباره حقیقت وجود لاحد

  تا بکنیم  تمام  رااین    که  دارد )رضوان الله تعالی علیه( مطهری   آقای   مرحوم  هم عبارت  یک  کردیم  عرض

از  اگر  الهی  فضل  به   کردیم   عرض.  فرمودند  بیان  ایشان  که  بشویم  بعدی  معنای  وارد  امروز  رسیدیم، 

  که   وقتی  خواندیم، چه  را  عبارات  که  الهی  ذات  اثبات  بحث  در  ،توحید  بحث  در  مطهری  آقای  مرحوم

 روشن   و  صریح  خیلی  آنجا  ،را  آنسلم  وجودی  برهان  کردند  نقد  وقتی  چه  ،فرمودند  بیان  را  صدرا  صدیقین

  او   تجلیات  و  ظهورات  و  تعینات  و  داریم  را  لاحد  وجود  حقیقت  ما  ،نداریم  زایش   ما  که  کردندمی  بیان

 در کردند تبیین را. این نداریم زایش ما ،علیت فضای در نیستند؛ چون او  ثانی او  تجلیات او تعینات که
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 آیات، نور  ظاهر  ؛آیات، این است  ظاهر  که  آوردند  هم  صدیقین  برهان  مقدمه  در  ،کردند  تصریح  و  آنجا

  اقدس   ذات  ظهورات  همه  اند،الله  وجه  است، همه  الله   آیِات، وجه  است؛ ظاهر  آیات، ظهور  است؛ ظاهر

 .  باشند او  ثانی اینکه نهاند الهی

  که   کردم  ، عرض« فلسفه  اصول»  چهاردهم  مقاله  در  و  است  توحید  بحث  خود  در  ایشان  بعدی  بیان

  ،را  الهی  کمالیه  صفات  سایر  و  بعد، توحید  و  کنندمی  الهی  وجود  اول، اثبات  که  استاین    فلسفی  صناعت

 اول  در  ایشان  تعبیر  به  و  کندمی  درست  هم  با  را  دو  هر  که  است  بیانی  صدرا  بیان  بگویند  خواهندمی  ولی

  خاطرتان   اگر  داشتند  تعبیری  یک.  است  شده  بیان  هم  باها  این  که  گفتند  را  همین  هم  صدیقین  برهان  مقدمه

صدیقین،    برهان  مقدمه  در  صدرا  برهان  نظر  از  و  راها  این  آورده  هم  با  صدرا  گفتندمی  را  دو  هر:  که   باشد

: بود  بودن  هم  با  تعبیراین   هم  آنجا.  نداریم  چیز  دو  ماها  برهان   گونهاین    صدرا  نظر  از  که  آوردند  این را

است،    باطن  اینکه  عین  در  خداوند  رساندمی  که  هست  اسلامی، بابی  معارف  در  که  حقیقت، این است»

 ذات  اشیاء، به  همه  ظهور...    نور  سوره  در...    حدید  سوره  در.  ظاهر  هم  و   است  باطن  است، هم   ظاهر

 بیان  را  ظهور  حیثیات  و «  است  شده  دلالت، ذکر  نوع  سه  آیهاین    در...    عمران  آل  سوره  در.  اوست

  به   «اشارات»  نمط  در  و  کرده  وسط، کار  حد  کدام  با  بوعلی  که  گویندمی   راها  برهان  که  بعد  و  کنندمی

  تصریح   که   داشتند  عبارتی   اینجا  ،کند می  ارائه  چطور  را  صدیقین  برهان  المتالهین   صدر  ،رسد می  نکته  کدام

 .ندارند بیان فلاسفه، دو دیگر اینجا داشتند
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 اثبات )واستظاهر از آیه شریفه ( توأم توحید واصل ذات در بیان صدرا

  یکی  ،بطون  جهت  و  ظهور  جهت  با  وقتی  که  داشتند  جمله  یک  ،که  استاین    مهممسأله    صدرا  بیان  در 

 ، استتر  عالی   و  اول، اشرف  نوع  ؛شده  ذکر  ،دلالت  گونه  سه  ،آیهاین    در... »  وجود  اصل  جهت  ،است

 آیه  ظاهر  ،استاین    آیه  ظاهر  یعنی  «است  خود  وحدانیت  بر  و  خود  ذات  بر  حق  ذات  دلالت  و  گواهی

  ، بار  یک  ما  که  استاین    نه  است  توأم  ،توحید  و  ذات   بر  دلالت  آیه  ظاهر  که  استاین    ایشان  تعبیر  به

  نشان   یعنی  است  ایشان  ارزشمند  بسیار  تعابیر  باز.  کنیم  ثابت  را  توحیدش  ،بار  یک  و   کنیم  ثابت  را   خدا

 به  را  ما   که  صدراست  بیاناین    و  بودیم  دور  ،ظاهر  از  ،حکما  در  ما   که  استاین    مطلب   واقع  که  دهدمی

  و   فرشتگان  و  خدا  اَلْعِلْمِ؛ ذات أُولُوا  وَ  اَلمَْلائِکَةُ  وَ  هُوَ   إِلاّ  إِلهَ  لا  أَنَّهُ  اَللهُّ  شَهِدَ»  ببینید .  کرده   ظاهر، نزدیک

 الا  اله  لا» ذات،    توحید  بر  بلکه  ذات  اصل  بر  نه  الله  شهد.  توحید   بر  یعنی  «او  وحدانیت  بر  دانشمندان

  که  نیست  شهادت  تا  دو  خب.  فرمایدمی  دارد  طوراین    است، خدا  توحید  بر  شهادت، شهادت   اگر.  «هو

است،   جلو  چقدر  آیات  بینید.  باشد  ذات  توحید  اصل  بر  شهادت  یک  و  باشد  ذات   اصل  بر  شهادت  یک

 ترقیق  شخصی، نتیجه  وحدت.  گویید می  که  معنااین    به  شخصی  وحدتاین    یعنی  امام  حضرت  این تعبیر

طوری   در  تشکیک  نتیجه  و  تشکیک این  اول  یعنی  ،است  ظهور،  فرشتگان  ذات  ،شهادت،   و   خدا، 

  خدا  ذات  شما  ،فلسفی، اول  عادی  نظام  در  که  صورتی  در  ،کندمی  دلالت  ،وحدانیت  ،توحید  بر  دانشمندان

  گفتند  که  ،گفتند  توحید  ادله   بحث  همین  در  ایشان  خود .  هستید  او  توحید  بعد، دنبال  و  کنیدمی  ثابت  را

  الهی   ذات  اینکه  از  بعد  و  شودمی   ثابت  الهی  اول، ذات  کهاست    طوریاین    فلسفه  در  بحث  منطقی  نظم

  کریم، ظاهر   قرآن   در  ولی.  است  طوریاش این  منطقی  نظم.  هستید  او  توحید  اثبات  دنبال  شد، شما  ثابت

  اینجا   امام  که  تعبیری  به  دهد؛ لذامی  توحید، شهادت  بر  الله  «هو  الا  اله  لا  انه  الله  شهد»  نیستاین    آیه

  در  مرحله  دو  که  گفتند  صدیقین  برهان  مقدمه  ذیل  در )رضوان الله تعالی علیه(  مطهری   آقای  گفتند، خود
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  یکی  خدا »  عنوان  در  اما  بشود  توحید  مرحله، اثبات  یک  و  بشود  ذات  مرتبه، اثبات  یک  که  نیست  آیات

 فلسفی  شکل  به  که  آنگاه  الهی  مسائل: »بروند  توحید  در  «فلسفه  اصول»  در  خواهندمی  وقتی  «است

خلاصه،  ...«    طریق  از  که  هنگامی  خلاف  شود، بر  پیروی  باید  که  دارد  خاصی  نظم  و  ترتیب  شودمی  طرح

  طوری. این  بشوید  ذات  توحید  بعد، متوجه  و  کنید  درست  را  ذات  اول، اصل  شما  که  استاین    ترتیبش

اش  مبانی  اساس  بر  صدرا.  کرده   درست  صدرا  را. این  است   توحید  بر  شهادت  نیست؛ آیه این    آیه.  شودمی

تعبیر  ایشان  که  تعبیری.  کنید  درست  را  توحید  ،مستقیم  توانیدمی  شما  که  داده  نشان   و   خوب  دارند، 

  یعنی ما  ،دلیل  لسان  با  مطابق  ،قبلیهای  بحث  مثل  را  تعبیراین    که  داشتم  اصرار  من  و  است  ارزشمندی

این    آنجا  در  مطهری  آقای  مرحوم  ارزشمند  بسیار  تعبیر   به  بشویم؛ لذا  بحثاین    کتاب، وارد  دلیل  روی  از

  برهان   که  آورندمی  اینجا  در  را  صدرا  برهان  و  کنندمی  ذکر  را  برهان  پنج  اینجا  در  ایشان.  شودمی  طوری

 در  بعد  است  ارائه  قابل  ملاصدرا  مبانی  اساس  بر  برهاناین    و  کرده  مطرح  صدرا  که  است  دوم، برهانی

 بدانیم؛ چون   توحید  باب  در  داریم  اصرار  کهای  نکته  همه  که  دارد  وسط، وجود  حد  تا  دو   ملاصدرا  مبانی

  که   دارید  جدیهای  بحث  در .  دارید  رااین    شما  ،شخصی  وحدت  به  مربوط های  بحث   دربعدا     شاءاللهإن

  . است بحث وسط، قابل حد چند با شخصی وحدت

 برهان کثرت فرع بر محدودیت بر مبنای صدرا   

  او   فلسفی  مبادی  و  اصول  مبنای  بر  تنها  و  است  کرده   اقامه  المتألهّین  صدر  را  برهان: این  دوم  برهان»

  واجب ...    نیست  محدودیت  که  آنجا.  است  محدودیت  بر  فرع  کثرت:  کرد  اقامه  برهانی  چنین  توانمی

  گفتیم، حقیقت قبلا     چنانکه»  بود  هم  امام  بیان  در  که  چیزی  همان  «است  نهایتبی   و  مطلق  وجود  الوجود

 مقهوریت  با  است  مساوی  محدودیت  و  قید  و  حد.  دارد نمی  بر  محدودیت  و  قید  و  حد  خود  ذات  به  وجود
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 خارج  ناحیه  از  شودمی  وجود، پیدا  حقیقت  در  که  حدی  و  قید  گونه  دیگر، هر  عبارت  به.  معلولیت  و

  است  وجود  که  جهتآن    از  نه   وجود.  است  عدم  شدن  ضمیمه  از  دیگر  عبارت  به  و   است   وجود  ذات

  باری ذات چون. است دارد، محدود صدوری حیثیت و  است متأخر و  است معلول  که جهتآن  از بلکه

 . ندارد ثانی ،است وجود محض و محض وجود تعالی

 دو حد وسط  )لاحدی و صرافت( برای اثبات توحید و اصل ذات 

...«    که  حالی  در  خودش  چیزی  هر  "یتکرّر  لا  و  یتثنّی   لا  الشئ  صرف":  که  دارد  تعبیری  اشراق  شیخ 

 صرف»  که  کرده  تعبیر  هم   اشراق   شیخ.  است  صرافتدوم،    وسط  حد  و  است  اول، لاحدی  وسط  حد

وقتی  صرافت  وقتی  شیء   «الشیء    دارد؟ چون   تعدد  چرا  انسان.  ندارد  دو  ،است  محض  محض  دارد، 

  دو  ،انسان  صرف.  کندمی  ایجاد  ضمائم، تعدد  و  اعراض  سائر  و  مکان  و  زمان  و  رفته  بین  از  صرافتش

  بار   یک  من  پس.  کندمی  پیدا  دو  شودمی   صرافت، خارج  از  وجود  وقتی.  ندارد  وجود، دو  صرف.  ندارد

 ، وجود   حقیقت  به  من  موقع، نگاه. آن  ندارد  دو  پس  ندارد  است؛ وجود، حد  وجود  لاحدی  وسطم  حد

 ؛توحید  بر  دهدمی  شهادت  ،الهی  ذات  «هو  الا  اله  انه  الله  شهد»  شودمی  ،رساندمی   توحید  و  لاحدی  به  مرا

 و   دارد  صرافت  و  است  صرف  چون  الهی  ذات.  لاحد، این است  چون  ؛شودمی  درست  هم  با  همه  یعنی

  شیخ : » کنند می  بیان  خوب، این را  بسیار  تعبیری   به  لذا  است   است، توحید  وجود  محض  و  وجود  حقیقت

  خودش   فقط  که  حالی  در  خودش  چیزی  ؛ هر"یتکرر  لا  و  یتثنی  لا  الشیء   صرف":  که   دارد  تعبیری  اشراق

. زندمی   مثال  خب  «نیست  تعدد  قابل  و  یشود  نم  تا  شود، دو  ضمیمه  او  با  دیگری  چیزی  اینکه  بدون  است

  قابل  جایی  ،ثانی  این،   بنابر:  که  رسانندمی  اینجا  به  را   تعبیر  ،بعد  و  زندمی  زیاد  مثال   ،مطهری   آقای  مرحوم

 صرافت  و  باشد  کار  در  خلیطی  که  است  تصور  قابل  جایی  در  ثانی.  باشد  داشته  حد، وجود  که  است  تصور
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لاحد  حقیقت.  برود  بین  از »اگر  خلیط  و  است  وجود،  است.  یک  پس    و   مطلق  را  وجودی  ندارد، 

  و   او  از  جدا  که  دیگر  ندارد، وجودی  امکان  دیگر  مطلق  وجود  فرض  دادیم، دیگر  تشخیص  غیرمتناهی

 فرض  او  غیر  راآن    ما  ندارد، آنچه  امکان  ،کرد  فرض  وجوداین    دوم  راآن    بتوان  و  باشد  او  عرض  در

  منظور   "دیّار  غیره  الدّار  فی   لیس":  است  شده  گفته  اگر.  اوست  خود  اسم  و  شأن  و  تجلّی  و  کنیم، ظهور

 عرفا کلمات بگویم خواهم« میظهورات و اسماء  و شؤون و صفات و او ذات از غیر است حقیقتی نفی

 را  ظهور  و  تجلی  و  کنند، شأن  انکار  خواهندنمی  را   ظهورات  ، کنند  انکار  را  مخلوق   و  خلق  خواهدنمی

  کنند؛ منظور   انکار  را  عرفی  کنند؛ مسبب  انکار  را  فلاسفه  لسان  معلول  خواهندکنند، می  انکار  خواهندنمی

  به  که  او  جلوات  و  ظهورات  و  اسماء   و  شؤون  و  صفات  و  او  ذات  از  غیر  حقیقتی  نفی»  ایشان  تعبیر  به

  به .  اَلبْاطنُِ   وَ  اَلظّاهِرُ  وَ  اَلْآخِرُ  وَ  اَلْأَوَّلُ  هُوَ»  نیست  او  دوی   یعنی  اوست  خود  نحوی  به  «اوست  خود  نحوی

  منتفی   تعدد  و  کثرت  عالم، امکان  بودن  یتناهی  لا  فرض   با  که  طور  همان  که  استاین    حال، مقصود  هر

 بار  یک  ما  پس  گویندمی  و  دهندمی  بعد، توضیح«  ندارد  وجود  تعدد  امکان  هم   صرافت  فرض  است، با

کامل.  کنیممی   استدلال  صرافت   باب  از  بار  یک  ،کنیم می   کاراین    با  لاحدی  باب  از  و   کنندمی   بعد، 

  لاحدی  با  ملازم  واقع  در  ،بودن  محض  و  صرافت  ؛داریم   برهان  دو  ما  اینجا  که  استاین    واقعش  گویندمی

  حد   تا  دو  مساوقند، ملازمند، ولینیستند،    چیز  دو  و  باهمند، ملازمند  ولوها  . ایناست  تناهی  عدم  و

  در   وسط  حد  دو  ما  اینکه  برای  است  جهت، کافی  همین  و  چیزند  دو  مفهوما  اما.  برهان  برای  وسطند

  ظهورات   و  هست، اوست  چه  هر  که  را  معنااین    به  شخصی  وحدت  خواهممی  من  تارة   ؛باشیم  داشته  برهان

  با  ،اوست  تجلیات  و  شؤون  و  ظهورات  و  اوست  هست  چه  هر  که  معنااین    به   شخصی  وحدت  تارة   او

اثبات  بودن  محض   منتها .  بود  خواهد  تقریر  بیان، قابل   دو  به  برهان. این  ندارد   اشکال.  کنم  وصرافت، 

. کنیم  ثابت  را  بگوییم، توحید  را  لاحدی  ما  که  استاین    بکند  ایشان  باید  گفتیم  اضافه  باز  ما  که  چیزی

  صرف  است  فقر   صرف  ، معلول  که  بدهیم  نشان  آنکه  برای   اما کنیم  ثابت  را  بگوییم، توحید  را  صرافت  ما
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 جمع  که باشد حواسمان اما  است  فقر، خوب  صرف  و  احتیاج خوب، محض  است، خیلی  احتیاج محض

  آن موقع   ،کنیم   تبیین  خواستیم  اگر   را   ترقیق  و   سلسله  شدن  جمع.  کنیم  تبیین  باید  را   ترقیق  و   سلسله  شدن

 ایشان  بیانآن    که  دیدید، این بود  که  طور  همان  هم  ما  اصرار  لذا  و  است  درست  نتیجه  ،است   تمام  کار

 حقیقت  یک  ؛دارید  لاحد  حقیقت  یک  شما  که  بیاید  صراحتآن    و  بشود  اضافه   «حافظ  عرفان»  در

و  صرف  و  محض این  دارد  فقری  امکان  که  دارید  فعل  یک  دارید؛   و تر  لطیف  ولی.  است  اول  قدم. 

  کنار   چون  که  دارد  وجودی، این ایجاد، اقتضا  این فقر  ،فقری  امکاناین    بدهید  نشان  و  کنید  ترشلطیف

 جمع  را  سلسله  همه  بایداین    بردمی   بین  از  را  مستقل  بیرونی  دوی  و  گیردمی  قرار  صرافت  و  لاحدی

 .  کند

 تکمیل بحث : ضمیمه تحقیق معنای اسم به لاحدی و صرافت حقیقت وجود  

  صرافت   و  شدت  و  فعلیت  و  وجود، لاحدی  حقیقت  با  و  کردید  تحقیق  شما  که  طور   همین  دیگر  عبارت  به

 کنید  ترقیق و کنید جمع را سلسلهآن  باید ،ظهور معنای  تحقیق و اسم معنای تحقیق  با کردید درست را

  گفته   آنجا  که   طور  همان  لذا.  بگویید   رااین    باید  تجلی  معنای  تحقیق  با.  بیاید   در  درست   تا   را  تشکیک 

 اینکه  یکی.  کنید  رها  را. این  بشوید   قائل  استقلال  شما   اینکه  یکی:  آیدمی  وجود  به  دیدگاه  سهاین    شد

 فقر این    در  اینکه  یکی.  است  کنید؛ درست  درست  وجودی  فقر.  است  کنید؛ درست  درست  فقری  امکان

 و   است  دو. این  باشید  قائل   تشکیک  ،وجودی  فقر  در  دوم، ولی  نگاه  شودمی  وجودی  فقر  که  وجودی

  تشکیک  به  اگر.  برسانید   ظهور  در  تشکیک  به  را  وجودی   است، این فقر  است، مهمتر  عمیق  کهاش  سه

  حضرت  عبارات  بیان  پایان  واقع  در. این  شودمی  تماممسأله    و  شودمی  درست  رساندید، مسأله  ظهور  در

 حضرت  فرمایشات  از  بخشاین    تکمیلی  و  تحقیقی  توضیحاتاین    پایان  و)رضوان الله تعالی علیه(  امام
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 مرحوم  بزرگوار  شهید  بزرگوارشان  تلمیذ  زبان  از   و)رضوان الله تعالی علیه(  خودشان  زبان  از   که  است  امام

 نه  اعلی  فلسفه  در  است  درست  امام  فرمایش  انصافا   و  شد  تبیین)رضوان الله تعالی علیه(  مطهری   الله  آیت

  درست  هم  کاملا   شده  درست   معنا این    برهان  با  و   معنااین    بر  داریم  برهان  ابتدایی، ماهای  فلسفه  در

  اصل   هم  کندمی  درست  را  توحید  بیان  یک  اینکه  بر  داریم  تجلی، برهان  وحدت  بر  داریم  برهان.  است

  و   درست  کاملا   فرمایش  ایشان   فرمایشاین    کنیدمی  بیان، درست  یک  با  شما  را  توحید  هم  و  را  وجود

 آقای  تعبیر  به  که  است  المتألهین   صدر  مرحوم  کرده  ارائه  هم  را  بیاناین    که  کسی  و  است  متینی  کاملا 

 بخش. این  دلیل  لسان  ظاهر  با  را  فلسفه  و  ،را  معرفت  اهل  با  را  فلاسفه  داده  امام، آشتی  تعبیر  به  و  مطهری

  را   کنیم  تحقیق  را  ماهیت»ال«    باید  که  را   امام  فرمایشات  دوم  بخش  شاءاللهإن  تا  ایشان  بیانات  با  اول

 . کنیم شروع فردا از شاءاللهإن

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 احتمال مذکوربودن متعلق "بسم"  

 مذکور   را  متعلق  اگر  که  رسید  اینجا  به  «بسم»  متعلق  در  امام  حضرت  فرمایشات  با  ارتباط   در  ما  بحث

  معنا  را  «الحمد»  باید  ،بدهیم  قرار«  بسم»  متعلق  را  «الحمد»  شریفه  کلمه  آن  و   حمد  سوره  مفاد  و  بدانیم

)رضوان الله تعالی علیه(  امام . کنیم  معنا را آن»ال«   که  است این  عمده »الحمد«   کردند معنای برای. کنیم

 باشد  ماهیت  برای»ال«  این  که دادند احتمال یک و  باشد استغراق  برای»ال«  این که دادند احتمال یک

  چند   در  هم  قبلا   و  بدهد  توضیح  را  ایشان  فرمایش  که  تعبیری.  کنیم  حمد، کار  ماهیت  و  جنس   با  ما  و

 . کنیم معنا چطور را آن ما که گردمی بر»ال«  بهمسأله  که  است بردند، این کار به جا

 فرمایش حضرت امام در معنای "ال" )احتمال اول در معنای "ال" ( خلاصه 

 که  تحقیقی  باشد، با  استغراق  برای»ال«    اگر  کهاست    این)رضوان الله تعالی علیه(  امام  فرمایش  خلاصه 

  همه   یعنی  استغراقی  عام  باب  از  استغراقی  حمد  که  است  این»الحمد«    معنای  ،کردیم  «اسم»  معنای  در

 باسم   ،حمد  افراد   و  مصادیق  همه  که  دادیم  نشان  و   دادیم  را  توضیحاتش  الان   تا  که  حمد  افراد   و  مصادیق

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        15ه       جلس               )دام ع
28/7/400 
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  داده   توضیحاتش  و  «است  اسم  از  مسبب  ،حمد  اینکه  این  نه  ،نیست  سببیت  بای  ،باء   این  منتها  ،هستند

  مرتبط   ،اسم  آن  و  ظهور  تجلی، آن  آن  کردند  پیدا  شد، ارتباط  گفته   که  دقتی  آن  با   اسم  بالاخره  ولی  شد

 . شد بحث اینجا تا معنا این. هست آن در کثرت و است استغراقی که حمدی حقیقت با شد

 را  ظهور  و  دادند  توضیح  که  را  این .  بدهیم   دیگری  احتمالات  توانیممی  که  بفرمایند  خواهندمی  اینجا  در

 و است »ال« استغراق »الحمد«، در»ال«   که مبنا این  روی»  کردند معنا را «نور  الله» کردند، آیه درست

  پیدا   تحقق  الله  اسم  به  ،کندمی  پیدا  تحقق  ،حامدی  هر  از  حمدی  هر  یعنی  حمد  به  الله  اسم  باشد  متعلق

 . گذشت توضیحش که «کندمی

 "ال "احتمال دوم در معنای 

 «کند  تکثیر  ،را  افراد  که  نباشد  استغراق  : »ال« »الحمد«،که  است  آن، این  و  هست   دیگر  احتمال  یک» 

  مجرد   طبیعت  نفس  اصلا»  کنیم  بحث   مقدار  این، یک  سر  خواهیممی   ما  و  کنندمی   معنا  را  استغراق  حالا

. بگوید  را  حقیقت  لام  خود  خواهد« میندارد  تعینی  نحوه  هیچ  که  حمدی  آن  ،حمد   خصوصیات  از همه

  حمد  یعنی  ،الحمدلله  ،الرحیم  الرحمن  الله  بسم  اینجا  در   حمد  حقیقت  نفس  و  ندارد  تعینی  هیچ  که  حمدی»

  دیگری  طور  ،شد   گفته  که  مطالبی  از  معنا، خیلی  این  روی  بگوید  خواهدمی  هم  بعد«  مطلق  حمد  ،تعین   بی

  برای  و  بدهیم  توضیح  خواهیممی  حالا که«  شودمی  اول  احتمال  آن   عکس  ما حمدهای»  بشود  معنا  باید

  توضیح   از  بعد  و  بدهیم  رویش  ادبی  توضیح  یک  باید  اول  را»ال« »الحمد«    باید  مامسأله    این  توضیح

  باید  را معرفت علم از بزرگان کلمات و ،امام خود  تعبیر به اعلی فلسفه در مذکور فنی مقدمه ادبی، یک

 .  بشود  تبیین هم بخش این در امام حضرت فرمایش تا بکنیم اضافه
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 تفتازانیمقدمه تبیین معنای "ال" از مرحوم 

 هم  تفسیریهای  بحث   بقیه  در   و  خوردمی  ما  درد  به  خیلی   و  بکنیم  استفاده  آن   از  باید  که  اولی  مقدمه

 « المعانی  مختصر»  از  باید  که  است  است، مطلبی  نافع  بسیار  هم  اصول  و  فقه  در  و  دارد  مهمی  بسیار  کاربرد

  علم  این  بزرگان  از  را  تفسیری  ارزشمند  بسیارهای  بحث   و   بیان  و  معانی  علم  مهم  مطالب  که-  تفتازانی

 مختصر  هم  «مختصر»  البته  و  کرده  بیان  «مختصر»  در  هم  و  «مطول»  در  هم  تفتازانی  خوبی  بسیار  بیان  با

 حالا  و   خوردمی  دردمان  به  که  بکنیم  ملاحظه  را  مقدمه  کرده، یک  بیان  را  تر  دقیق   نکات  هم  و   است

 و  الیه  مسند  احوال  دنبال  روندمی  بعد  و  کنندمی  اول، بحث  را  اسناد   احوال  آنجا   در  -کنیدمی  ملاحظه 

  تعریف های  راه   از  یکی  و  است  الیه، معرف  مسند  الیه، خب  مسند  احوال  بحث  در.  مسند  احوال  هم  بعد

 و  جارکه  این  بنابر  «الله  باسم   الحمد»  الان»ال«.    همین   یعنی  است  لام   به  الیه  مسند  الیه، تعریف  مسند

 تعریف  اى  باللام  و»  دارد  تفتازانی  متن  در  آنجا.  ماست  الیه  بخورد، »الحمد« مسند»الحمد«    به  مجرور

  کان  واحدا  المخاطب  و  المتکلم  بین  معهودة  الحقیقة  من   حصة  الى  اى  معهود  الى  للاشارة  باللام  الیه  المسند

  لیس   و  نحو  کنایة  او  صریحا  ذکره  لتقدمِ  ذلک  و  لقیته  و  ادرکته  اذا   فلانا  عهدت:  یقال  جماعة  او  اثنین  او

« لها   الانثى  تلک  وهبت  التی  کالانثى  اى  کالتی  عمران  امرأة  طلبت  الذى  الذکر  لیس  کالانثى؛ اى  الذکر

 معانی  علم در.  باشد خارجی عهد»ال«  که است این  احتمالش یک  »ال«،  به تعریف بگویند خواهندمی

  در  مشخص  که  مواردی  در   ندارند»ال«    برای  احتمال  یک  از  بیش  که  نحات  تعابیر  خلاف  بر  ،بیان  و

   .دهند می توضیح ایشان  کهاست  خارجی آن، »ال« عهد و است خارج
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 توضیح "ال" عهد خارجی با "ال" حقیقت 

المخاطب،    و  المتکلم  بین  معهودی  که   است  جایی  مال  ،باشد   خارجی  »ال« عهد  »ال«،  این  اگر  گویندمی 

  عهد »ال«    آن  به  لذا  است  خارجی   معین  »ال«،   مدخول  که   است   معلوم  «معه»  این  خاطر  به  و  دارد   وجود

  خود   ،خودش  جای  در  شرحش   و  است  نحات، متفاوت  تقسیم  با  تقسیم  نوع  این.  گویند می  خارجی

 قرار  الهی  کتاب  تفسیر  برای  مبنا  کلامشان  باید  ادب  اهل  بزرگان  که  دارد  موضوعیت  ما  برای  عبارت

  داریم   خارجی  عهد»ال«   یک  ما  پس.  کنندمی  ضابطه، کار  همین  با  مفسرین  از  مشهور  همه  در  که  بگیرد

  یعنی   معهود   «معهود  الی»  کندمی  معنا  را  عهد  که  شریفه آیه  تعبیر  مثلا  در  ؛کنندمی  اشاره  هم  خودشان  که

  این  حالا. کنی برقرار ارتباط  آن خارجا  با ،خلاصه  و  بشود واقع برایت لقائی ،کنی ترك را چیزی وقتی

  ؛کنایة   او»  شناسیمی   را  او  ذکرش  جهت  به  و  شده  ذکر  صریحا   یا  «صریحا   ذکره  لتقدم»  یا  ،بودن  معهود

  ذ کری   آنجا.  کندمی  پیاده  چطور  ببینید.  ، »ال« دارند«الانثی»  و   «الذکر»  که  « کالانثى  الذکر  لیس  و  نحو

 طلب که  این که را فرزندی کرد طلب خدا از عمران همسر حضرت شده؛ یعنی داده انثایی و شده  مطالبه

  خواهد می   و  کندمی  درست  را  این.  شده  داده  او  به  انثایی  و  کرده  ذکور، طلب  اولاد  از  و  بوده  کرده، ذَکر

 إِن ی  رَب   قالَتْ:  تعالى  قوله  فی  صریحا  ذکره  تقدم  ما   الى  اشارة  فالانثى  عمران  لامرأة  أی»  بدهد  نشان

 الیه  مسند  احوال  در  ما  «الیه  بمسند  لیس  لکنه»  چون  نیست  ما  شاهد  منتها  شده  ذکر  انثی  «أُنْثى  وَضَعْتهُا

 بطَْنِی   فِی  ما  لَکَ  نَذَرْتُ  إِن ی   رَب »کرده، چرا؟    ذِکر  را  ذَکر  «کنایةٌ  ذکره  سبق  ما  الى  اشارة  الذکر  و»  هستیم

.  المقدس بیت در خدمت برای کنم آزادش کنممی دارم، نذر  رحم در که را طفلی این من خدایا «مُحَرَّرا 

 ایشان  هم  را  همین.  بودنش  پسر  از  است  کنایه  کند، یک  خدمت  ،المقدس  بیت  در  که  کنممی   نذر  وقتی

  ما   لک  نذرت  انی.  «الاناث  و  الذکور  یعم  کان  ان  و»   ،بطنی   فی  ما  لک  در«  "ما" لفظة  فان»  کندمی  اشاره

آمده،    ما   صله  در  که  محررا   است، ولی   باشد، نخیر، اعم  ذکور  از  ذکری  که  نیست  معنا  این  به  ،بطنی  فی



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         56
 

  برای   بشود  آزاد  ،ولد  این  کنم  نذر  منکه  این  اما«  المقدس  بیت  لخدمة   الولد  یعتق  ان هو  و  التحریر  لکن»

 انثی  یک  اینجا  پس  «الیه  المسند  هو  و  الاناث  دون  للذکور  کان  انما»  بکند  را  خدا  خانه  خدمتکه  این

«  ذکره  عن  یستغنى  قد  و»کنایتا ،   است  مذکور  یکی  و  صریحا  است  مذکور  شانیکی ،دارم ذَکر  یک  ،دارم

 باشد   معین  »ال«،  مدخول  است  کافی  ،کنیممی  کار  خارجی  عهده»ال«    با  وقتی  بگوید  خواهد می  ایشان

  امیر  یک  از  بیش   وقتی  ما مثلا     گویدمی است؟    معین  نشده، باز  ذکر  وقتی  چطور.  باشد  نشده  ذکر  ولو

  به   کندمی  الامیر، اشاره  در »ال«    این  «الامیر  خرج»   گویممی  و  دارم  بلد  در  امیر   یک  من  وقتی.  نداریم

نحات،  های  حرف  سر  خیلی   که  نیست  اینمسأله    پس  است  خارجی  معین  »ال«،  این  مدخولکه  این

. بشود   ذکر  معنایش  یا  لفظش  و  باشد  مذکور  مدخولش  گفتندها میآن  که  طور  همان  و  بشویم  حساس

 به  المخاطب علم لتقدم ذکره عن یستغنی قد» است  خارجی معین برایت مدخول وقتی نه، شما گویدمی

 مدخول  که  بود  لامی  با  اگر  الیه  مسند  تعریف  پس«  واحد  امیر  الا  البلد  فی  یکن  لم  اذا  الامیر  خرج  نحو

 . بود معلوم تکلیف ،کرد می معینخارجا   را

 

 توضیح "ال" حقیقت   

  بیشتر  احتمال دو ،معانی  در لذا. است حقیقت»ال«  که آوریممی  ی«ال» با را  الیه  مسند  نه، ما گاهی اما

  جایی   بود، در  خارجی  عهد  لام ،لام  اگر.  خارجی   معین  مدخول  برای  است  خارجی  عهد»ال«    ندارم؛ یا

. خارجا  ندارد  اشکال  ،نفر  چند  یا  است  نفر  دو  یا  است  نفر  یک  یا  ،است  معینخارجا     مدخول   که  است

 مثل  است  مشخص  خارج  دراصلاَ    و   است  کنایی  ذکر  به  یا  است  صریح  ذکر  به   هم  تعینش  و   است  معین
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 باز  چیست؟ این  حقیقت  لام.  بروم  الحقیقه  لام  سراغ  به  باید  شد  منتفی  احتمال  این  اگر.  «الامیر  خرج»

  فصل  و  حل  بایدها  همین  با  را  آیات  ما  جاها  از  خیلی  در  که  است  تفتازانی  ارزشمند  بسیارهای  بحث

 کنیم  حقیقت، کار  لام  با  خواهیممی  الان  که  است  حقیقت  لام ،لام  یا  «الحقیقة  نفس  الى  للاشارة  او»  کنیم

 کاری اصلاَ    من  «الافراد  من  علیه  صدق  لما  اعتبارٍ  غیر  من  المسمى  مفهوم  و   الحقیقة  نفس  الی  للاشارة  أو»

  در   دارم  من  را  مسما  این  ،ماهیت  این  «الامرأة  من  خیر»  رجل  ماهیتیعنی    «الرجل. »ندارم  افراد  با

 با   کاری  و  کنممی  کار  ،ماهیت  با  دارم  را   «المرأة  من  خیر  الرجل»  پس.  کنممی  سنجش  ،ماهیت  مرحله

 لام   ،ماهیت   سر  بروم  اگر  و  است  خارجی  بروم، عهد  خارجی  مصداق  سراغ  به  اگر.  ندارم  رجل  مصداق

ها عبارت  که  است  حقیقت  لام  اصلش  که  حقیقت  لام  منتها«  الحقیقة  بلام  المعرف  یأتى  قد  و»  است  الحقیقه

  اینجا  ذهنی عهد. رودمی  کار به ذهنی عهد درها وقت گاهی ،خوردمی دردمان به خیلی و خوانیممی  را

 است  وقتی  مالها.  این  پیش  است  خارجی  عهد  لام  در  ،نحات  ذهنی  عهد.  دارد  نحات، فرق  ذهنی  عهد  با

  عهد.  کنندنمی  ذکرشاصلاَ    و   ندارند   کارش  را   آن.  است  معینخارجا     بگوییم  خواهیممی   ذهنی  عهد  با  که

  که   دارد  وجودای  قرینه  ولی  است  ماهیت  لام، لام  این  که  وقتی  برند، یعنیمی  کار  بهها  این  کهای  ذهنی

  یک   پس(  دو)  نیستند  حکم   موضوع  هم  افرادش  ، همه ( یک)  نیست  حکم  موضوع  ماهیت، خودش  این

فرد از این ماهیت، موضوع حکم است اما نه فردی که خارجا  معین است؛ چون اگر خارجا  معین باشد،  

  ماهیتی   لام  ،لام   اینکه  این  بر  کند  دلالت  باید  قرینه.  بکند  را  کار  این  باید  شود لام عهد خارجی. قرینهمی

 گذارندمی را اسمش. ماهیت افراد همه نه و ماهیت خود نه است رفته  کار غیرمعین، به  فرد در که است

  همین   هم  تفسیر   در  ببینیم  حالا.  است   مهمی  خیلیهای  بحث  اصول، منشأ  در   که  «خارجی  عهد  لام»

 .  است طور
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 تفتازانی درباره معنای "ال" توضیحات عبارت مرحوم 

قزوینی،   خطیب  برای  راها  که ایناین  علت  بعدا    تفتازانی  خود  حالا«  الحقیقة  بلام  المعرف  یأتى  قد  و»

 ادب علم از بزرگانهای حرف  و سکاکیهای  حرف اساس  بر گویدمی را همه ،داده  توضیح  طوری این

 موقع، یک  آن  که  «للذهن  عهدیته  باعتبار»فرد؟    کدام«  الافراد  من(  لواحد  الحقیقة  بلام  المعرف  یأتی  قد»

  لمطابقة»  کنند  درست  خواهندمی  خودشان  حالا  گویند؟ کهمی   ذهنی  آن، عهد  به  چرا  که  داریم  جدی  بحث

  مطابِقش   که  است  حقیقتی  آن  است؛ مطابَق  حقیقت  است، مطابَق  واحد  آن  چون«  الحقیقة  مع  الواحد  ذلک

 من   موجود  فرد  على  الذهن  فی  المتخذة  للحقیقة   موضوعٌ  هو  الذى  الحقیقة   بلام  المعرف  یطلق  یعنى»  است

 گویندمی   آن  به  جهت  همین  به  ،رفته  کار  ذهن، به  در  حاضر  حقیقت  برای  که حقیقتی  لام  یعنی«  الحقیقة

ها  این  خودشان  حالا  ،حقیقت  لام  این.  است  ذهن  در  متخذ  چون  «حقیقت  تعریف»  یا  «جنس   تعریف»

 ذهن  در  فرد، معهود  این  چون   «الذهن  فی  معهودا  کونه  باعتبار»  حقیقت  از  موجودی  فرد  در  گویدمی  را

 مطابقا»  است  حقیقت  آن  افراد  از  فرد  یک  این«  الحقیقة  تلک  جزئیات  من  جزئیا   و»چه؟    یعنی.  است

  کل   على  الطبیعی  الکلى  یطلق  کما»  اوست  با  حقیقت، مطابِق  و   است  حقیقت  آن  فرد، مطابَق  این  «ایاها

از  صادق  فردی  یک  بر  طبیعی  هر  چطور  «جزئیاته  من  جزئى   وجود   به  موجود  ،طبیعی   فردی  است، 

  که   دارم  فردی  یک  اینجا  در  ،دارم  طبیعی  یک  من  ، فردی  هر  در  واقع، موجود  در  طبیعی  و  است  افرادش

  من  جزئى  کل  على  الطبیعی  الکلى  یطلق  کما»  اوست  با  مطابِق  ،طبیعی  این  و  است  طبیعی  این  مطابَق

  دلالت   که  بیاید  بایدای  قرینه  یک  «دالة  قرینة  قیام  عند  ذلک  و»کنند؟  می  را  کار  این  چطور  خب  «جزئیاته

 کنی  کار  توانینمی  حقیقت  خود  با  تو  گویدمی  قرینه  اینجا  «الحقیقة  نفس  الى  القصد   لیس  أنه  على»  کند

  وجود   «وجودها  حیث  من  لا  و   الوجود  حیث  من  بل. »کنی  کار  توانینمی   حقیقت  خود   با  ؛«هی  هی  بما»

  رفت بود، می  معین  اگر  چون   «معین  غیر»بعض؟    کدام«  بعضها  بل  الافراد  جمیع  ضمن  فی »  حقیقت  آن
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  « السوق   ادخل:  معین، کقولک  غیر»  افراد  آن  بعض  بل  خارجی  عهد  لام  در  رفت. میخارجی  عهد  در

خارجا    المتکلم  و  المخاطب  بین  معین مدخولش  ،السوق اگر  که  است  این  السوق، سوال ادخل  گفت  اگر

  خرج »  مثل  شوداست؛ می  معلوم  تا  دو  شما  بین  که  خارجی  معین  سوق  یک  شود می   السوق   است، خب

  عهد   گفتندمی  این  به  چون«  الخارج   فی  عهد  لا  حیث»   کندمی  تعبیر  لذا  نیست  ما  بحث  محل  که   «الامیر

  رود است، هیچ، می  معینخارجا     اگر.  کند می  تصریح  تفتازانی  خود  را  خارجی  عهد  اصطلاح.  خارجی

  «ادخل» ماهیت، قرینه  سراغ رفتی  وقتی.  ماهیت  سراغ  آیدنبود، می  معینخارجا     اگر  اما  ،اول  بخش  در

  ماهیت   باکه  این  بر  کندمی دلالت  قرینه   ،بشوی   سوق ماهیت  داخل  تو   که  نیست  این  بحث  گویدمی  تو  به

  در .  بشوی ها  سوق  همه  وارد  که  نشده  خواسته  تو  از   که  کندمی  دلالت  قرینه  همین .  کنی  کار  خواهینمی

.  ماهیت  شده  خواسته  تو  از  نه  ،استغراق  شده  خواسته  تو  از  نه  پس.  کنی نمی  ورود  که  همها  سوق  همه

 آقایان  را  این  که  ماهیت  افراد  از  غیرمعین  سوق  یک  ؛ماهیت  افراد  از  سوق  یک  شده  خواسته  تو  پس، از

 گویند. میعهد ذهنی 

   توضیح معنای "ال" در قالب مثال قرآنی  

 :  تعالى قوله مثله و»

 فرستمنمی  را  یوسف  من:  که   اولادش  به(  علیه  الله  سلام) یعقوب  حضرت  قول  «الذ ئْبُ  یَأْکُلهَُ  أَنْ  أَخافُ

خورد، نمی  که  ذئب  گرگ؟ ماهیت  کدام  بدرد  و  بخورد  را  او  گرگ  ترسممیالذ ئْبُ«    یَأْکُلهَُ  أَنْ  أَخافُ»

 تحلیل هم بعد. است منظورها گرگ این مصادیق از  گرگ یک. نیستند منظور هم بیابانهای گرگ همه

»ال«    ،واقع  در   این  «المعارف  احکام   علیه  یجرى  اللفظ  فی  کان  ان  و  کالنکرة  المعنى   فی  هذا»  که  کنندمی
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  کالنکره   معنا  گوییم، درمی  ذهنی  عهد  ،آن  به  ما  و  رفته  کار  به  غیرمعین  مصداق  در  قرینه  با  که  حقیقتی

  حالا .  شودمی   معرفه  معامله  آن  با  ،است  لام  به  معرف  چون  ،لفظ  در  اما  است  غیرمعین  فرد  است؛ چون

 خودش  ؟کالنکره  گفتیم  چرا   گویدمی  حالا  «کالنکرة  المعنی  فی  هذا»  بردمی  کار  به  دقت، ایشان   با   را  همه

  با   ،تفسیر  در  دارم  اصرار  خیلی  را  عزیزانمان  ما  یعنی  است  خوب  جملات، خیلی  این.  دهدمی  توضیح

 این  عقلی، با  فنی  عمیق  کارهای  به  داریم  اصرار  ما   که  قدر  همان.  کنید   کار  ،اصلی  مآخذ  و  متون  این

  خدا   کتاب  واقعا   خواهیممی   ما  و  است  الهی  کتاب.  کنید  کار  قوی  ،خوب  را  مبانی  باید  ادبی   اصلی   متون

 «للمعرفة وصفا و حال ذا  و مبتدأ وقوعه من المعارف أحکام علی یجری اللفظ فی کان إن و» بفهمیم را

  معارف   خلاصه، احکام  « ذلک  نحو  و  بها  موصوفا  و»   باشد  ذاحال  ،باشد  مبتدا  ،باشد  معرفه  وصف  تواندمی

 ما تفاوت من بینهما لما» است کالنکره گفت است  نکره  نگفت« کالنکرة قال انما و» شودمی پیاده آن بر

 از  بخشی  شما  که  است  وقتی  نکره  گویدمی  «الحقیقة  جملة  من  معین  غیر  بعض  معناه  النکرة   ان  هو  و

 نکره  مثل  ؛است  حقیقت  لام، لام  این.  است  نظر  حقیقت، مورد  خود  »ال«،  این  اما  بخواهید  را  حقیقت

 هو  و  ما   تفاوت  من  بینهما  لما  کالنکرة  قال»  فرد  یک  در  تحققش  اعتبار  به  است  حقیقت  لام  ولی  نیست

  من  البعضیة  تستفاد  انما  و  الحقیقة  نفس  معناه  هذا  و  الحقیقة  جملة  من  معین  غیر  بعض  معناه  النکره  أن

 نه   ،خورندمی  همه  نه  بگوییمکه  این  برای  دادیم  قرار  را  «اکل »  قرینه  یا  را  « ادخل»  قرینه  ما«  القرینة

 القرینة  الى   بالنظر  اللام  ذو  و   الاکل، فالمجرد  و   کالدخول»  خوردمی  غیرمعین  بعض  بلکه  خوردمی   ماهیت

  قرینه.  دیگر  متفاوتند  »ال«،  با  ماهیت  و»ال«    از  مجرد  ماهیت  پس «مختلفان انفسهما  الى  بالنظر  و  سواء 

  الماهیه  نفس  با  ارتباط   در   که  غیرمعینی  خارجی  بعض   اما  است  غیرمعین  خارجی  بعض  که  داده  نشان

 .   است ماهیه لام به معرف ماهیت گویدمی ،است
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 معامله نکره کردن با لام حقیقت  

 لقد »  مثل   شودمی  آن  با  نکره  معامله  همهها  وقت   است، گاهی  نکره  حساب  حسابش  این  چون  منتها  حالا

 به   وصفش  این.  باشد  اللئیم  وصف  شودنمی  جمله  و   است  یسبنی، یسبنی، جمله  «یسبنى  اللئیم  على   امر

  پیاده  را  اللئیم  مثل.  است  معنا، کالنکره  در  اللئیم  چون  شده  اللئیم  نکره، وصف(  است   نکره  جمله)  جمله

  خود   ،شد  ماهیت»ال«    وقتی.  ندارد  وجودای  خارجی  عهد  چون  است  آن، »ال« ماهیت  کن، »ال« در

 خود .  یسبنی   غیرمعینی  فرد  یسبّ، بلکه  لئیم  ماهیت  نه  نظرند  موردها  لئیم  همه  نه  که  دهدمی  نشان  یسبنی

 الى  بها  المشار  باللام  المعرف  یفید  قد  و. »السبّ  و  الدخول  و  کالاکل  شودقرینه، می  شود می  یسبنی  این

 کند  دلالت  قرینه  وقتی  ولی  است  ماهیت»ال«    افراد  از  واقع  در  استغراق»ال«    این«  الاستغراق  الحقیقة

  توانیدمی  که  «خُسْرٍ  لَفِی  الْإِنْسانَ  إِنَّ»  مثل«  الاستغراق  الحقیقة  الی  بها  المشار   باللام   المعرف  یفید  قد  و»

 غیرمعین  بعض  مال  خسران  و   است  خسران  در  ذهنی  عهد»ال«    یا  ؛است  خسران  در  انسان  ماهیت  بگویید

 انسان، قطعا   ماهیت  سر  بحث  گویندها می. اینخواهدمی   قرینه.  خسرانند  در  انسان   افراد  همه  یا  ،است

 یا   است  غیرمعین  بعض  بشود  معلوم  باید  هم  خسران.  خسران  قرینه  به  است  انسان  افراد  سر  بلکه  نیست

  باشد  مستثنامنه  افراد  در  داخل  مستثنا  بایدکه  این  بر   کندمی  ، استثنا، دلالت«آمنوا  الذین  الا»  نه، قرینه

 ضابطه  همین.  کرد   آشنایمان  ،آیه  تا  چند  با   الان  ببینید.  استغراق»ال«    شودمی  «الانسان»  در»ال«    پس

 مسلم  مبنای  را  معنا  باید.  تفسیرکنیم  خواهیممی  اجتهادی.  آیات  در  اندازدمی  راهمان  دارد  فنی  بسیار

  لَفِی   الْإِنْسانَ  إِنَّ  نحو  الاستغراق  یفید  قد  و»  باشیم  داشته  ادب   اهل  بزرگان  پیش  رامسأله    این  ادبی  قوی

  لکن »  نیست  کار  در  خارجی  عهد  چرا؟ چون.  است  حقیقت  لام، لام  این«  الحقیقة  الى   بالام  خُسْرٍ؛ اشیر

  الجمیع   ضمن  فی  بل  الافراد  بعض  ضمن  فی  تحققها حیث  من  لا  و  هى  هى  حیث  من  الماهیة  بها  یقصد  لم

  جایی   در  اگر  «ذکره  عن  سکت  لو  منه  المستثنى  فی  المستثنى   دخول  شرطُه  الذى   الأستثناء   صحة  بدلیل
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  لام   نداشتیم، با  قرینه  اگر«  الحقیقة  لام  هى  الاستغراق  او  الذهنى  العهد  لتعریف  التى  فاللام»  نیامد  قرنیه

 اکل  قرینه اگر. کار در بیاید  باید قرینه. جمله این برای  خواندیم را مقدمه این همه. کنیممی کار ،حقیقت

  معلوم   که  داشت  وجود  خارجی  عهد  اگر.  خوب  آمد، خیلی  استثنا  قرینه  آمد، اگر  دخول  قرینه  آمد، اگر

 قرینه ذکر از  شد سکوت اگر. کنممی کار ،حقیقت لام نباشد، با قرینه. خارجی  عهد توی رویممی ،است

  و  المقام  بحسب  ذکرناه  ما   على  حُمل  الحقیقة  لام  هى  الاستغراق  او  الذهنى  العهد  لتعریف  التى  فاللام»

 « الحقیقة  الى  بها  المشار  باللام   المعرف  إلى  عائدٌ  یفید  قد  و  یأتى   قوله  فی  الضمیر  ان  قلنا  لهذا  و.  القرینة

  الی  بها  المشار  باللام  المعرف»  به  گرداندم  بر  را  « یفید  قد»  خطیب  کلام  در  چرا  من  گویدمی  ایشان

 حقیقت  لام  از  بعد  ،طوری  این  « یأتی  قدمثلا  »  یا...    برای   که  «یفید  قد»  درمثلا     استغراق»ال«    و  «الحقیقة

 لام   به  زدم  راها  این  چرا  من  گوید. میحقیقت  لام  به  زدمی  ایشان  را  آمد، یأتی  که  یأتی  قد  گفت  آمد

  کردم  معنا من گویدمی  طوری  این. است حقیقت ،نیست خارجی عهد وقتی ،لام در اصل حقیقت؟ چون

  کقولک   الحقیقه  نفس  الی  الاشارة  قول  ،گفت  را   خارجی  عهد  قد، اول، لام  و  که  از  بعد.  را  متن  عبارت

  نزدم، گفتم   اصل  به  را  یأتی  ضمیر  من  گویدمی  ایشان  «یأتی  قد»  فرمود  تا  «المرأة  من  خیر  الرجل»

 کردم؟ تفتازانی  را  کار  این  چرا.  حقیقت  لام  به  زدم  باز.  یفید  قد  طوری، و  این.  لواحد  الحقیقة  بلام  المعرف

  فی   الضمیر  ان  قلنا  لهذا  و»  است  این  مبنا  که  کردم  دلیل  این  به  را  کار  این  من  گویدمی   دهدمی  توضیح

  لام  حالا  «الحقیقة  لام  فی  بد  لا  و  الحقیقة  الى  بها  المشار  باللام  المعرف  إلى  عائد  یفید  قد  و  یأتى   قوله

«  الذهن  فی  حضورها  باعتبار»  بیاوریم  را  ماهیت«  الماهیة  الى  الاشارة  بها  یقصد  ان»چه؟    یعنی  حقیقت

 کفایه  در  که  است  اصولیهای  بحث  دیگرها  این  که  آیدمی  پیش  بحثی  یک  ،موقع، بعد   آن  ،ماهیت   حالا

چیست؟   ماهیت خود با ماهیت لام به معرف لام فرق این که کنند مبنا اتخاذ باید آقایان خارج درس و

  کرد  سعی  ایشان  که.  آیدمی  غیرمعین  بعض  کهای  ذهنی  چیست؟ عهد  ذهنی  عهد  باها  این  فرقکه  این  کما

  غیرمعینکه خارجا   این  بابت  از  است  کالنکره  گفتیم.  بگوید  را  این  خواهدمی   هم  حالا  بگوید  را  یشهافرق
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 ماهیت   خود  هم  اینجا.  نکره  خود  خلاف  بر  نکره  شده  قرینه  با  ،ماهیت  لام  به  معرف  ماهیت  اینجا  اما  است

 «الماهیة  الى  الاشارة  بها  یقصد   ان  من  الحقیقة   لام  فی   بد   لا  و»  که  فرماید. میکند  درست  خواهد می   را

  این   بگویم«  الذهن  فی  حضورها  باعتبار»ماهیت؟    کدام.  کنم  ماهیت، اشاره  به   باید  حقیقت  لام  در  من

  ،نکره  از  را  ماهیت  لام  به  معرف  تا«  النکرات  الاجناس  اسماء   عن  لیتمیز»  است  ذهن   در  ماهیت، حاضر

.  نکره  اجناس  اجناس؟ اسماء   کدام.  اجناس  اسماء   از  ماهیت  این  برای  بشود  حاصل   تمیزی  تا  ،کنم  جدا

  جنس   یک.  آیدمی  پیش  جنس  علم  مثل  دیگر  فنی  بحث  یک  جا  همین  حالا.  کنم  درست  را  این  باید

 در وقتی «الذهن فی الحضور اعتبر اذا و» داریم ماهیت»ال«  به معرف دارم، یک جنس علم یک ،دارم

  حصة   الى   اشارة  العهد  لام  ان  العهد  تعریف  عن  امتیازه  فوجهُ»  شد  ذهن، شرط   در  ماهیت، حضور  لام

« الى  نظر  غیر  من  الحقیقة  نفس  الى  اشارة  الحقیقة  لام   و  جماعة  او  اثنین  او  کان  واحدا  الحقیقة  من  معینة

 .افراد آن

   سازمان ادباء در معنای "ال"

  ، اصولیهای  بحث  در  حالا  که  قائلند  اینجا  در  ادب  علم  بزرگان  کهای  ادبی   سازمان  کنید  نگاه  پس  خب

  وقتی   که  ،دارم»ال«    یک  من  که  است  این  بشود، اجمالا   هم  تر  نکات، دقیق  این  از  بعضی  است  ممکن

یا»ال« می  به  تعریف  را  الیه  مسند   یا  ؛خارجی  عهد  لام  شودمی  که  است  معینخارجا     مدخول  کنم، 

  یأتی  قد  حقیقت  تعریف  بعد، لام.  حقیقت  تعریف  لام  فضای   در  روممی  دیگر  ،نیست  معینخارجا     مدخول

. بدهند  قرار  عزیزان، مبنا  باید  را  سازمان  این  ببیند. الاستغراق  یفید  للاستغراق، قد  یأتی  قد  و  ذهنی  لعهد

»الحمد«    بگیرم  تصمیم  باید   کنم  معنا  را»الحمد«    خواهممی  وقتی  حالا  من  که   را  امام  کند  رحمت  خدا

  اصل   ،است  اصل، جنس  که  بایستم   جنس  خود  سر  باید  یا.  نیست   نظر  خارجی، مورد  معین  حمد  خب
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خیلی  کدام  ظاهر   ببینیم.  بایستم  استغراق  سر  یا  ،تعریفش  باب  از   البته  است  الحقیقه  عام  مهم  است؟ 

»الحمد«  »ال« در  که  این  برای  کند  درست  قرینیت  تواندمی  واقع  در  است  متعلق  که  باسم  این.  شودمی

 رحمت  خدا  ،است  »ال« ماهیت »ال«،  در  اصلکه  این  با. یعنی  است  استغراق»ال«   یا  است  ماهیت  خود

 مبنایی  این  دیگر.  بشود  درست  مبنا  این  که  رابطه  این  در  داریم  باز  هم  مختصری  تتمه یک.  را  ایشان  کند

 وقتی.  دارد  اینجا  دیگر  جمله  یک.  هستیم  خدمتتان  انشاءالله  حالا.  کنندمی  تفسیر  آقایان  دارند  که  است

  مقدماتش   که  قبلی  فرمایشات  مثل  هم  مقدمه  آن  که  داریم  هم  دیگر  مقدمه  بشود، یک  روشن  مقدمه  این

  ،جنس»ال«    با  ببینیم  جنس »ال«    فضای  این  در  برویم  بعد  که  کردیممی  ارائه  امام  بزرگ  تلمیذ  از  را

 لام  لامش   و  است  که »ال« در آن، »ال« جنس  الحمدی  با  را   الله   شود؟ باسممی   چه  الله  باسم  تکلیف

 . پروردگار فضل به کرد خواهم بدهیم؟ عرض ارتباط  باید  چطوری است الحقیقه

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 خلاصه فرمایشات تفتازانی درباره معانی "ال" 

... تفتازانی را در »مختصر المعانی« مرور کردیم و بر اساس این فرمایشات، معلوم شد که ما وقتی   

ها »ال«، »ال« عهد خارجی  گیریم، این معانی این طورند که گاهی وقتمعانی مختلف »ال« را در نظر می

است و »ال« تعریف  ها »ال«، »ال« ماهیت است، تعریف الحقیقه است، تعریف الماهیه  است؛ گاهی وقت

ها آن »ال« تعرف الماهیه، برای  رود و گاهی وقت ها برای وجود ذهنی به کار میالماهیه گاهی وقت

رود و این معانی را آشنا شدیم و آقایان نشان دادند که در آیات قرآن کریم که از استغراق به کار می

تخصصی و فنی لغت عرب، ما این    بهترین و فصیح ترین استعمالات لغت عرب است و در استعمالات

گوییم »الرجل خیر من المرأه« این »ال«، »ال« ماهیت است و اگر »ان الانسان  موارد را داریم. اگر می 

کنیم، »ال«، »ال« ماهیتی است که برای استغراق به کار رفته و اگر »اخاف أن یأکله لفی خسر« تعبیر می

ضرت یعقوب داریم، آن »الذئب« که در سوره یوسف آمده،  الذئب« را در سوره شریفه یوسف از زبان ح

ماهیت است ولی نه به اعتبار خود ماهیت یا به اعتبار تحقق ماهیت در جمیع مصادیقش بلکه به اعتبار 

کنیم به »ال« عهد ذهنی. و همین طور بیان فرمودند تحقق ماهیت است در یک فرد که از آن، تعبیر می

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        16ه       جلس               )دام ع
01/8/400 
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دارد؛ یعنی »ال« عهد ذهنی، قرینه لازم دارد؛ »ال« استغراق هم قرینه لازم دارد.  ها نیاز به قرینهکه این

گوییم »ادخل السوق« »ال« در »السوق«، »ال« عهد ذهنی است و در اینجا قرینه داریم؛ چون اگر می

داخل شدن در ماهیت سوق، معنا ندارد؛ داخل شدن در »السوق« که الش »ال« استغراق باشد، معنا 

که یک مصداق از مصادیق »السوق« مورد نظر است، مورد د؛ داخل شدن در سوق، به اعتبار اینندار

استدلال آقایان است. بنابر این ما باید هر کدام از موارد کاربرد »ال« را با قرینه، مشخص کنیم. وقتی  

سوق، ولی   دهد که »ادخل السوق و اشتر له« سوق نامعین خارجی، ولی خارجیمولا به من دستور می

ها مدخول »ال« یعنی سوق به  کنیم به »ال« عهد ذهنی. بله گاهی وقت نامعین است که از او تعبیر می 

گوییم »ال« عهد خارجی، و لذا در هر موردی، ما باید روشن شود که آن را می جهاتی، معین خارجی می

کنیم؟ اگر مدخول »ال« معهود می  بکنیم که با قرائن مقام و قرائن حال، کدام »ال« را داریم با آن کار

گویم »السوق« یعنی آن سوقی که برای من مخاطب،  بین المخاطب و المتکلم است و معین است، می

معین است؛ مثل »خرج الامیر« که گفته شد. یا معین نیست، آن موقع باید بروم سراغ »ال« حقیقت،  

اینجا در واقع خارجی به کار رفته. با قرینه   دهم »ال« حقیقت درتعریف حقیقت. با قرینه ادخل نشان می

سوق همه  در  دخول  بودن  معقول  میعدم  نتیجه  استغراق،  »ال«  شکل  به  خارجی  ها  سوق  که  گیرم 

شود مثل مفاد »اخاف أن یأکله الذئب« و همین روالی که عرض کردم.  غیرمعینی مورد نظر است؛ می

ات عرب است که من باید »ال« را از جهت کاربردی، بنابر این، این فرمایش آقایان علمای بزرگ ادبی

 مشخص کنم. 
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 احتمالات معنای "ال" در الحمد ، با استفاده از سازمان ادباء 

خب بر اساس این سازمان باید ببینم در »الحمد«، »ال« من »ال« عهد خارجی نیست؛ یعنی حمد معین   

خارجی که معهود بین المخاطب و المتکلم باشد، اینجا مورد نظر نیست. اگر از عهد خارجی گذشتم و 

حقیقه یعنی تعریف گفتم مدخول »ال«، خارجا  معین نیست، باید بروم سراغ لام الحقیقه. اگر »ال« لام ال

ای ماهیت حمد، درست بود و معنادار بود، خب لام الحقیقه است. اگر لام الحقیقه، معنادار بود ولی قرینه

برد دنبال واقع خارجی و آن واقع خارجی به شکل واقع خارجی فرد  در کلام بود که آن قرینه، مرا می 

کنید که باید ضابطه ادبی مسأله را من  ظه میروم سراغ لام استغراق. ملاحنامعین، مورد نظر بود، می

 کاملا رعایت کنم.  

خواهند نتیجه بگیرند که اینجا دو تا احتمال معقول بر اساس این مقدمه، امام)رضوان الله تعالی علیه( می

داریم؛ عهد خارجی که قطعا مورد نظر نیست، عهد ذهنی یعنی واقع خارجی نامعین، قطعا مورد نظر  

ماند یا لام حقیقت که من ماهیت حمد را تعریف کن که »ال« را بکنم لام الماهیه و  مینیست؛ باقی  

مفادش را بگویم تعریف ماهیت حمد، بعد، »باسم« را متعلق به چنین »ال«ی قرار بدهم یعنی متعلق به  

حمد مطلق؛ ماهیت حمد، تعریف الماهیت، که عرض کردم اینجا یک مقدمه فنی دیگری لازم دارد که  

شاءالله بعد از آن  آن مقدمه، مقدمه اصولی جدی است که تعریف الماهیه بشود اطلاق. حالا این را إن 

 کنم که ما تصمیم بگیریم کدام معنا ظاهر است. مقدمه فلسفی، عرض می

افتاد و شد حمد مطلق، آن موقع   اتفاق  الماهیه  الحقیقه گرفتم و تعریف  بالاخره اگر من »ال« را لام 

ک  کار کردم، می»باسم«  با آن  تا حالا  را »ال« ه  اگر من »ال«  است.  الحمدی که حمد مطلق  به  زنم 

شود، احتمال اولی که مطرح است، لام استغراق دیدم که دیدید در اینجا وقتی عهد خارجی، منتفی می

ه  الحقیقه است، لام تعریف حقیقت است. برای رفتن به سمت عهد ذهنی، فرد نامعین خارجی، من قرین 
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های تفتازانی را تعمدا  خواندیم. قرینه دلالت خواهم؛ لذا فرمود »قد یستعمل« و »قد یفید«. عبارتمی

کرد که »الذئب« فرد نامعین خارجی است. قرینه دلالت کرد که »الانسان« در »ان الانسان لفی خسر«،  

خورد؛ بلکه ذئب  ئب نمی»ال« استغراق است. قرینه صحت استثناء، قرینه اکل، دلالت کرد که ماهیت ذ

می که  خارجی  حقیقت  لام  که  کند  دلالت  قرینه  باید  هم  اینجا  این،  بنابر  الذئب«.  یأکله  »أن  خورد 

خواهد تعریف الماهیه بکند، در استغراق، به کار رفته، معنادار است و معنایش هم خیلی روشن است، می

 داشته باشد. ای وجود با آن هم کار کردیم چند جلسه، ولی باید قرینه

 ظهور معنای "ال" در فرمایشات حضرت امام ره

کنید از این چهار معنای »ال« یعنی »ال« عهد خارجی، این منتفی است؛ معهودیتی که خارجا   عنایت می

که من یک فرد نامعین خارجی  فرد حمد را معین کند، مطرح نیست. »ال« عهد ذهنی هم منتفی است؛ این

ماند؛  این هم منتفی است. دو احتمال باقی می  -عهد ذهنی در معنا مثل نکره استکه گفتیم  -را بخواهم  

کنم، تحویل بدهد و لام  لام حقیقت که تعریف حقیقت کند و مطلق را مقدمه اطلاقش را بعدا  عرض می

استغراق، منتها با این شرط که اگر هیچ قرینه این باشد، لام، لام حقیقت است، همین که عهد خارجی 

کند. کند؛ همین احتمالی که امام به عنوان احتمال دوم، با آن کار می تفی شد، لام، تعریف الحقیقه می من

به استغراق بخورد، می باشد که  نه، قرینه جود داشته  امام لام استغراق را  اگر  که  استغراق  روم سراغ 

د جای دیگرشان و دوباره  ظاهرتر دانستند و گفتند ظاهر، این است که خواندیم از عبارات اینجا و چن

الماهیه را هم  إن شاءالله خواهیم خواند عبارت را، لام استغراق را ظاهر دانستند، ولی احتمال تعریف 

اینجا درست می دانند؛ چون اولا لام، وقتی عهد خارجی منتفی است، لام تعریف حقیقت است؛ ثانیا 

الی ندارد؛ یعنی از آن چهار احتمال، دو  تعریف حقیقت حمد مطلق و تعلق »باسم« به حمد مطلق، اشک
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اش و رجحان ادبی، با لام تعریف حقیقت است که درست  شود، از نظر احتمال ادبیاحتمال مطرح می

گویم »ال« استغراق است. خب این مقدمه ادبی  است، قرینه اگر آمد کمک کرد و ظاهر شد، آن موقع می

 و درست شدن این مطلب. 

 بیان شهید مطهری رهتوضیح حدوث اسمی در 

 

شاءالله بحث را ادامه  ای را گفتیم از تلمیذ بزرگوار ایشان استفاده بکنیم و با این مقدمه دوم إن یک مقدمه

 افتد. بدهیم ببینیم چه اتفاقی برای روند بحثمان می

  های حدوث و قدم، مرحوم آقای مطهری)رضوان الله تعالی علیه( در »شرح مبسوط منظومه«، در بحث

کنند تحت عنوان »حدوث اسمی« که این اصطلاحی است از مرحوم بحث بسیار ارزشمندی را ارائه می

خوانیم بعضی از عبارات شهید ملاهادی سبزواری)رضوان الله تعالی علیه( که به تعبیر قشنگی که حالا می

را نظریه عرفا پی بگیرد.    کند که بخواهد مسألهرا، این مطلب را ملاهادی برای بیان نظریه عُرفا ارائه می

حالا عبارت خود شهید را در توضیح »و الحادث الاسمی الذی مصطلحی«؛ حادث اسمی را که من  

 اصطلاح کردم، عنایت کنید تا برسیم به بحث خودمان. 

کند و آن را اصطلاحا  حدوث اسمی »بعد، حاجی نوع دیگری از حدوث را بنا بر مسلک عرفا ذکر می 

که خود مطلب از حاجی باشد« خود  ه فقط این اصطلاح حدوث اسمی از حاجی است نه ایننامد. البتمی

مطلب، یک مطلب فنی عرفانی است که حاجی از آن به »حدوث اسمی« تعبیر کرده. حالا ببنیم چقدرش  

ای را رسیم توضیح بدهیم واین توضیح، بسیار مهم است و البته مقدار زیادی مطالب گذشتهرا امروز می
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فرمایند:  کند. شهید اینجا میکه در لسان شریف امام و خود شهید در بعضی از مطالب، گفته شد را تبیین می

های فلاسفه قابل تطبیق  های عرفا با حرف»برای توضیح مطلب باید بدانیم که گرچه بسیاری از حرف

تا الآن تلاش کردند   ها در برخی مسائل با یکدیگر تفاوت دارد« کهو توجیه است، ولی تعبیرات آن 

آقای مطهری و ما خواندیم که نشان بدهند در فلسفه اعلی و مبانی صدرا، عرفان و فلسفه از جهت  

کنند با هم. مطلب، یک چیز است، دو تعبیر از آن وجود دارد. »فلاسفه بعد از علمی و نظری، آشتی می

د آن وقت، وجود و موجود را تقسیم  که درك خود و نظر خود را درباره وجود و موجود، بیان کردنآن

کنند به واجب و ممکن، علت و معلول، واحد و کثیر، حادث و قدیم، نفسی و رابطی؛ و عوالم مختلف  می

شود. اما عرفا اصطلاح کنند. خدا برای فیلسوف، یک مسأله از مسائل علمش محسوب میرا ذکر می

دانیم برند. اساس عرفان همچنان که میکار نمی  علیت و معلولیت و این گونه تعبیرات را هیچ وقت به

وحدت وجود است و عارف از هرگونه کثرتی، ابا و پرهیز دارد و برای عارف، خدا تمام موضوع علم 

ها حقیقت وجود،  یعنی در مورد حقیقت وجود که از نظر آن-شود. عرفا درباره خداوند  محسوب می

کنند که برای حقیقت وجود، اعتبارات مختلف در نظر گرفته  این چنین تعبیر می  -مساوی با خداوند است

توان او را اعتبار کرد« چون خود عبارت شهید، روان است، من  های مختلف میشود؛ یعنی از جنبهمی

گوییم اعتبار، به خاطر این است که ما از دید که ما میتعمد هم دارم در خواندن عبارت ایشان. »این

ها همه نامیم و الاّ از نظر آن کنیم آن را اعتبار می قتی ما از دید عقلی بحث می کنیم؛ وعقلی بحث می 

ای به یکی ها حقیقت و واقعیت است که یک سالک در حرکات و در سلوك خودش در هر مرحلهاین

 کنم. رسد« که این را بعدا  عرض می ها به جز مرحله غیب الغیوب می از این
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 و صفات الهی    ماءاستحلیل علمی مراتب و مراحل 

رویم  آییم و یک بار از پایین به بالا میخود شهید هم عبارت دارند که ما یک بار از بالا به پایین می 

کنیم. »مرتبه  کنیم، از بالا به پایین، تحلیل میاش را که نگاه میسلوك یعنی حرکت از پایین به بالا. علمی

ای است که آن را به اصطلاح،  یم »یک مرحله، مرحلهغیب الغیوب« که عبارتش را از امام هم خواند

که هیچ اسمی و هیچ  نامند که در آن، مرحله ذات باری تعالی هست بدون آنمرحله غیب الغیوب می

صفتی اصلا  در آنجا معنا داشته باشد یعنی هیچ اسم و صفتی در آنجا اعتبار بشود. آن مرتبه، مافوق 

ای است که برای هیچ انسانی، وصول به آن به هیچ معنا ممکن تبهمرتبه اسماء و صفات است. آن، مر

نیست« که قبلا  هم امام)رضوان الله تعالی علیه( این را توضیح دادند و آن »ما عبدناك حق عبادتک و  

ما عرفتاك حق معرفتک« را از زبان نبی بزرگوار اسلام، تطبیق دادند که حتی دست خاتم الانبیاء هم 

به م به هیچ معنا ممکن از رسیدن  انسانی، وصول به آن  الغیوب، کوتاه است. »برای هیچ  رحله غیب 

کنند، زیرا عنقا ضرب المثل چیزی است که کسی  نیست؛ به همین جهت، از آن تعبیر به عنقای مغرب می

 گوید:  یابد. حافظ هم میبه آن دست نیافته است و دست نمی

 همیشه باد به دست است دام را«  کانجا   عنقا شکار کس نشود دام باز چین 

کنند و الآن با این قسمتش کار  که ایشان همین را هم در »عرفان حافظ« تحلیل بسیار ارزشمندی می

 شاءالله ببینیم.  نداریم حالا بعدا  إن 

مرتبه دوم، در واقع، مرحله دوم »مرتبه تعین اول« تعین اول، »مرتبه بعد از مرتبه غیب الغیوب را مرتبه  

که  ای است که یک تعین در آنجا قابل اعتبار است. تعین یعنی ایننامند. این مرتبه، مرتبهتعین اول می

یک شأنی و یک صفتی بشود برایش گفت. مرتبه تعین اول، مرتبه جمع تعینات است، تعینی است که  
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، مرتبه  ریشه همه تعینات است، که مقصودشان مرتبه شهود ذات حق است خودش را به علم حضوری

برند« پس مرتبه  حضور ذات حق است برای خودش، که تعبیر به مرتبه احدیّت در مورد آن به کار می

ای است که ذات، خودش را به علم حضوری،  »غیب الغیوب« و »مرتبه احدیت«. مرتبه احدیت، مرتبه

آید، از   میکند. شهود ذات است برای خودش. تعین اول است و همه تعینات بعدی که حالاشهود می

 آنجاست.  

مرتبه بعدی، مرتبه »تعین دوم« است: »مرتبه دیگر که بعد از مرتبه تعین اول قرار دارد و عرفا به آن  

قائل هستند، مرتبه تعین دوم است، یعنی مرتبه همه اسماء و صفات که در آن مرتبه، برای خداوند، اسماء  

و تمام اسمائی که در مورد خداوند هست، مربوط به شود. عالِم، قادر، حیّ، مرید  و صفات اعتبار می

نامند« حالا یک بحث مفصلی هم ها اصطلاحا  این مرتبه را مرتبه واحدیّت میهمین مرتبه است و آن

می باز  میاینجا  تفصیلش  رسیدیم،  امام  فرمایشات  مسیر  در  بعدا   اگر  که  إنکنند  »عرفا  دهیم  شاءالله. 

ها از لوازم اسماء و صفات هستند. نامیم، اینا ماهیات اشیاء و مخلوقات میها ر معتقدند آنچه که ما آن

دانند و اصلا  به طور کلی، وجود ماهیات را  هر ماهیتی از ماهیات را مظهر اسمی از اسماء و صفات می 

شمارند. گوئی ماهیت، آن چیزی است شمارند؛ وجود ماهیات را از شؤون حق می یک امر مستقل نمی

که از شؤون آن وجود، ظاهر شده است. وجود، همان چیزی است که از شؤون حق است نه اینکه با  

شود و این ها تعبیر به اعیان ثابته میکه گاهی، از آن -اشیاء باشد. در مرتبه اسماء و صفات، ماهیات  

الدین است از محیی  از آن  -اصطلاح گوئی  بودند و ظهبعد  وری  که در مراتب قبل، مکنون و مستتر 

ها مظهر اسماء و صفات هستند. در مرحله اسماء و صفات، ظهور  کنند؛ یعنی ایننداشتند، ظهور پیدا می

که وارد تعبیر »حدوث اسمی« بشویم  که در مراتب قبل، ظهور نداشتند« حالا قبل از آندارند بعد از آن 
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ضیح دیگر هم اضافه که آن هم دقیق است و منطبق بر مطلب ماست، شهید، خودشان این را یک تو

 گیری ما.  کنند در پاورقی »شرح مبسوط«، این را هم ملاحظه بکنید که آماده بشود برای نتیجهمی

 دید : یکی دید عارف و دیگری دید فیلسوف   زاویهطرح مسأله با دو  

گویند: »یک وقت هست که ما این مسأله را از دید یک فیلسوف، مطرح در مقابل پاسخ به سؤالی می 

کنیم. از دید یک فیلسوف، مسأله به همین کنیم و یک وقت هست که از دید یک عارف مطرح میمی

غولی، به نحو اعتبار نفس الامری؛  شکل است یعنی به صورت اعتبار است، اما نه به نحو اعتبار نیش

تعین اول،  شود: اعتبار مرتبه ذات، اعتبار  یعنی یک شیء، اعتبارات گوناگون برایش درنظر گرفته می

ها  کند. اینها. ولی عرفا نظرشان بیشتر به مراتبی است که سالک طی میاعتبار تعین دوم و امثال این

رسد. توحید، مرتبه اول، توحید افعالی چنین قائلند که سالک در مراتب سلوك خودش، به توحید می

شود؛  از فعل خودش فانی میکند که فعل، فعل حق است؛ خودش  رسد که شهود میای میاست؛ به مرحله

کند؛ این خداست که دارد این کار را  بیند که او نیست که دارد این کار را مییعنی بالعین و العیان می 

میمی در وجود خودش  فاعل  به صورت  را  یعنی خدا  فعلی کند؛  توحید  مرحله  را  مرحله  این  بیند. 

ده که خودش را به عنوان یک فاعل مستقل  کند که تاکنون اشتباه کرگویند، که سالک احساس میمی

داده؛ آن استقلالی که برای خودش احساس  دیده؛ تا حالا هم او نبوده است که این کارها را انجام میمی

 کند که: کرده، یک وهم بوده.. آن وقت احساس می می

 ما همه شیران، ولی شیر علَم« 
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کند »احساس  اده کردیم، همه را دوباره تکرار می این اشعاری که قبلا  در مورد آن معنای از اسم، پی 

ها « امام هم ملاحظه کردید در تعابیرشان بود که ما این"وَ مارَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللّهَ رَمی"کند که می

ها را با دید شهود هایی که اهل سلوکند، اینگوییم، آن هم در فلسفه اعلی، ولی آنرا با لسان برهان می

 کنند. تعبیر امام در تفسیر سوره حمد، همین بود. اطنی میب

 گوید:  »و چه خوش سروده است مولوی آنجا که می

 کنی زاری از ما نی، تو زاری می  زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می

 گوید:  که این همان مرحله توحید فعلی است. بعد می 

رسد به مرحله توحید صفاتی. یعنی تا حالا چنین  گفت ایزد: مارمیتَ اذ رمیت« تا آخر. »بعد، سالک می

دانست؛ بعد توانم؛ من زنده هستم؛ یعنی این صفات را از خودش میدانم؛ من میکرد که من میفکر می

صفات خودش. در کرد، صفات اوست نه  دیده و احساس میبیند که این صفات هم که از خودش میمی

 شود از صفات خودش. رسد به مرحله فنای از صفات خودش؛ فانی میاینجاست که می

برای   "من"شود؛ دیگر  در مرحله دیگر که مرحله بالاتر است، سالک اساسا  از ذات خودش هم فانی می

کند. اگر منی  کرد، دیگر در خودش احساس نمیماند. منی به آن معنا که تاکنون احساس میاو باقی نمی

که او« است؛ یعنی اوست به جای این، نه این"احساس کند، دیگر این من، آن من سابق نیست، بلکه  

فرماید این غیر از حلول و اتحاد است؛ چون مخاطبش بعضی از اساتید  خودش باشد« حالا بعدا  می

که -گویند  ه حلول اتحاد میها از این وحدت بخواهد بعضی از تعابیری را که غربیدانشگاه هستند، می

حلول و اتحاد،    -گویندها میفرماید این ضد آن معنایی است که اینقبلا  هم اشاره کردیم که ایشان می

ها  هاست، یک چیز دیگر است. اینکثرت است. »و این غیر ازمسأله حلول و اتحاد و این گونه حرف
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رف که شروع کردیم، گفتیم اول، مرحله مسمّی و  مراتبی است که عرفا به آن، قائل هستند. ما از آن ط

ذات؛ بعد، مرحله احدیت و تعین اول؛ بعد، مرحله واحدیت و تعین ثانی یا مرحله اسماء و صفات، ولی 

این طرف شروع می از  برای سالک  شود؛ یعنی سالک وقتی که سلوك خودش را شروع این مراتب 

رسد »یعنی  وحید افعالی بعد، به مرحله اسماء و صفات میکند، اول به مرحله اسماء و صفات« البته تمی

و صفات، شهود می اسماء  کثرت  این  در  را  می خدا  بعد  و  مرید؛  و  و حیّ  قادر  و  عالم  به  کند:  رسد 

کند؛ یعنی او را در شود یعنی خدا را در آن تعین اولش شهود میای که از این جهت هم غایب میمرحله

  " قاب قوسین"کند و از نظر عرفا مرحله واحدیت، مرحله  احد، شهود میمرحله احدیت و به عنوان  

«؛ »ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی« که حالا این "أو أدنی"است و مرحله احدیت مرحله  

بیانات را از زبان مفسرین بزرگ، آیت الله مکارم)دام ظله(، استادمان آیت الله جوادی، استاد اساتذه،  

در تفسیر این آیه    -رسیمکه حالا به بعضی از بیانات ایشان می-طبایی، بیانات حضرت امام  آیت الله طبا

به یک مناسبتی، ما سال گذشته، بحث کردیم یک بخشش را. »چیزی که برای فرشته، میسر نیست،  

، مرحله احدیّت  " لَوْ دَنَوْتُ أنْمُلَة  لاَحْتَرَقْتُ"ای که فرشته گفت:  رسیدن به مرحله احدیت است. آن مرحله

ای است که برای بشر هم رفتن به آنجا امکان ندارد؛ یعنی  است. ولی بالاتر از مرحله احدیت، مرحله

کند نه بدون تعین« پس مرحله »مسمی«،  بالأخره بشر در نهایت امر، حق را در یک تعین، شهود می

)مرحله واحدیت(«، مرحله  مرحله »غیب الغیوب«، مرحله »عین اول )احدیت(« و مرحله »تعین دوم  

گویند نگویید »ذات«، بگویید »احدیت«، یعنی شهود ذات »توحید افعالی«؛ فعل و صفت، و عرفا می 

الغیوب است. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را در آن بحث   برای ذات. مرحله ذات، مرحله غیب 

می العلمین، حالا عرض  بین  فرمایشات  مکاتبات  تناسب  به  اگر شد  مطلب  کنم  این  به  امام  حضرت 

خواهیم پرداخت آن مرحوم کربلائی)رضوان الله تعالی علیه( و مرحوم محقق اصفهانی، محقق کمپانی، 

مکاتبات بسیار ارزشمندی بین این دو عَلم در عرفان و فلسفه، وجود دارد که یک بخشش بر سر همین  
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و احدیت و مرتبه ذات و آن نکاتی   است که ما درباره توحید صفاتی، کجای کاریم؟ در مورد واحدیت

بحث الفلاسفه،  و  العرفاء  بین  فنیکه  امام های  فرمایشات  تناسب  به  کردم  عرض  که  دارد  وجود  ای 

 هایش که رسیدیم، عرض خواهیم کرد. های تفسیری، به بعضیشاءالله در همین بحثإن

 از بحث برای توضیح معنای حدوث   مطهرینتیجه گیری شهید 

رسیم به فرمایشی که آقای  صویر، درست بشود، آن موقع ما با درست کردن این تصویر میاگر این ت

کنیم که  گیری کند. ما هم دیگر از بیانات تلمیذ امام داریم استفاده میمطهری در اینجا خواسته نتیجه

خواهند بگویند که ملاهادی بر اساس این توضیح دارد  خود امام ارجاع دادند. گفتیم آقای مطهری می

کند. حدوث یعنی پیشی گرفتن نیستی بر هستی؛ و در عرفان، پیشی گرفتن خفا بر  حدوث را پیاده می

 ها هستی ماسوا، ظهور است که ما بحث ظهور را کردیم.  ون به نظر اینظهور است؛ چ

گردیم. ما در باب حدوث چه گفتیم؟ گفتیم »اکنون که این مقدمات دانسته شد، به مسأله حدوث بر می

گوییم حادث است، یعنی قبلا  نیست  حدوث، پیشی داشتن نیستی شیء است بر هستی شیء« وقتی می 

برند،  اس حرف عرفا هم که هیچ اسمی از علیت و معلولیت و این گونه تعبیرات نمیو بعد، هست. »بر اس

دانند، بر اساس  آورند و عالم را ظاهر به ظهور حق میبلکه سخن از ظاهریت و مظهریت به میان می

ها هم عالَم، حادث است؛ یعنی هستی عالَم مسبوق به نیستی عالم است و به تعبیر عرفا باید حرف آن

دهند که این به حسب انسان است وییم: ظهور عال م، مسبوق به خفاء عالم است« بعد هم توضیح میبگ

با همان سیری که بیان شد و الا ظهور و خفائی در متن واقع نیست. خفاء در متن واقع نداریم. »این 

. ببینید ما با شود؛ در واقع که ظهور و خفائی در کار نیست« ظهور و خفاء به اعتبار انسان، مطرح می
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مان که بحث ظهور و خفا را باید مراتب ظهور را بحث کنیم، ظهور فعلی، این طوری،  این سرمایه علمی

یا ظهوری که در مرحله واحدیت، مطرح است. این ظهور و خفا را باید درست کنیم. امام)رضوان الله 

دو احتمال را به این دو جور ظهور  خواهند این  خوانیم عبارات ایشان را، میتعالی علیه( که حالا می

بزنند. این دو احتمالی که در »ال« الحمد داده شد ... اینجا باید بررسی کنیم آن فرمایشات ارزشمند  

ایشان را. آن مقدمه ادبی را که »ال«، تعریف الحقیقه و مطلق حمد است. وقتی »باسم« به مطلق حمد 

سماء فعلی را مطرح کردم به تعبیری که از امام خواندیم خورد، معنایش چیست؟ احتمال قبلی که من امی

کنیم بر اساس این نکته بسیار ای میشاءالله یک مقایسهو »ال« را »ال« استغراق کردند، این دو تا را إن

کند اش را دیدیم، بعد ببینیم قرائن، کدام معنا را ظاهر می ارزشمندی که از جهت فلسفی و آن تعبیری ادبی

شاءالله  شاءالله عرض خواهم کرد به برکت لطف پروردگار إناند که إناسماء فعلی را ظاهر دانستهکه امام  

شاءالله توضیحاتی  بتوانیم ادامه بدهیم این مطالب را و فرمایشات امام بزرگوار و با کمک تلامذه ایشان إن 

 متعلقش. بدهیم و انتخاب بکنیم ببینیم چه باید بگوییم در تفسیر »باسم« و تعیین 

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

می  و عذرخواهی  شنبه  سه  دوشنبه،  روزهای  گذشته،  هفته  در  بزرگوارمان،  و  عزیز  سروران  از  کنیم 

گیری مطالبات حضرت آقا. آقا تأکید دارند چهارشنبه را گرفتار اجلاسیه تربیتی صالحین بودیم در پی

ت، هشت تا ده  شاءالله بتوانیم از ظرفیت حوزه علمیه و از ظرفیت بسیج در قالب مساجد و محلاکه إن

میلیون جوان مؤمن انقلابی پای کار را تربیت کنیم و تأکیدات معظم له از سال گذشته بر رعایت مسأله 

معنویت، اخلاق و عدالت و پرهیز از ظلم بوده که محور کار امسال ماست در این حلقات تربیتی، و  

گیری که مدتی است به واسطه پیای با علمای بلاد است و بنده به خاطر اشتغالی است جلسات سالیانه

مطالبات حضرت آقا از زمان سردار نقدی داشتم، درگیرم یک مقداری. شرمنده، گاهی سالانه، اجلاسیه  

ای دارند که امسال به میلاد مسعود نبی بزرگوار اسلام و وجود مقدس امام صادق)صلوات الله  سالانه

از دوشنبه، سه شنبه و ما را  و  بود  البته سعی کردیم    علیهما( خورده  تا ظهر، درگیر کرد.  چهارشنبه، 

چهارشنبه بعد از ظهر و پنج شنبه صبح، جلسات فقه فضای مجازی، فقه سیاسی و مبانی فقه حکومتی 

ای که درس جاری و مستمرشان وقفه  را داشته باشیم که الحمدلله برگزار شد ولی از بقیه عزیزان و اعزه 

شاءالله کمک کند بتوانیم مطالبات ارزشمند حضرت آقا را که در  ا إن کنم. خدپیدا کرد، عذرخواهی می

شاءالله انجام راستای مطالبات امام بزرگوار ماست برای تربیت کادر جبهه انقلاب و جبهه مقاومت، إن 

 های علمیه در این کار.  وظیفه بکنیم و انصافا  ظرفیتی است برای حضور علمای بلاد و حوزه

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        17ه       جلس               )دام ع
08/8/400 
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 ر در "الحمد" سازمان تشخیص ظهو

بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام ره رسید به اینجا که شهید بزرگوار آیت الله مطهری مقدمه 

خوبی را در شرح مبسوط منظومه ارائه کردند و ما از این مقدمه به اضافه آن مقدمه ادبی که از فرمایشات  

ده کردیم، داشتیم مقدمات مسأله را طوری ادبای بزرگ اسلام، خطیب قزوینی و سکاکی و تفتازانی استفا

که  کردیم که بتوانیم فرمایش مهم حضرت امام ره را در احتمال دوم »الحمد« و تشخیص اینطی می

 کدام احتمال، ظاهر است، این را دنبال کنیم. 

 مطهری ره شهیدتوضیح حدوث اسمی در بیان 

های بسیار ارزشمند حدوث اسمی ن بحثمرحوم آقای مطهری ره همان طور که ملاحظه کردید در ای 

ملاهادی سبزواری که اصطلاح از ملاهادی بود، ولی محتوا از عرفای بزرگوار، توضیح دادند و ما آن را  

آییم یعنی  بیت مسأله، نکته مهم این بود که فرمودند: ما یک بار از آن طرف میکنیم ولی شاهتکرار نمی

الغیوب است و   تعیّن اول که مرحله احدیت است، تعیّن ثانی که مرحله واحدیت  بحث ذات که غیب 

آییم. از این طرف یعنی از جهت کنیم. یک بار از این طرف میاست و بعد هم مرحله فعل را بررسی می

 کنمای را که بنده رویش تمرکز میسیر سالک که این نکته را بعدا  ارزش این نکته
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   امام ره حضرت پله های بیان تفسیری 

کنیم؛ چون ما چهار پله عمومی داشتیم که  در شناخت فهم فرمایش امام و آن احتمال پنجم درك می 

امام یک تفسیر عوام گفته بودند، یک تفسیر خواص گفته بودند و یک تفسیر اخص الخواص گفته بودند  

مثلا  فرمایشات مهم کنیم  و در این سه تفسیر، یک مرحله، فرمایشات اساتید ما تلامذه امام را بررسی می 

استادمان آیت الله جوادی را و فرمایش شهید مطهری را و احیانا  یکی چند نکته دیگری که مثلا  صاحب 

ها تلامذه امامند. امام یک مرحله پنجم  کنیم که اینتفسیر »نمونه« آیت الله مکارم)دام ظله( را بررسی می

که آن مرحله پنجم  مایش امام است و برای ایندر تفسیرشان دارند که گفتم اختصاصات ارزشمند فر

دهیم، یعنی آن جلسات تفسیر عمومی حمد آماده بشود و ما که از الآن داریم کار عوامش را انجام می

گوییم، زمینه آن کار مهم و نهایی ما را که عنوان بحث ما »انسان در قرآن« است، فراهم بکنیم، را می 

 این را خوب دقت کنید.  

آییم یعنی مسأله ذات را که غیب الغیوب است و  گویند یک بار از آن طرف میقای مطهری میمرحوم آ

های حضرت  رسد و در عبارتنه اسمی دارد نه رسمی دارد نه تعیّنی دارد که دست کسی هم به آن نمی 

ول که مرحله  آییم روی تعیّن اامام هم بود که حتی نبی مکرم اسلام به مرحله ذات، راه ندارد. بعد هم می

 آییم در مرحله فعل. آییم در مرحله دوم که مرحله واحدیت است و بعد می احدیت است و بعد می 

 مطهری ره شهیدتوضیح سیر سالک توسط 

آییم که مرحوم آقای مطهری توضیح دادند. یک بار نه، ما از این طرف  یک بار از آنجا مسیر را می

گفتند: »یک وقت کند و به تعبیر قشنگی که داشتند، میسیر می  آییم یعنی از مسیری که انسان داردمی
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کنیم و یک وقت از دید یک عارف« و بعد، بحث اعتبارات ما مسأله را از دید یک فیلسوف، مطرح می

بود »اعتبار مرتبه ذات، اعتبار تعیّن اول، اعتبار تعیّن دوم« و بعد هم مقام فعل »ولی عرفا نظرشان بیشتر  

رسد. توحید، مرتبه  کند. سالک در مراتب سلوك خودش، به توحید میاست که سالک طی میبه مراتبی  

کند که فعل، فعل حق است؛ خودش از فعل  رسد که شهود میای میاول، توحید افعالی است؛ به مرحله

خداست  کند؛ این  بیند که او نیست که دارد این کار را می شود؛ یعنی بالعین و العیان می خودش فانی می 

بیند« این مرحله توحید  کند؛ یعنی خدا را به صورت فاعل در وجود خودش میکه دارد این کار را می

کند که تاکنون اشتباه  گویند، که سالک احساس میافعالی است »این مرحله را مرحله توحید فعلی می 

ت که این کارها را انجام دیده؛ تا حالا هم او نبوده اسکرده که خودش را به عنوان یک فاعل مستقل می 

 کند که: کرده، یک وهم بوده. آن وقت احساس میداده؛ آن استقلالی که برای خودش فرض میمی

 مان از باد باشد دم به دم حمله  ما همه شیران، ولی شیر علَم 

 گوید:  یو چه خوش سروده است مولوی آنجا که م "وَ مارَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ اللّهَ رَمی"که 

 کنی زاری از ما نی، تو زاری می  زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می

رسد به مرحله توحید صفاتی« که از این طرف که  این همان مرحله توحید فعلی است. بعد، سالک می

توانم؛ دانم؛ من می کرده که من میرسد به مرحله توحید صفاتی »یعنی تا حالا چنین فکر می رود، میمی

بیند که این صفاتی هم که از خودش دانست؛ بعد می نده هستم؛ یعنی این صفات را از خودش می من ز

رسد به مرحله فنای از کرد، صفات اوست نه صفات خودش. در اینجاست که میدید و احساس میمی

شود از صفات خودش« این مرحله واحدیت است »در مرحله دیگر که مرحله صفات خودش؛ فانی می 

ماند. منی به برای او باقی نمی  "من"شود؛ دیگر  ر است، سالک اساسا  از ذات خودش هم فانی میبالات
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ها را خواندیم ولی  کند« این عبارتکرد، دیگر در خودش احساس نمیآن معنا که تاکنون احساس می

ه خودش  کاو است؛ یعنی اوست به جای این، نه این"های بعدی ماست. »بلکه  عرض کردم که پایه بحث

ها مراتبی است که عرفا به آن، قائل هستند. ما از آن  باشد« بعد هم عرض کردم که حلول و اتحاد. »این

 طرف که شروع کردیم 

 و سالک    فلاسفهسیر و مراحل توحیدی  

گفتیم مرحله اول، مرحله مسمّی و ذات؛ بعد، مرحله احدیت و تعیّن اول است سپس مرحله واحدیت   

شود؛  مرحله اسماء و صفات است، ولی این مراتب برای سالک از این طرف شروع می  و تعیّن ثانی یا

البته چون  یعنی سالک وقتی که سلوك خودش را شروع می  کند، اول به مرحله اسماء و صفات« که 

پردازد و الا اول، توحید فعلی است که گفتند »یعنی خدا را در کثرت  بحث ما سر اسم است، به اسماء می

ای که از این جهت  رسد به مرحلهکند: عالم و قادر و حیّ و مرید؛ و بعد می و صفات، شهود می  اسماء 

کند؛ یعنی او را در مرحله احدیت و به عنوان شود یعنی خدا را در آن تعیّن اولش شهود میهم غایب می

ست و مرحله  کند« خب بعد هم آن جمله معروف که از مرحله واحدیت، »قاب قوسین« ااحد، شهود می

احدیت، مرحله »أو أدنی« است. »چیزی که برای فرشته، میسر نیست، رسیدن به مرحله احدیت است« 

اش فرماید که شما برو. ولی نتیجهماند و میای است که جبرئیل در شب معراج، از آن باز میاین مرحله

اند و ها را توضیح دادهقبلا  ایناین است که در مرحله احدیت هم ما تعیّن داریم، تعیّن اول داریم که  

اول می  تعیّن  الغیوب را مرتبه  از مرتبه غیب  بعد  این مرتبه،  ایشان در خود متن گفتند: »مرتبه  نامند. 

ای است که یک تعیّن در آنجا قابل اعتبار است« اعتبار از نظر فلاسفه یعنی شهود از نظر عرفا  مرتبه

ی بشود برایش گفت. مرتبه تعیّن اول، مرتبه جمع تعیّنات است،  که یک شأنی و یک صفت»تعیّن یعنی این
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تعیّنی است که ریشه همه تعینّات است، که مقصودشان مرتبه شهود ذات حق است خودش را به علم  

کار  به  آن  مورد  در  احدیّت  مرتبه  به  تعبیر  که  برای خودش  است  ذات حق  مرتبه حضور  حضوری، 

اش را بیشتر کار کردیم و حالا تبعا  از های قرآنیوره توحید، عبارتشاءالله در تفسیر سبرند«. إن می

 خود امام که سوره توحید را دارند و علامه طباطبایی و بقیه بزرگان. 

علی ای حال، این مطلب را مرحوم آقای مطهری، مبنای کار کردند. حالا من اگر از طرف واقع بیایم،  

مرتبه تعیّن اول، مرتبه تعیّن ثانی و مرتبه فعل. از این طرف  به این شکل است که مرتبه مسما و ذات،  

کند، توحید فعلی، توحید صفاتی و اسمائی و  اگر بخواهیم بروم، سالک، سیرش به توحید را که آغاز می

بعد هم مرحله توحید ذاتی به معنای شهود آن تعیّن اول است. اصل ذات هم که در دسترس کسی نیست.  

مرحوم آقای مطهری ارائه کردند و بعد هم در این فضا نشان دادند که مرحله حدوث  این فضایی بود که  

شاءالله که گوییم إنگویند؟ می ها اسم میاسمی یعنی همین؛ یعنی بحث اسم است. حالا چرا به همه این

گاه  اسماء یا اسماء فعلی و مربوط به مرتبه فعلند یا اسماء مربوط به مقام واحدیتند. احدیت هم جای

اش. حدوث، اسمی است. بعد هم بحث ظهور خفا را مطرح کردند خودش را دارد. مرحله اسم است همه

دهند اینجا یک نوع حدوث اسمی که بحثش را انجام دادند. این مطلب، بسیار مهم است که نشان می

به ذات، که هیچ، کنند. در مرتها ظهور نداشتند و بعد، ظهور پیدا می ای، اینداریم یعنی در یک مرحله

مرتبه مسما و غیب الغیوب، چیزی مطرح نیست اصلا ؛ نه اسمی نه رسمی نه تعیّنی حتی تعیّن اول. لذا  

مرتبه ذات، مرتبه مافوق اسماء و صفات است و مرتبه تعیّن اول، مرتبه احدیت است یعنی شهود ذات،  

ها کار کردند و توضیح  که با آن  ذات است، مرحله واحدیت، مرحله اسماء و صفات است همان تعابیری

دادند. بعد هم گفتند در مرحله تعینّ دوم که مرحله اسماء و صفات است، خلاصه، عالم و قادر و حی و  

دانیم، از لوازم اسماء و صفاتند«  مرید و تمام اسماء، به این معنا که »آنچه ماهیات اشیاء و مخلوقات می 



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         84
 

شاءالله در ماند، فعلا اصطلاحات را یاد بگیریم تا بعد إنباقی می  اش از جهت فنیشاءالله این تکهکه إن

گویند: »اینها به طور کلی وجود  کنیم. لذا می ادامه بحث تفسیری خود امام در مراحل بعد، با آن کار می

دانند، گوئی ماهیت، آن چیزی است که با وجود، ظاهر شده. وجود، همان  و ماهیات را از شؤون حق می

 ست که از شؤون حق است« این فرمایش مرحوم آقای مطهری است. چیزی ا

 و اسم اعظم   اسماءتوضیح حضرت امام ره درباره 

رویم.  که مقدمه کار، درست در بیاید، قبل از اینک احتمال دوم را بخوانیم، یک مقدار جلوتر می برای این

ست، یکی از مسائل این است که دهند که: »در اسم، مسائلی هامام ره در این تفسیرشان توضیحی می

خوانم، توضیحاتش اسم، یک وقت مال مقام ذات است، که اسم جامعش الله هست« حالا عبارت را می

دهم »و دیگر اسماء، ظهور به رحیمیت، رحمانیت همه از تجلیات اسم اعظم است. الله  شاءالله میرا إن 

 اسم اعظم است و تجلی اول است. آن وقت، یک اسمائی  

ر مقام ذات است و یک اسمائی در مقام تجلیات به اسمیت است، یکی هم تجلی فعلی است« به تعبیری  د

شود؛ یکی مقام واحدیت گفته  گویند »که یکی مقام احدیت، گفته میگویند و همه را میکه قشنگ می

د هم  شود، یکی مقام مشیت« اسماء فعلی، مقام مشیت است »اصطلاحات این طوری هم دارد« بعمی

خواهند آیات آخر سوره حشر را بر این سه گونه اسم، تطبیق بدهند؛ اسمی که مال مقام امام رض می 

ذات است، اسمی که مال مقام صفات است و اسمی که مال مقام فعل است یعنی مال مشیت است چون  

اند، مال مقام فعل  یقبلا روایت »خلق الله المشیئة بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئة«. اشیاء، اسماء فعل

خواهم کلیت این تقسیم در ذهنتان بیاید و کلیت این تقسیم غیر از مقام غیب الغیوب که دست است. می
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رسد و امام قبلا اشاره کردند اینجا خیلی روان و بدون اصطلاحات که آنجا لا اسم و لا  کسی به آن نمی 

ن اول اول درسشان هم گفتند یعنی مقام غیب  رسد. در همارسم و لا تعیّن، و دست هیچ کس به او نمی

خواهند این طور بگویند: مقام احدیت، مقام واحدیت الغیوب و مقام ذات را اشاره کردند. اینجا هم می 

و مقام مشیت. تعیّن اول، یعنی آن اسم مقام ذات؛ تعینّ اول، احدیت که مبدأ همه تعینّات است و آن تعینّ 

صفات است و بعد هم مقام فعل. این فعلا  از این طرف است به تعبیر ایشان.  ثانی که واحدیت و اسماء و  

قبلا این را گفته بودند که در »ظهر الوجود« گفته بودند: »این اسم مبدأ ظهور هم موجودات است و این 

  « "خلق الله المشیئة بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیئة " اسم عبارت از همان است که در روایتی هست که:  

 خواهیم یک کم بیشتر با همین سیر بگوییم. که حالا ین را می

 امام ره     حضرتچهار مقام در بیان 

پس امام تا الآن، چهار مقام را بیان کردند: ذات، غیب الغیوب، احدیت و تعینّ اول که مبدأ همه تعینّات  

ست. این تعابیر امام  است و مقام واحدیت که اسماء و صفات است و مقام مشیت که مقام خلق و فعل ا

 ای که در این حد، فعلا فضایش را داشته باشیم. رض است و این هم آن مقدمه

 دوم در "ال"  واحتمال احتمال اول ،  

این فضا   امام رض خواندیم، در  از  از آقای مطهری خواندیم و هم  این سرمایه که اصلش را هم  با 

ال اول این بود که من بگویم »ال«، »ال« استغراق خواهند ما را به سراغ احتمال دوم ببرند. احتممی

ای است که قرینه بالای سرش است«. لام  است و در ادبیات یاد گرفتیم که »ال« استغراق، »لام الحقیقه 



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         86
 

یا لام عهد خارجی است یا مال حقیقه است حیث لا عهد. اگر مدخول لام، قانون ادبی را رعایت کنیم 

ت و عرف، صحبت کنیم ولی هنر قرآن این است؛ دقائق عجیب با همین خواهیم با لسان ادبیاچون می

لسان ادبی و عرفی. لام یا لام عهد خارجی است وقتی مدخول لام معین است مثل »خرج الامیر« یا 

برد وقتی لا عهد، عهد خارجی وجود ندارد. اگر  لام، لام الحقیقه است که برای تعریف حقیقت به کار می

آید و ها قرینه مییقت شد، اصلش این است که در حقیقت به کار برود اما گاهی وقتاین لام، لام حق

شود، نه عهد ذهنی نحات؛ چون  اش مطرح می شود نه آن در واقع، عهد ذهنیاش مطرح میوجود ذهنی

عهد ذهنی نحات، داخل در عهد خارجی است. اگر قرینه نبود یا قرینه دیگری به نام استغراق بود مثل 

تثنا مثلا  »ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا« استغراق است. خب حالا ما آنجا در بیان امام تا الآن اس

با لام استغراقی کار کردیم که لام الحقیقه بود در اصل. حالا با خود لام الحقیقه، یک مقدار کار بکنیم و 

 بعد که با لام الحقیقه، کار کردیم، برویم دنبال ظهور. 

 "ال"  ) لام الحقیقه ( درکار کردن احتمال دوم 

خواهند بگویند ما در مقام  خواهند ما را وارد احتمال دوم کنند. در احتمال اول میایشان رض اینجا می

فعل بودیم. »ما رمیت اذ رمیت« بود، مشیت بود، ظهور وجود بالمشیه بود. این طوری. مقام، مقام فعل 

ودند. یک کثرت اسماء فعلی، وجود داشت که این کثرت اسماء فعلی و ورود است. اسماء، اسماء فعلی ب 

تر کنیم، مسأله روان اش می داد یک استغراقی را در حمدها. الآن که دیگر مقایسهبه مقام مشیت، نشان می

،  شود. »انما یبایعون الله« بیعت، فعل است »ما رمیت اذ رمیت« همه را آنجا گفتند. آنجا شما با چهمی

کردید که کثرتی وجود دارد )کثرت فعلی( و در این عالم کثرات فعلی، کردید؟ با این، کار میکار می

شود »کل حمدٍ«. لام، لام استغراق است و به  گیرد؛ چون کثرت است دیگر. »الحمد« میاستغراقی پا می
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ست؛ این طوری. استغراقی گویند اینجا عام استغراقی دارد؛ کل حمدٍ حمدٍ حمدٍ حمدٍ اتعبیر اصولی می 

شود که کثرتی در حمد داشته باشید، استغراقی در حمد داشته باشید  درست شده و آن استغراق سبب می

و این استغراق، سبب بشود که ما هر فعلی را »اسم« بدانیم. بعد، خود آن فعل آن فاعل هم اسم است  

هایی  است، اسم است )با همان حد وسطگفتند من اسمم، حمدم هم که فعل من  همان طور که قبلا می

که توضیح دادیم( ولی در کثراتند. پس حمدی که این طور کثرتی وجود دارد در مقام فعل )در مقام 

ها را بگوید، با این که اول، اصطلاحات و اسم مشیت به تعبیر ایشان( یعنی ایشان خیلی روان و بدون این

که ما کار کردیم، مال مقام فعل بود. لذا الآن که دوباره برایتان  ناندازد که ایکار کرد و حالا دارد جا می

 رود. بخوانم، دقتتان بالاتر می

کنیم، با اسم الله و به سبب کنند، ثنائی که میکنند، ثنائی که میکنیم و حمدی که میپس حمدی که می

و مشیت است و در مقام    اسم الله است« این مربوط به مقام ظهور و مشیت است و چون در مقام ظهور

ها را  کنند و ما آن عبارتکنند و خوب هم کار می فعل است، کثرت وجود دارد. بعد با همین، کار می

شود، بعد، توحیدی که در این مرحله اسماء  ایم و از تکرارش معذوریم. کثرت، درست مییک بار خوانده

شود کثرت اسماء فعلیه،  ین طرف که بگویم، میخواهد پا بگیرد، توحید فعلی است. ببینید از افعلی می 

گفتند باید به قلب خودمان  هایی که میاز این طرف که بگویم، توحید، توحید فعلی است. حالا عبارت

که اصطلاحات را خیلی  برسانیم، بفهمانیم که فاعل، اوست، فعل ما نیست، فعل اوست. ببینید بدون این

راقی در حمد داریم، یک کثرتی داریم، عام استغراقی الحمد را درست باز کنند، در بحث اول که یک استغ

انداختند. کار   افعالی را جا  فعلیه وجود داشت، توحید  کردند و اسماء فعلی را درست کردند، کثرات 

ایشان، کار بسیار بسیار دقیق ایشان این بوده است. بعد هم همین را مدام تکرار کردند و جا انداختند که 

شود اسم اول که خلقَ غیر مشیه را به  ه اسماء، این طوری داریم »خلق الله المشیئة« مشیئه میدر مرحل



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین         88
 

توانیم بکنیم چون سبب مشیه. بعد که این را درست انجام دادند که برایمان جا بیفتد که حمد غیرخدا نمی 

ا که جا انداختند و به ما ها را بفهمیم، این رغیرخدا در کار نیست، ما همه باید بدانیم که اسمیم و این

شوند که: »یک احتمال دیگر هست و آن این است که الف و لام، الف و  فهماندند، وارد مرحله بعدی می

لام استغراق نباشد که افراد را تکثیر فردی باشد. اصلا  نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات حمد، آن  

 ای که تعیّنی نداشته باشد. ینیم. من بروم در مرحلهحمدی که هیچ نحوه تعیّنی ندارد، مراد باشد« حالا بب 

 دوم   احتمالمعنای حمد در 

تعیّن، حمد مطلق. روی این حالا ببینیم. »در این جا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، یعنی حمد بی 

شود« حمد ما دیگر حمد مطلق نیست؛ چون در کثرت  احتمال، حمدهای ما عکس آن احتمال اول می 

چه اتفاقی برای    شود. ببینیمتعیّن از کسی صادر نمیفعلی بودیم و حمد ما تعیّن داشت، دیگر حمد بی

ها خیلی مهم است و الا ذهن کنم، برای این است که تصور اینبینید که من عجله نمیافتد. اگر می این می

هایی که به تعبیر ایشان ریزد. باید خوب یاد بگیریم. کسانی که اهل شهودند، شهودش و آنبه هم می

خواهد بگوید اگر به  تعیّن. ایشان می ؛ حمد بیاستدلالی و در فلسفه اعلی، باید این را خوب یاد بگیرند

شود سراغ مطلق حمد رفتیم نه حمد استغراقی که کثرات تویش باشد، باید ببینیم آن موقع این »ال« می

»ال« حقیقت. تعریف حقیقت است، تعریف حقیقت حمد است. »الحمد« یعنی آن حمد مطلق؛ حقیقت 

حمدی که کثرات در آن نباشد، بخواهد به اسم، واقع بشود، تعیّن،  حمد. اگر آن حقیقت حمد و حمد بی

آورند. این  کردیم، متفاوت است. این را خیلی قشنگ در میاین اسم با آن اسمی که تا حالا کار می

 کردیم، یک اسم بود و این اسم، اسم دیگری است. اسمی که تا حالا با آن، کار می
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شاءالله این بحث را با امام، ادامه بدهیم، ولی من  کنیم تا إناجازه بدهید بحث دیگر را هم کوتاه جمع ب

ها عمده مشکلشان مشکل تصوری است و اگر  کنم سروران عزیزم دقت کنند؛ چون اینخواهش می 

زنند، در باغ مسأله  ها وقتی حرف میفهمد خیلیشود. آدم میکسی خوب تصور نکند، مسأله خراب می 

 نیستند.  

 دنا محمد و آله الطاهرین«  »و صلی الله علی سی
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 خلاصه ای ازبیانات حضرت امام ره )درباره "ال" و اسم و...(

علیه( را درباره بحثی که در معنای دوم »ال« و تحلیل »الحمد«  عبارت حضرت امام)رضوان الله تعالی  

کردیم. ملاحظه کردید که امام، ابتدا در درس چهارم )البته من ترتیب گیری میمطرح فرموده بودند، پی

شان و چارچوب مطلب درست بشود چون  کند که مجموعه برنامهرا با عبارات ایشان مقداری جابجا می

شان در صداوسیما چون اول، آسان گفتند، بعد که زمینه فراهم شده مطالب  یسیایشان در روش تدر

تر مثل بحث »ال« استغراق و مساله »اسم« را تحلیلا  جلو بردند تا به عمقش رسیدند( در درس  مهم

ز مقام کنند غیر اها را نسبت به مقام تعیّن اول و تعیّن ثانی و مقام فعل، بیان میچهارم، ابتدا اقسام تحلیل

ذات که قبلا  بیان کرده بودند اول، آنجا مقام ذات را گفتند که غیب الغیوب است و لا اسم له و لا رسم  

ها را قبلا  اشاره کرده بودند و عبارت امام را خوانده بودیم. اول در درس چهارم،  به و لا تعیّن له، این

م ذات است که اسم جامعش الله هست؛ و  کند که: »اسم، یک وقت مال مقاآن سه مقام بعد را بیان می

دیگر اسماء، ظهور به رحیمیت، رحمانیت همه از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی 

اول است. آن وقت یک اسمایی در مقام ذات است و یک اسمایی در مقام تجلیات به اسمیت است و 

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        18ه       جلس               )دام ع
09/8/400 
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گویند، یکی مقام احدیت  عبیری که خودشان مییکی هم تجلی فعلی است« که در واقع، اسم مقامِ به ت

است که وقتی اسمی در مقام ذات، بحث بشود، مقام، مقام احدیت است و یکی مقام واحدیت است که 

تحقق اسماء و صفات است و یکی مقام مشیت است که بحث اسماء فعلی است. اصطلاحات هم این  

ه سه آین است، مربوط به این سه مقام باشد  گویند شاید آیات آخر سوره حشر کطوری دارند بعد می 

»هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هوالملک  

القدوس السلام المؤ من المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. هوالله الخالق الباری ء 

رود که در این سه آیه، وارد شدن و سه فرمایند »احتمال میلحسنی« که تعبیر میالمصور له الاسماء ا

جور ذکر کردن، همین مقامات ثلاثه اسماء باشد که اسم در مقام ذات، مناسب با اسماء اولی که در آیه  

وارد شده و اسم به تجلی صفاتی، مناسب با آن اسمائی است که در آیه دوم، وارد شده و تجلی فعلی  

باشد که سه جلوه از جلوه ذات برای ذات، و جلوه در   "هو الله الخالق البارئ المصور"هم مناسب با  

مقام اسماء و جلوه در مقام ظهور« که ظهور شد مشیت و قبلا  فرموده بودند. »هو الاول و الآخر« بحث  

هوالاول و الآخر و الظاهر "  اند.ظهور است »الظاهر و الباطن« که قبلا  دیگران گفتیم »دیگران اصلا  منفی

که از اوست«، »هوست« یعنی »هو«. »هوست«  هر چه ظهور است، اوست، هوست، نه این  "و الباطن

 ها هست« غیر از »از اوست« یعنی مغایرت و دوگانگی در کار نیست »مراتب برای جلوه

 امام ره  حضرتچاچوب فرمایشات 

آیه بعدا  شاید به یک مناسبتی بیشتر توضیح بدهیم( اما اول  پس در واقع، امام در ابتدا )البته در خود   

کنند: اسم در مقام ذات به تعبیری که قشنگ به کار در درس چهارم، این چارچوب اصلی را بیان می 

بردند. اسم به تجلی صفاتی که بحث مقام واحدیت است و اسم به تجلی فعلی »تجلی فعلی هم مناسب 
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ث مرتبه فعل و خلق و ظهور است به اصطلاح. پس این چارچوب اصلی با هو الله الخالق است« بح 

اش  اش تجلی است، همهکنند که همهفرمایش حضرت امام است که در درس چهارم به آن اشاره می

اسم است منتها اسم ذات برای ذات، اسم صفات برای ذات و اسم افعال برای ذات. این طوری که تجلیات  

کند: مقام احدیت، مقام واحدیت و مقام فعل. این چارچوبی بود که ی پیدا می غیب الغیوب، سه جور تجل 

عرض کردم قبلا  مطلبش را از بیان تلمیذ بزرگوارش مرحوم آقای مطهری. ایشان هم همین طور بالاخره  

 ها هست، لکن آن طور نیست کهدهند: »مراتب برای جلوهکنند این را. و لذا این را هم ادامه می بیان می

ها از متجلی، یک جدایی داشته باشند، البته تصورش مشکل، بعد از تصور، تصدیقش آسان است.  جلوه

شاید هم الله، اسم برای همان تجلی در مقام صفات باشد« این تعبیری که درباره اول گفتند »الله اسم 

جلی صفات بدانیم خواهند بگویند ممکن است الله را اسم در مقام تبرای تجلی در مقام ذات است« می

»آن وقت، اگر این باشد، اسم الله، اسم ظهور برای آن تجلی به طور جلوه جمعی است« که بعدا  عرض 

کنم ولی فعلا چارچوب، مشخص باشد که ما سه گونه  کنم. احتمالات دیگری است که بعدا  عرض میمی

است؛ اسمی که مال مقام فعل   اسم داریم: اسمی که بحث مقام احدیت است؛ اسمی که مال مقام واحدیت

 است. 

 در فضای فعل و ظهور   آنمعنای استغراقی "ال" و نتیجه  

بردیم برای کثرت افعال. کثرت افعال که کردیم با »ال«، »ال« استغراق را به کار میتا الآن که کار می 

کار می  با آن  اصول  ما در  تعبیری که  به  استغراقی  به وجود مییک عام  الحمد کنیم،  آید و »ال« در 

استغمی راقی است برای کل شود »ال« استغراق مثل »ان الانسان لفی خسر« که »الانسان« یک عام 

دهند. ایشان ترجیح دادند که این شاید ظاهرتر باشد شاءالله ببینیم ظهورش کدام را ترجیح میافراد. إن 
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در »الحمد« که »ال« برای استغراق باشد. گفتیم اگر »ال« برای استغراق شد، با فرض »ال« استغراق، 

السماوات و  شویم »هو الاول و الاخر و  ما وارد فضای فعل و ظهور می الباطن«، »الله نور  الظاهر و 

ها همه، موجودند و ایم که اینالارض« بحث ظهور فعلی آسمان است، زمین است، من تو و همه و همه

ها کثرت اسماء  اند با توضیحاتی که قبلا  خواندیم حقیقت اسم و کثرتی که بیان شد. اینظهور نور الهی

با همان تحلیلی که درباره اسم، بیان شد. قبلا  هم گفته بودند که:    اند وفعلی هستند، همه هم اسم فعلی

ای است که جلوه به تمام معناست. مقامی است که جلوه را به تمام معنی »و الله، باسم الله، همان جلوه

تواند بروز بدهد. اسم جامع است، یک اسمی است که باز جلوه است« البته الله جلوه است که بعدا  می

کنیم »خود ذات حق تعالی  ید جلوه ذات است برای ذات یا جلوه اسماء است. اینهارا بحث می گومی

ها  ها اسماء هستند جلوهاسم ندارد لا اسم له و لا رسم. اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم همه این

این ان هم هم  102که چارچوبی است که قبلا  عرض کردم الآن هم دوباره در صفحه  هستند« حالا 

 اولش هم گفته بودند. تا اینجا عبارت را خواندیم و با آن توضیحات، مقداری عبارت را تکمیل کردیم.  

 که "ال" برای ماهیت باشد فضاییعبارات حضرت امام در 

اما اگر »ال«، لام الماهیه شد و تعریف الماهیه اتفاق افتاد، یک مقدار عبارات ایشان را بخوانیم در این 

بندی بکنیم به مقداری عاتش را به دست آوردیم تا بعد با خود عبارت حضرت امام جمعفضایی که اطلا

فرمایند: »یک  شاءالله ادامه بدهیم. اینجا میاش را إن که در این بخش از تفسیرشان لازم است تا بعد، بقیه

ردی باشد. اصلا  احتمال دیگر هست و آن، این است که الف و لام، استغراق نباشد که افراد را، تکثیر ف

نفس طبیعت مجرد از همه خصوصیات حمد، آن حمدی که هیچ نحوه تعیّنی ندارد، مراد باشد« الحمد 

عام  نه  استغراق،  »ال«،  نه  متعیّن،  کثیر  حمدی  »نه  طوری.  این  تعیّن«  بین  حمد  حمد؛  ماهیت  یعنی 
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تعیّن،  حیم الحمد لله یعنی حمد بیتعینّ، حمد مطلق. در اینجا بسم الله الرحمن الراستغراقی، نه، حمد بی

 حمد مطلق.  

 معنای حمد طبق احتمال اول و دوم "ال" و مقایسه این دو  

شود« خوب دقت کنید، روی احتمال اول، هر روی این احتمال، حمدهای ما عکس آن احتمال اول می 

ی ماهیت حمد؛  حمدی حمد خدا بود؛ چون حمد یعنی عام استغراقی حمد. روی این احتمال، حلمد یعن

یعنی حمد مطلق. آن موقع، هیچ حمدی حمد خدا نیست. تا کثرت باقی است، حمد خدا نیست. تعبیرشان 

شود« چرا؟ چون شود. حمدهای ما برای او واقع نمیقشنگ و عالی است »عکس آن احتمال اول می 

شود، آن حمدی  حمد ما حمد متعیّن است؛ حمد در مقام کثرت است »آن حمدی که برای او واقع می 

برای   محدود  است. حمد  نامحدود  او  و  است  متعیّن  حمد  غیرخودش،  حمد  بکند.  خودش  که  است 

کنید شود الا لله)جل و علی(، شما خیال میشد که حمد واقع نمی شود. آن جا گفته مینامحدود، واقع نمی

 کنید، این تعریف از خداست،  که از خط خوب تعریف می

کنید، این مدح  کنید مدح عالم میکنید؛ خیال میکنید از نور، تعریف میخیال می تعریف از خط نیست،  

شد؛ که تمام حمدها، هرچه حمد از هر حامدی که  عالم نیست، مدح الله است. آنجا این طور گفته می

 که هیچ کمالی در عالم نیست الا کمال او؛ هیچ جمالی در عالم نیستگردد برای اینهست، به او بر می 

دادیم،   از موجودات« که قبلا  توضیح  بگیرند  این جلوه را  اگر  نیستند،  او، خودشان چیزی  الا جمال 

گوید بله اگر »ال« در »الحمد« برای استغراق باشد و حمد مال عالم استغراق و کثرات فعلی  ایشان می

آنجا این طور  باشد، بله همه حمدهای در عالم کثرت فعلی، حمد اوست چون همه، جلوه او هستند »
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شد که همه موجودات، همان جلوه خدا هستند و همان نورند، الله نورالسموات« که ظهور است  گفته می

ماند. چون جلوه است و مدح هم برای کمال است.  دیگر »اگر این جلوه گرفته بشود، موجودی باقی نمی

کمال او کمال ذات اوست« ببینید که کمالی غیر از کمال او در کار نیست، کمال اوست و ظهور برای این

مال عالم ظهور است، مال عالم مشیت است، مال عالم کثرت فعلی است »ظهور کمال او کمال ذات 

اوست، کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام صفات، کمال در مقام ظهور، همه کمالات عالم کمال اوست 

کند؛ پس هر مدح برای یک کمالی میدر مقام ظهور« عبارات را خوب دقت کنید »هر کس هم که  

شود. آنجا این طور بود« حالا کمال در مقام صفات را هم شود، برای او واقع می مدحی که واقع می

کنند. فعلا  کمال ظهور که خیلی روشن بود و مساله فعل را جلو برویم تا بعد. »آنجا این طور  اشاره می

حمد مطلق باشد نه حمد کل حمد« کل حمد یعنی کل بشود  بود. در این احتمال دوم، این است که حمد،  

قید، حمدی که هیچ قیدی در آن نیست« من بعدا  یک مقدار راجع  استغراق »حمد مطلق یعنی حمد بی 

کنیم، تمامش  کنم. فعلا عبارت امام را داشته باشیم. »این حمدی که ماها میبه اطلاق، بیشتر صحبت می

که ما به موجود مطلق دسترسی نداریم تا برای او حمد  یّن است برای اینحمد متعیّن است، و برای متع

گویید الحمد لله، باز ادراك آن حقیقت نشده« کنیم تا حمدش کنیم. شما که میکنیم. او را ادراك نمی

قید، تحقق پیدا  یعنی من باید بگویم الحمدُ یعنی حمد مطلق، حمد مطلق خب تحقق پیدا نکرده، حمد بی

که برای او شود »تا اینکند؟ چون مطلق، ادراك نمیند از طرف ما که متعیّنیم. چرا تحقق پیدا نمیکنمی

می واقع  که  هر حمدی  و  بکنید.  نمیحمد  واقع  او  برای  که سر  شود  دارد  توضیح دیگری  این  شود« 

شد،  واقع می  شود عکس آنجا. آنجا هر حمدیکنم. »برای مظاهر او واقع میشاءالله عرض میعبارت، إن

شود الا شود، برای او واقع نمی شود اینجا احتمال این است که هر حمدی واقع می برای غیر او واقع نمی 

برای خودش می او  که خود  آن حمدی  الا  دیگر  حمد خودش  اسم،  این  الله،  بسم  در  این  بنابر  کند. 

به معنای این است که شما اسمید،    تواند اسم به معنای اول باشد« که حالا دنبال این هستیم: »اسمنمی
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قید است که ظهور از  قید و علامت، مطلق بی آن هم اسم است: بلکه آن اسم الله و ظهور مطلق است، بی

خواهم بیایم بیرون. اسم در مقام  غیب است و اسم غیب است« یعنی من دیگر از اسم در مقام فعل می 

فعالی دارد، ذواتی دارد که بحث خالقیت خدای متعال فعل، بله کثرت فعلی است؛ استغراق فعلی است؛ ا

است، خلقت هم به ظهور است، خلقت هم به نور است و در واقع، ظاهر و باطن، اوست، خالق و بارئ  

 اوست، ظهور است. وقتی از این بیرون بزنم، دیگر بحث خلقت مطرح نیست. 

قید و علامت.  الله و ظهور مطلق است، بی   افتد؟ »بلکه آن، اسماگر بحث خلقت مطرح نشد، چه اتفاقی می

رود، چون اسم همیشه قید است که ظهور از غیب است و اسم غیب است« ظهور که به کار میمطلق بی 

که ماسوا، اسم است، مسلّم است. ماسوا اسم است یعنی از مقام با ظهور است. ما قبلا  بحث کردیم. این

ماند اما ظهور، یک بار ظهور ذات برای ذات است؛ یک بار  یذات که بیرون آمدیم، حیث ظهور و اسم م

ظهور اسم و صفت برای ذات است و یکی ظهور فعل است، ولی ظهور، ظهور است چون قرار است 

برد که ظهور )چون قبلا  روی این،  ماسوا اسم باشد؛ هر چه هست، اسم است. لذا تعبیرها را که به کار می

ا آن کثرات، ظهور اسمائی با آن کثرت صفات و اسماء، ظهور ذات برای کار کردیم( ولی ظهور فعلی ب

ذات یعنی احدیت، غیب الغیوب هم که دیگر حکم ندارد. اسم ندارد. رسم ندارد. تعیّن تویش نیست.  

قید است که ظهور از غیب است و اسم غیب  قید و علامت، مطلق بی »آن اسم الله و ظهور مطلق است بی 

 بینید. دهند که میین را در عبارت بعدی، بیشتر توضیح میاست« حالا خود ا
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 دو معنا برای الحمد 

کند کند. ظهور برای یک مظهر، حمد میشود؛ یعنی خود، خود را حمد می »و با آن اسم، حمد واقع می 

و این هم یک احتمال است راجع به متعلق. این بسم الله متعلق به حمد، حمد یک وقت، کل مصداق از  

گفتیم صرف الوجود است؛ صرف  د است؛ و یک وقت صرف وجود حمد است« یعنی مطلقی که میحم

شود، به که هیچ قید ندارد، یک وقت تمام حمدهایی که واقع می بدون هیچ کثرت و قید و تعیّنی »آن

شود به معنای حمد مطلق، به معنای شود، یک وقت هیچ حمدی برای خدا وقع نمیغیرخدا واقع نمی 

شود نه معنای حمد مطلق. آن وقت، الحمد لله، یعنی آن حمد مطلقی که هیچ قیدی  محدود واقع می  حمد

شود برای او این هم یک احتمال است« پس من الآن  ندارد به آن اسمی که مناسب با آن است، واقع می

یک بار کل حمد   کنم تا بعد »باسم« را به اسم متعلق به الحمد است. الحمد»الحمد« را دو جور معنا می

حمد حمدٍ است )استغراق( یک بار الحمد یعنی تعریف الماهیه؛ جنس و مطلق و ماهیت حمد است. این  

که  را  شواهدی  آن  عباراتشان  لابلای  دیگر  ما  و  دادند  توضیح  و  شدند  وارد  اول،  که  عبارت  یک 

 خواستیم با آن کار کنیم، خواندیم که دوستان مستحضر باشند.  می

ی که دارند، باز در درس سوم است. ما اول، چارچوب را از درس چهارم گرفتیم آمدیم از عبارت دوم

ها را شروع کردیم. در جلسه سوم هم توی درس دوم که شروع به عبارت احتمال دوم است، عبارت

مد،  ایم. »در احتمالی اولی که دادیم که حکنند که قبلا  خوانده ودوباره اول، مبنای استغراق را بحث می

جمیع محامد باشد؛ متکثر به نحو کثرت، ملاحظه بشود، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشود؛ آن احتمال 

گردد به آدرس درس دوم که کل حمد حمد حمدٍ، کثرت  این بود« احتمال دادیم در درس سوم، بر می

ل این بود که هر شود »آن احتماها هم کثرت دارند. حالا دیگر کامل، قشنگ مطلب روشن می دارد؛ اسم

ها واقع که حمد به جلوهشود، ممکن نیست، واقع بشود الا برای حق تعالی. برای اینحمدی که واقع می 
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شود و جلوه همان ظهور اوست؛ بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمع و بصر. می

عالی هم هست« چرا؟ چون  در عین حالی که حمد برای مظاهر است، اسمای متکثره برای خود حق ت

اسمند؛ چون هیچ چیزی حائل نیست. قبلا  گفتیم دیگر. فعل من، فعل من است ولی اسم الهی است. پس  

در احتمال اول )شاهد، الآن این است( کثرتی وجود دارد در حمد و کثرتی وجود دارد در اسماء. »در  

ه شد که عکس احتمال اول است« حالا  احتمال دوم هم که گفتیم: حمد حمد مطلق باشد؛ و دنبالش گفت

شود روی این مطلب، ترش کند »یعنی هیچ حمدی از حامدی برای او واقع نمیخواهد یک پله دقیقمی

 شود و این مظاهر، ظهور اوست، حمد مطلقکه حمد برای مظاهر واقع می ولو این

ترش شده بود، حالا یک پله عمیقشود« این تا اینجا گفته  شود و برای مطلق، واقع نمیاز ما واقع نمی 

شود«  که تمام این کثرات مضمحل در آن موجود مطلقند، حمد برای او واقع می کند »لکن از باب اینمی

شود: اگر کثرت باقی بماند، حمدی برای او واقع گوید معنایش این میکند. میبه، حالا درستش میبه

اش  شود. خلاصهن برود و مضحمل بشود، کثرت هم واقع میشود با نظر به کثرت. اگر نه، کثرت از بی نمی

 شود. این می

 و معنای الحمد  سالکمراتب سیر 

شود که آن سیر سالک باید ببینیم )خوب دقت کنید( برای همین گفتیم یک افق پنجم اش این میخلاصه 

لی است! الآن که آید که بستگی دارد حامد، کیست؟ حامد کیست؟ ببینید تعبیر چقدر عابه وجود می

خواهد بگوید شما در مراتب را گفتیم )ذات، غیب الغیوب، تعیّن اول، تعیّن ثانی و فعل( ایشان حالا می

کنید. در فعلید؟ فقط ادراك توحید افعالی کردید؟ در مرحله واحدیت هستید؟ کدام مرحله دارید حمد می
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گوید اول، شما حکم  واهد درستش کند. میخدر مرحله احدیت یعنی مرحله »أو أدنی« هستید؟ حالا می

می  تو  به  تازه  بعد،  بدان،  را  اول، حکم  مراتب  کیست؟  محمود  کیست؟  گوییم سالک کجاست؟ حامد 

ها را  کند و ما واقعا  متعجب بودیم که این مرد چطور اینمراتب را بدان. این را خیلی عالی درست می

که تمام این کثرات، مضمحل در آن  ! »لکن از باب اینروان در صداوسیمای جمهوری اسلامی، بیان کرد

کند. در نظر کثرت به شود. در نظر کثرت و نظر وحدت، فرق میموجود مطلقند، حمد برای او واقع می 

شود؛ و به نظر اضمحلال کثرات در حسب این احتمال ثانی، هیچ حمدی برای وجود مطلق، واقع نمی

شود. این را عنوانش را با »انسان«، انسان  شود« خیلی عجیب میوحدت، همه حمدها برای او واقع می 

 کند. شناسی راقی در حمد دارید. دارد کار را درست میشود یعنی شما در واقع یک انساناین طوری می

 امام ره در الحمدلله   حضرتبیان ادق که 

گویید  یک چیز ادقّ را در اینجا می  شود. یعنی شماکند. پله پنجم میلذا الآن دارد به پله پنجم، اشاره می 

خدا به ایشان  -شاءالله ایشان را. آقای جنتی  کند؟ خدا رحمت کند إن که ببین چه کسی دارد حمد می

ای که افتتاحیه خبرگان یا جلسه بعدی بود، در کنار مرقد شریف ایشان، این  در جلسه  -سلامت بدهد

ن الهی جمع بشوند، یک تکبیر امیرالمؤمنین)سلام الله خواند که »اگر همه فرشتگاعبارات ایشان را می

 توانند بگویند«. یک تکبیر امیرالمؤمنین)سلام الله علیه( را. بستگی دارد که حامد، کیست؟علیه( را نمی
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 معنای آیه طبق دو احتمال در "ال"  

دو احتمال،  شود. به حسب این  پس »به نظر اضمحلال کثرات در وحدت، همه حمدها برای او واقع می

معانی  تا آخر،  اول  از  فرق می آیه شریفه  ایناش  به حسب  اسم،  کند  و  باشد،  استغراق  مفید  الحمد  که 

، آن وقت الله و رحمن و رحیم در بسم الله، واقع شده است، "کل موجودٍ اسمٌ " اسمای متکثره باشد که:  

ند« حالا این یک مقدمه دارد که  کاش با الله، رحمن و رحیم، به حسب آن احتمال دیگر فرق میمعانی

گویم. الآن یک کم با عبارتش آشنا بشوید. خود عبارت، خیلی لذت دارد و لذیذ است. »روی  بعدا  می 

این لحاظ که اسم، اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد، ملاحظه مرتبه کثرت است« یعنی  

شود. این حرف،  عد، تکلیف مصلی و قاری معلوم میمن اول باید تکلیف این تعینّات را معلوم کنم و ب

اند یا مال حرف خیلی خوبی است. حالا تفاوت الله و رحمن و رحیم که این سه مال مرتبه کثرت فعلی

اند؟ حمد، حمد کدام حامد است؟ »در ملاحظه مرتبه کثرت، اسم،  اند، اسم کدام مرتبهمرتبه کثرت ذاتی

ام کثرات، در مقام تفصیل. این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است. اسم الله است، لکن در مقام مق

شود تجلی به آن رحمت رحمانیه، رحیم تجلی در موجودات به اسم اعظم است« آن موقع، رحمن می

شود تجلی به رحمت رحیمیه، اما در مقام فعل »و هکذا رحیم ،رب العالمین، ایاك نعبد و ایاك  هم می

 رسیم.  ها میشاءالله به اینکند« حالا إنطور با احتمال دیگر، فرق مینستعیّن هم همین  

 احتمال دوم در حمد و تبیین آن  

»در احتمال ثانی که حمد، حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله، رحمن و رحیم تا آخر   

ر هر عملی، اسم، معنایش کند. آنجا همه موجودات، اسم بودند؛ هر موجودی اسم بود، دسوره فرق می
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شود.  فرق داشت با عمل دیگر، اینجا که حمد مطلق است حمد مطلق به اسم الله الرحمن الرحیم واقع می

حمد مطلق، مال الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است؛ یعنی در مقام ذات است 

دهند د ببینیم الله را اسم مقام واحدیت قرار می آید. باییعنی در مقام اسماء الله است« که گفتم صفات می

گویند مقام صفات، و هر  گویند مقام ذات؛ یک جا می یا اسم مقام احدیت. دو احتمال دادند؛ یک جا می

دویش راه دارد، ولی از فعل آمد بیرون؛ از مشیت آمد بیرون »خلق الله المشیئة بنفسها و خلق الاشیاء  

امع مقام ذات است نه مقام ظهور؛ اسم هم جلوه همان است« البته قبلا  برای  من المشیئة«. »الله اسم ج

مقام ذات هم چون اسم بود، ظهور آمد و اشکال ندارد؛ تعارضی ندارد. ظهور در اینجا یعنی ظهور فعلی. 

آید، یعنی ظهور. مقام ذات یعنی بگوییم احدیت، که باز تعیّن است، باز یک ظهور اسمی است  اسم که می

مانم. بر تعبیر قشنگی خواندیم، خفائی هم در کار نیست، خفا به خاطر حال من سالک است. عقب می 

من مخفی است. برای من ظاهر نشده. »اسم هم جلوه همان است. رحمن هم رحمانیت مقام ذات، رحیم 

نی  ها به حسب مقام برهاگویند اینهم رحیمیت مقام ذات است و همین طور رب و هکذا« حالا می

کنم. دو سه عبارت دیگر هم اینجا دارد که بعد، جمع  ای دارد که عرض میاست که توضیح و تکمله

کنیم تا حیث سالک را هم بیشتر تبیین بکنید تا بینید ایشان چه سازمانی را برای »الحمد« به اسم می

بعد ببینیم ظاهر چه  »بسم الله الرحمن الرحیم« خورده به الحمد؛ مطلق حمد یا حمد استغراقی متکثر.  

خواهند آن را بزنند  کنند، بعد هم می شود؟ بالاخره باید اختیار کنند. اول، ثبوت هر دو را درست می می

این این تابع حال سالک است و حتی ایشان میبه  بعضی وقت که  ها گویند حامد واحد، ممکن است 

اوت است. سالک واحد هم، حامد ها یک طور باشد؛ مقاماتش، متف حمدش یک طور باشد و بعضی وقت 

واحد همین طور است؛ لذا آقایان خیلی با دقت معتقدند که آیه امامت حضرت امیر)سلام الله علیه( آیه  

شد، آن امامت نیست، آیه مال وقتی است که او آورند و متوجه نمیوقتی نیست که تیر از پایش در می

ها متفاوت است. البته این مقدارش ؛ از ندای فقیر. اینکشد از صدای گرسنه کند اما درد میدارد حمد می
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هاست  که بین همه انبیاء هست، حالا آنچه که برای حضرت امیر)سلام الله علیه( است، بیشتر از این حرف

گویند. این یک تبیین بسیار بسیار راقی از  که عرض کردم اگر همه جمع بشوند، یک تکبیر او را نمی

ئی قرآن کریم در حمد است، منتها من یک مقدارش را ممکن است فعلا بگذارم  شناسی ولامعارف انسان

تا فرمایشات همین کلیتش را آشنا بشویم تا فرمایشات اساتیدمان آقای جوادی و آقای مطهری)رضوان  

الله تعالی علیه( و آقای مکارم)دام ظلهم الله علی رؤوسنا( این علمای عامل بزرگوار و عظیم الشأن از  

شود،  مذه حضرت امام را مطالعه بکنیم و ببینیم وضعیت فرمایشات مفسرین دیگر و بزرگان ما چه میتلا

بریم که یک مقدار از تتمه عبارات ایشان را عرض  گردیم مراحل بعدی را با بیان ایشان جلو میبر می

 خواهم کرد. 

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 خلاصه فرمایش حضرت امام ره در اقسام اسماء الهی 

بحث ما در ارتباط با عبارات و فرمایشات حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( بود در احتمال دوم و  

این به  با عنایت  بود که فرمایش فرمودند  الهی  که ما یک مرتبه مشیت داریم یک مرتبه اقسام اسماء 

ندارد، اگر مسیر  واحدیت داریم یک مرتبه احدیت داریم و یک مرتبه ذات داریم که اسم ندارد و تعین  

ها در کثرات  ها در کثرات فعلی است گاهی وقتحرکت سالک را در نظر بگیریم، سالک گاهی وقت

که سالک و حامد ها هم در مرحله احدیت و تعین اول است. بر اساس ایناسمائی است و گاهی وقت

شود. این  اوت میما در کدام یک از مراحل سیرش قرار بگیرد، نوع حمدش و نوع ثناء و مدحش متف 

در واقع فرمایش مهم حضرت امام)رضوان الله تعالی علیه( بود و خلاصه، به اینجا رساندند بحث را با 

که تمام این کثرات، مضحمل در آن  یک دقتی، که ما حواسمان را باید به این نکته بدهیم که در باب این

شود و  صفاتی( مساله طور دیگری میموجود مطلقند اگر از کثرت خارج شدیم )کثرت فعلی یا کثرت  

گیریم و جلوات ذات برای ذات را داریم، جلوه ذات برای ذات را داریم. در فضای تعین اول، قرار می

ها در جلوه فعلی هستیم. بر این اساس فرمودند  های اسمائی هستیم و گاهی وقتها در جلوهگاهی وقت 

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                        19ه       جلس               )دام ع
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شود. وقتی در  چ حمدی از نوع حمد مطلق، محقق نمیکه این مساله مهم است، لذا تا در کثرتیم، هی

 وحدتیم و در آن مرحله هستیم، حمد، حمد مطلق است و این بستگی دارد به این رویه.  

 حمد در نظر کثرت و وحدت  

شود و این مظاهر، ظهور او هستند« ولی که حمد برای مظاهر، واقع می تعبیرشان این بود که »ولو این 

شود،  شود و برای مطلق، واقع نمیام »حمد مطلق از ما واقع نمین در کثرت فعلیفرض این است که م 

شود، لکن از  که تمام این کثرات مضمحل در آن موجود مطلقند، حمد برای او واقع می لکن از باب این

او واقع می  نتیجه  باب این که تمام این کثرات مضمحل در آن موجود مطلقند، حمد برای  شود« پس 

نظر کثرت و نظر وحدت فرق نمیگیمی ثانی، هیچ رند »در  این احتمال  به حسب  نظر کثرت  کند در 

شود، برای ظهورات اوست شود« حمدی که در نظر کثرت واقع میحمدی برای وجود مطلق واقع نمی 

ولو حمد غیرظهور او محقق نیست ولی حمد برای ظهور او، حمد از ظهور برای ظهور هم که از یک 

که ولو آن مخلوق، اسم است و اسم فعلی است ولی  برای مخلوق دیگری است در واقع نه اینمخلوقی  

آن مخلوق، جلوه است، تجلی الهی است در مقام فعل، ولی حمد متعین است، متعین برای متعین است  

ولی متعین برای مطلق، امکان ندارد چون او فعلا در مرحله کثرت است و چون در مرحله کثرت است،  

 یزی بیشتر از این ادراك نکرده تا بتواند او را حمد کند. پس حیث کثرت و وحدت، متفاوت است چ
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 فرق معنای آیه به حسب دو  احتمال در "الحمد"

شود. به حسب این دو احتمال، آیه  »و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت، همه حمدها بر او واقع می 

که الحمد مفید استغراق باشد، و اسم، اسمای  د به حسب اینکناش فرق می شریفه از اول تا آخر، معانی

اند که »در بسم الله،  متکثره باشد« کل موجود بشود اسم »آن وقت الله و رحمن و رحیم« اسماء فعلی

اند و »الحمد« استغراقی به  واقع شده است« بسم الله الرحمن الرحیم؛ الله، رحمن و رحیم، اسماء فعلی

شود. »باء« هم بای سببیت نیست بلکه بای تجلی است که توضیحاتش داده  واقع میواسطه اسماء فعلی  

کند. در ملاحظه مرتبه کثرت،  اش با الله، رحمن و رحیم، به حسب آن احتمال دیگر فرق میشد. »معانی

ی اسم، اسم الله است لکن در مقام کثرات در مقام تفصیل. این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم در تجل

در موجودات به اسم اعظم است. اینجا این قسمت را خواندیم که ما یک الله و رحمن و رحیم اسمی  

فعلی داریم و یک الله و رحمن و رحیم ذاتی داریم که حضرت امام رض در شرح دعای سحر، این را 

 رسیم . کنند که به وقت خودش به آنجا میمفصل تر تعبیر می

 دو احتمال   طبق رحیمیت معنای رحمانیت و 

فرمایند رحمانیت و رحیمیت، یا فعلی است یا ذاتی که رحمانیت و رحیمیت ذاتی وقتی است که این می

الهی همراه باشد یعنی از کثرت فعلی خارج بشویم ولی در  با تعینی از صفات  رحمانیت و رحیمیت 

رحمانی و رحمت رحیمی    مرحله کثرت صفاتی باشیم، با تعینی از تعینات صفاتی واقع بشود. اما رحمت

فعلی، مال وقتی است که ما در مرحله مشئیت و در مرحله ظهور فعلی، واقع بشویم. آنجا هم همین 

تعبیر را دارند که خدای تعالی دارای رحمت رحمانیت و رحیمیت ذاتی است و آن، تجلی ذات است بر  
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و اسماء الهی و اعیان ثابته که از  ذات و ظهور صفات و اسماء او لوازم. اگر ما در مرحله ظهور صفات  

لوازم اسماء و صفات الهی هستند، قرار بگیریم که شرح لازم بودن را من ندادم ولی در عبارت مرحوم 

آقای مطهری بود در عبارت امام هم در اینجا هست که وقتی تعینی از تعینات صفاتی الهی )که ملازم  

حکم دارد ولی وقتی که از آن مرحله، پایین تر در مرحله  شود با ظهور اعیان ثابته( مطرح بشود، یک  می

مشیئت و ظهور فعلی قرار بگیریم، یک حکم دارد. آنجا هم تعبیرشان همین است که وقتی تجلی ذات 

ها از اعیان ثابته به ظهور علمی و کشف تفصیلی در  است بر ذات، و ظهور صفات و اسماء او و لوازم آن 

ر واقع این طوری واقع بشود یعنی ما حیث تعینی از تعینات صفاتی الهی را  عین علم اجمالی است، که د

که مرحله بالاتر از او  مطرح بکنیم که در واقع، مائیم و توجه به این تعین صفاتی، حکمی داریم کما این

که دیگر از کثرت صفاتی خارج بشویم و در تعین اول واقع بشویم یعنی مرتبه احدیت، باز هم حکم 

را دارد »همچنان که دارای رحمت رحمانیت و رحیمیت فعلی است و آن، تجلی ذات است در خودش 

لباس افعال، به گسترش فیض و کمال بر آن اعیان« اگر ما در مرحله فعل قرار بگیریم دیگر مساله فعل  

مشیئت است و همین بحثی که »ال« استغراق یا ظهر الوجود ببسم الله که قبلا خواندیم و ایشان مساله  

را آنجا پیاده کردند که اگر رحمت رحمانی باشد، افاضه فیض است بر همه موجودات و اگر رحمت 

رحیمی باشد رساندن موجودات است به کمالشان و در واقع، قوس صعود است به اصطلاح، مرتبه فعل  

ها مطابق  ناست »و آن، تجلی ذات است در لباس افعال به گسترش فیض و کمال بر آن اعیان و اظهار آ

غایات کامل و نظام اتم. بنابر این در احتمال اول که »ال« استغراق داشتیم، رحمان و رحیم تجلی فعلی 

اش  است و در احتمال دوم، تجلی ذاتی است یعنی وقتی است که تعین اول، مقام احدیت، تجلی بعدی

؛ آن تعین دوم. تعین اول هم  شودشود که مرحله واحدیت نامیده می محقق بشود و تعین صفاتی پیدا می 

 که بحثش گذشت در مرحله احدیت بود. 
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تکمیل فرمایشان حضرت امام ره با نکته ای که ایشان در نامه به فرزندشان 

 دارند

گیرند که ما باید فرق بگذاریم بین حالات سیرمان. در کدام مرحله این را داریم  بنابر این ایشان نتیجه می

بحث را ادامه بدهیم، یک تعبیری خود امام)رضوان الله تعالی علیه( دارند که   کهگوییم. قبل از اینمی

تعبیر بسیار بسیار جامعی است که باز هم از جملات بسیار ارزشمند ایشان است که البته زمینه دقت 

نشان  دانید چند نامه برای عزیزاکند. امام)رضوان الله تعالی علیه( میبیشتری در این بحث را هم فراهم می 

های بسیار عجیب در ارتباط با مسائل معنوی و اندرزهای اخلاقی و عرفانی ارائه کردند. یکی از آن نامه

ای از ای است که به مرحوم حاج سید احمدآقا نوشتند. این نامه را من یک تکه و ارزشمند ایشان نامه

برایتان. ایشان در این نامه،  خورد کامل و خیلی ارزشمند است، عرض کنم آن را که به درد بحث ما می

 کنند به مرحوم آسیداحمدآقا)رضوان الله تعالی علیهما(:  توصیه می

 ره ذیل آیات پایانی سوره حشر   امامتوضیحات حضرت 

هایی از معارف و تربیت در آن هست و ارزش دارد که  »پسرم! سوره حشر را مطالعه کن که گنجینه

ها بردارد؛ خصوصا آیات اواخر آن. از  ها به مدد الهی توشهاز آنها تفکر کند و  انسان یک عمر در آن

یا أیّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه ولتنظر نفسٌ مّا " فرماید:  آنجا که خصوصا آیات اواخر آن از آنجا که مى

آمنوا« خطاب به فرمایند که  »یا ایها الذین  « ایشان می" قدّمت لغدٍ واتّقوا الله إنّ الله خبیرٌ بما تعملون

 کیست ؟



 

 )علیه السلام( فقهی امیرالمؤمنینمدرسه         108
 

 احتمالات در "یا ایهاالذین آمنوا"  

 دهند که این توضیح خیلی ارزشمند است :بعد، توضیح می 

 احتمال اول )معنای آیات طبق این احتمال ( 

تواند خطاب به کسانی باشد که اول مرتبه ایمان را دارند«، یا أیّها الّذین آمنوا ایمان عامه است. می  -1» 

شود به اولین مرتبه تقوا که تقوای عام  امه اگر ایمان، ایمان عامه باشد امر به اتقوا الله مربوط میایمان ع

است، پرهیز از مخالفت احکام ظاهری. من باید یا احکام ظاهری الهی مخالفت نکنم و به تعبیر ایشان  

حرمات، احکام ظاهری و اعمال قالبی، دروغ نگویم غیبت نکنم، نماز بخوانم، روزه بگیرم، واجبات و م

که اعمال قالبی  دارد از ایناعمال قالبی. »ولتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ« هم تحذیر است که برحذرتان می

دهند »ان الله خبیر بما تعملون« هم  کند و اگر هم خوب باشند، شما را نجات می شما بعدا گرفتارتان می

ی شما از محضر خدای متعال پنهان نیست. این بنابر  باز تأکید بر همین است »اعمال شما، اعمال قالب

 فرمایند »اتقوا الله« تقوای عامه است و »یا ایها الذین آمنوا« ایمان عامه است.  این است که می

 احتمال دوم )معنای آیات طبق این احتمال ( 

تبی به ایمان فر مایند »ممکن است خطاب به کسانی باشد که ایمان را به قلبشان برساند« مرابعد می 

عادی عامه است، یک ایمانی است که به قلب رسیده »چه بسا که انسان به حسب ظاهر، ایمان و اعتقاد 

کنند مباحث بسیار ارزشمندی: خبر باشد« بعد هم شروع می به شهادتین داشته باشد لکن قلب او از آن بی 

بش نرسیده باشد. شاید جز خواص علم و اعتقاد به اصول خمسه داشته باشد، لکن علم و ایمان به قل

شود منشئش همین است که  هایی که از بعضی از مؤمنین صادر میمؤمنین، دیگران چنین باشند. معصیت

اگر دل به روز جزا و عقاب آنچنانی، آگاه باشد و ایمان آورده باشد« دل باور کرده باشد عذاب را باور 
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»صدور معصیت و نافرمانی بسیار بعید است« بنابر این    های روز قیامت را، آن موقع،کرده باشد گرفتای

 که شما بیا در مرحله دوم؛ ایمان به قلب برسان و از خواص مؤمنین باش.  کند به اینایشان سفارش می

اند، »امر به هایی باشد که ایمان را به قلب رساندهکه احتمال در مورد ایمان آنفرمایند بنابر اینبعد می 

ها با امر به تقوا درباره دسته اول متفاوت است. این تقوا، تقوا از اعمال ناشایسته نیست«  اینتقوا درباره  

آن در مرحله اول هم بود »تقوا از توجه به غیر است. تقوا از استمداد و عبودیت غیرحق است. تقوا از 

گویند بعد هم می  راه دادن غیر او)جل و علی( به قلب است، تقوا از اتکال و اعتماد به غیر خداست«

همه ما مبتلا به این هستیم. »ولتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ« آن موقع مراد، افعال قلبی است نه قالبی. قلبت،  

ات چطور است »ولتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ« از جهت افعال قلبی چون ایمان، ایمان قلبی افعال قلبی 

که گذشت. با آن حالت قلبی و  لت کار ندارند. آن است، افعال، افعال قلبی است. با ظاهر اعمال و افعا

فرماید که بعد هم خلاصه، افعال قلبی است ات کار دارند. اگر این طوری باشد ایشان میواردات قلبیه

که در ملکوت، صورتی و در فوق آن نیز صورتی دارد. ببینیم افعال قلبی تو خلاصه، چه واقعیت ملکوتی 

از آن، واقعیت جب بالاتر  بقیه  روتییا  تو، اخلاص تو و  قلبی  افعال  تو،  نیات  بود؛  شان چطور خواهد 

مسائل. »خداوند خبیر است به خطرات قلبی« و یخطر علی قلبی، به خطرات تو خدای متعال، ان الله 

کنند دوباره نصیحت خبیر بما تعملون هم تأکید بر علم الهی است به خطورات قلبی تو. بعد هم شروع می 

ده بزرگوارشان. رضوان خدا بر همه این بزرگ مردان باشد که بالاخره حواسمان را بدهیم کردن آقازا

داند و عزیزان من، خیلی مشکلات ما مال آن  که خدا باطن اعمال ما و حالات قلبی و نیات ما را می 

 ها دارد. اعمال قلبی ماست. ظاهر را درست کردیم اما قلب و خطورات قلبی، گرفتاری
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 )معنای آیات طبق این احتمال (  احتمال سوم

احتمال دیگر آن است که خطاب به اصحاب ایمان از خواص اهل معرفت و    -3فرماید »بعد هم می  

شیفتگان مقام ربوبیّت و عاشقان جمال جمیل باشد که با چشم قلب و معرفت باطن، همه موجودات را 

رود انی هستند که خلاصه، توحید فعلی. می گوید این مؤمنان مؤمنبینند« همین بحث ما. می جلوه حق می 

ها خواص اهل ایمان بودند، هنوز در  ها خواص اهل معرفتند، آنگیرد. پس ایندر این مرحله قرارا می

وادی اهل معرفت وارد نشده بودند، ایمان عامه، ایمان خاصه، بعد، ورود به مرحله معرفت. مرتبه اول  

ها با چشم قلب و روند »اینآیند قشنگ سیر را میبینید دوباره میکنند، بمعرفت از اینجا که شروع می

کنند« همین  بینند و نورالله را در همه مرائی مشاهده میمعرفت باطن، همه موجودات را جلوه حق می

چیزهایی که الان بحث کردند »و کریمه الله نور السّموات و الأرض را به مشاهده معنوی و سیر قلبی  

 رزقنا الله و إیّاکم« به تعبیر خود ایشان.   اند؛دریافته

 اتصال بحث ما با احتمال سوم در معنای آیات پایانی سوره حشر

ها با دیگران دارد« گوید اگر این طوری شد »امر به تقوا به این طایفه از عشّاق و خواصّ، فرقایشان می

گوید کثرت را رؤیت شان میکند، بهتقوا میاگر این مؤمنان از خواص اهل معرفت را خدای متعال امر به  

نکنید، بروید بالاتر. از کثرت فعلی در بیایید. ببینید چقدر زیبا. در مرحله توحید فعلی، ما کثرت داریم. 

توحید، فعلی است فعل الله است ولی کثرت داریم. بعد ببینید تعابیر اشان را »اینها تقوای از رؤیت کثرت  

رائی، تقوا از توجه به غیر است هر چند به صورت توجه به حق از خلق باشد«  است و شهود مرائی و  

فرماید »ما رأیت شیئا  إلّا و رأیت الله قبله و معه و بعده« کثرت است چون شیء را دیده ولو ایشان می

آن   ها ازدر این شیء، خدا را دیده، ولو این شیء را اسم وجلوه دیده. خیلی انصافا اینجا که دیگر این
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کند، مرحله بالای تحلیل حمد است، تحلیل آیات غرر فرمایش امام است که گفتم با سیر، درستش می

خواهی بکنی ببین حواست را بده در کدام مرحله  خواهد بگوید تفسیر آیات وقتی میتفسیر آیات را می

گویند  ارد میخواهی تفسیر کنی. به این کسی که در مرحله توحید فعلی است ولی کثرت وجود دمی

»اتقوا الله« تقوا داشته باش از کثرت بیرون بیا هرچند به صورت توجه به حق از طریق خلق است. خدا 

آن روایت  خوانیم در کتابرحمتشان کند حالا می قلبی«  لیقان علی  انه  داریم که »و  های دیگرشان 

دانید این استغفار  فرمودند می ن میزیبای نبی اکرم را »و انی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة« ایشا

مال چیست؟ استغفار از این است که شما در چهره بوجهل، نور حق را ببینی. بوجهل، اسم است دیگر. 

بینی او را، حق را. او  »ما رأیت شیئا الا و قد رأیت الله قبله و بعده و معه« قبلش، بعدش و همراه او می

ها. خدا ها و بوسفیانالا آن هم در کثرتی مثل کثرت بوجهلاسم است ولی دیدن نور حق در کثرت، ح

رحمت کند ایشان را؛ خدا رحمت کند بزرگان از اهل معرفت را. لذا فتح مطلق برای نبی بزرگوار اسلام 

شاءالله ببینیم. »هر چند به صورت توجه به حق از خلق« توجه به حق از خلق که سوره فتح است که إن

شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده است. این باشد که خود، مقام عادی خلّص    و »تقوا از ما رأیت

شان دیدن حق در کثرت فعلی است »که پای شی ء در کار است« شیئی هست  اولیاء است« مقام عادی

و   »تقوا از مشاهده الله نور السّموات و الأرض است« از خود الله نور باید تقوا داشته باشی، تو سماوات

بینی »تقوا از مشاهده هو معکم« اینما کنتم »تقوا ها میبینی، یعنی در آنها میالارض نور الهی را در آن

و الارض« فطر السماوات و الارض؛ فطر؛ خلق. الله نور السماوات    فطر السّموات   از وجهّت وجهی للّذی

و گفتند در لسان آیات شریفه و    و الارض، همه آن نکات ظریفی که در مرحله کثرت فعلی بیان کردند

 روایات اهل بیت و ادعیه نورانی ما تجلی ظهور نور خلق است،  
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 توحید فعلی و کثرت  

گوید کثرت فعلی است. توحید هست، توحید فعلی و کثرت فعلی است. »قوا از جلوه جمال ایشان می

وجود دارد شما داری انی انا الله گوید اینجا کثرت فعلی  به، انی انا الله شجر است. میحق در شجر« به

 شنوی؛  را از شجر می

 با شما نامحرمان، ما خامشیم  ما همه سمیعیم و بصیریم و خوشیم 

این اینبله  اینها سمیعند،  بصیرند،  اینها  اینها ذکر میها هشیارند،  امام در گویند »یسبح لله«  را  ها 

ها را  بینیم ایشان چه زیبا اینگردیم مییم تازه بر میشوهای قبلی دیدید، الان دوباره که عمیق میبحث

فرموده »انی انا لله« را از شجر شنیدن است »و از این قبیل، آنچه مربوط به رؤیت حق در خلق است، 

و به این منوال، امر به نظر آنچه تقدیم برای فردا کردیم، همان حالات مشاهده حق در خلق و وحدت  

به خود را در عوالم دیگر دارد« پس اگر »یا ایها الذین آمنوا« خطاب کرد  در کثرت که صورت مناسب  

شان توحید افعالی است )توحید فعلی دارند اما در  ها حالت عادیبه خلّص از اصحاب معرفت که این

گویند  شان میها بهاین توحید فعلی، کثرت فعلی وجود دارد( این کثرت فعلی در واقع وجود دارد و این

 ن کثرت بروید جلوتر. از ای

گویند احتمال بعدی این است که به این خلّص از اولیاء یعنی خواص اهل معرفت بشوند خلّص  بعد می 

ها »از مرحله رؤیت حق در خلق و جمال روند؟ ایناز اهل معرفت. این خلص از اولیاء به کجا می

داتشان اثری نیست« غبار خلق،  اند و از غبار خلق در آینه مشاهحضرت وحدت در کثرت فعلی گذشته

افتد »و از شرك خفیّ در این ها لیقان علی قلبی، تویش نیست غباری از خلق در آینه نمیدیگر این

اند، لکن دل به تجلیّات اسماء حق داده و عشّاق دلباخته حضرت اسماء هستند«  مرحله تخلّص یافته
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مرحله واحدیت یعنی مرحله اسماء، اسم فعلی  گذرند به  ها در مرحله واحدیت است. از مشیئت میاین

رفته شده مرحله واحدیت، کثرت صفات و اسماء. »و عشاق دلباخته حضرت اسماء هستند و تجلیّات  

نمی مشاهده  اسماء چیزی  و جز جلوات  فانی،  غیر،  از  را  آنان  ایناسمائی،  به  ها نمایند« خب حالا 

به تقوا از رؤیت کثرات اسمائی و جلوات رحمانی و رحیمی    گویند »اتقوا الله«. »در این احتمال، امرمی

گویند بگذارید کنار، بروید در  ها میو دیگر اسماء الله است« کثرت اسماء را در مرحله واحدیت به این

زند که از ازل تا ابد یک جلوه بیش نیست« تعین اولی که منشأ  مرحله احدیت. »گویی بانگ به آنان می 

اش ایشان قشنگ در نامه بسیار ارزشمندی که به آسیداحمد مرقوم فرمودند، خدائی همه تعینات است.  

گویند بگذرید از مرحله کثرت صفاتی و اسمائی، بگذرید از  ها میآید. به آنهمه این مسیر دوباره می

زنند که یک  این کثرت، به مرحله احدیت برسید که غایت است و بیش از آن، راه بسته است. »بانگ می

جلوه بیشتر نیست« جلوات نداریم، کثرت اسمائی نداریم، کثرت صفاتی نداریم. حالا بیبنید این زمینه  

 را خوب فراهم کنید که ببنید این...  

بعد، مساله این است که شما تقوایی دارید در مراتب و مراحل سلوك، ایمانی دارید در مراحل و مراتب  

حل سلوك، ذکری دارید در مراحل و مراتب سلوك. الان  سلوك، اعمال قلبی دارید در مراتب و مرا

دهند. فرمایش ایشان این است فرمایش ایشان این است. فرمایش ایشان این است که قشنگ تطبیق می

الحمد را چه کسی می  بببینید  ارائه که  بعدا یک راه حل عجیبی هم  اینجا  ببینیم  باید  را  الحمد  گوید. 

شاءالله، خدا کنند. خدا رحمتشان کند إنشود. خیلی اساسی درست میمی  هاکنند مفتاح جمع همه اینمی

های  ای! واقعا حجاب انقلاب اسلامی، حجاب این حرکت بزرگ الهی، این گنیجنهبیامرزدشان چه گنجینه

های معارف بردند، خدا رحمت کند آقای  ها از این گنجینهمعرفتی امام که بعضی از شاگردانشان چه لذت

بود که  را، درس اخلاقی که آن محبوب ما میمطهری   نبود درس سیر و سلوك  گفت، درس اخلاق 
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های درسشان  ریخت. ما تا هفته بعد، تحت تأثیر آن مواعظ بودیم. در بحثگویند بازار قم به هم میمی

تی کرد، لذت آن روزها، چه لذگویند اعماق معارف را چشیده بود و با شیرین ترین بیان، بیان میمی

 شود ما مشکل داریم؛ ما نتوانستیم. بوده؟ معلوم می 

 خلاصه سازمان حضرت امام ره در تفسیرآیات ابتدایی سوره حمد

ای دارد که درست کنیم این را. ایشان الان چهار احتمال دادند به حسب  خب حالا جملات ایشان تتمه

حالات و سیر، حالا ما فعلا  در این بحث حمدمان بحث عوامش را نگفتند، بحث خواص اهل ایمان را  

حید فعلی  نگفتند، بحث اهل معرفت را گفتند که یک خواص از اهل معرفت داریم در کثرت فعلی و تو

رویم دیگر در مقام احدیت که نه و »ال« استغراق. یک بار، بحث کثرت اسمائی داریم و یک بار می 

کثرت فعلی داریم نه کثرت اسمائی داریم. ببینید من کجا هستم، اگر در مقام احدیت باشم، خب دیگر 

آید در مرحله  یآنجا کثرت اسمائی ندارم؛ یک جلوه است. رحمت رحیمی و رحمت رحمانی، دیگر م

دهم  کنم آنجا که گفتم بعدا توضیحش را میواحدیت چون کثرت اسم است. حالا الله را بعد، عرض می

شود احدیت و اگر برای مرحله صفات بود، یا مرحله  در همین فضا که اگر اسم برای مرحله ذات بود، می

کنیم یک بار با کثرت  علی، کار میکنیم. باید حواستان باشد که ما یک بار با کثرت ففعل که بحث می 

ها مال مشیت و واحدیت است؛ در مرحله احدیت، کثرتی نداریم. یک تجلی کنیم. ایناسماء، کار می

است؛ یک جلوه بیشتر وجود ندارد. تعابیر را دقت بفرمایید که دیگر از روی خود عبارت امام)رضوان 

سیار ظریف و دقیق است و خود امام هم خیلی با  ها بالله تعالی علیه( با دقت؛ چون عرض کردم این

ایناحتیاط در آن درس اول همین طور آهسته آهسته  از  است. دیگر  ولی خب عباراتشان  را  ها،  ها 

باز  گفته کردند،  تدریس  است، چون چهار جلسه  ایشان  پایان درس  دیگر  که  در درس چهارم  و  اند 
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شاءالله بقیه مطالب را  تا حدی که اینجا لازم است، و بعد إنشاءالله تتمه اینجا را هم  کنند همه که إنمی

برد و الا انصافا  معلوم شده که چیزی کم  ها را بالا می در مراحل بعدی تفسیر ایشان که دقت و قوت این

ای که به مرحوم آسیداحمدآقا)رضوان الله  اند در همین تفسیر صداوسیما ایشان، یا حتی این نامهنگذاشته

ها که  کنند اینلیه و علی ابیه( این مرد بزرگ، این گنیجنه عجیب که به آسیداحمد سفارش میتعالی ع

انجام ندهی و حرکت نکنی. از تهمت هم  می گویم، معنایش این نیست که مهمل بمانی و وظائفت را 

ش  خوری. خیلی قشنگ این نامه، نامه بسیار عجیبی است. من سفارکنی، تهمت مینترس. تا حرکت می

فرزندان و دوستان علاقه و  به عزیزان  نوشتهکنم  نامه عجیبی است که  نامه،  این  الخمینی  فقه  اند. مند 

 رسد.  شاءالله عرض خواهم کرد تا ببینیم بحث ما به کجا میاش را إنتتمه

 »و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین«  
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

 الهی   اسماءخلاصه فرمایش حضرت امام در مراتب 

امام)رضوان الله تعالی علیه( بود که ایشان در درس چهارمشان  بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت  

مراتب اسماء الهی را بیان فرمودند و بیان کردند که ما یک اسم ذات داریم، یک اسم صفت داریم و یک 

که مراتبی وجود دارد؛ مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت و مرتبه فعل که مرتبه فعل اسم  فعل داریم. کما این

گذاری کردند و مرتبه واحدیت را هم مرتبه اسماء و صفات الهی بود و مرتبه احدیت یت نامرا مرتبه مش

کند که اسماء  که مرتبه تعیّن اول است که توضیحاتش را دادیم و عرض کردیم که این مراتب اقتضا می

که  ل کما اینها کار کنیم؛ اسماء مربوط به مرتبه ذات و اسماء مربوط به مرتبه فعالهی را مختلف با آن 

اسمائی هم مربوط باشند به مرحله صفات و تعیّنات صفاتی. و فرمایش فرمودند که ممکن است در 

 آیات ثلاثه پایانی سوره حشر، اشاره باشد به این سه اسم. 

لکریم فرحانی                                               درس  تفسیر       موضوعی                                                   ❖ زه( استاد شیخ عبدا                                                                      20ه       جلس               )دام ع
11/8/400 

 



 

 )علیه السلام( مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        117
 

 سازمان و منطق حضرت امام در اینکه "ال" استغراق باشد یا جنس 

ا بشوند و زمینه بقیه فرمایشات حضرت امام)رضوان که دوستان مقداری با این منطق آشنما برای این 

خواستند بگویند که اگر »ال«، »ال« استغراق باشد و ما با کثرات  الله تعالی علیه( فراهم بشود، چون می

کنیم و اطلاق »اسم« بر اعیان خارجیه، کنیم، با اسماء مرتبه فعل کار می فعلی کار کنیم، با اسم فعل کار می

ا و  اجمعین« میدر روایات  الله علیهم  بیت)سلام  اهل  الاسماء دعیه، زیاد است؛  الله  و  فرمایند: »نحن 

الحسنی« ما اسمیم. در روایات هست و در آیات هم هست؛ »تجلی ربک للجبل« تجلی للجبل، بالاخره 

تجلی به جبل شده که جبل، ظهور است، اسم است. و دعای شریف سمات هم بود که قبلا  اشاره کردم.  

الاخره در مرتبه کثرات فعلی و افعال الهی که آیه شریفه »هو الله الخالق البارئ المصور« اشاره به این ب

مرتبه خالقیت و مصور بودن او داشتند، این مرتبه، مرتبه اسماء فعل است و اگر در این مرتبه از کثرات 

تند که مربوط به مرتبه فعلند.  ای هسها هم اسماء کثیرهقرار بگیریم، »ال« برای استغراق است و اسم

ها مرتبه مربوط به مرحل تعابیر زیبایی داشتند در اینجا خوانده شد و در درس سوم گفته بودند که این

که اگر »ال«، »ال« جنس باشد و »ال« تعریف جنس به حساب بیاید )لام الماهیه باشد  اسمند؛ کما این

که این منطق  هی و ظهورات مرحله ذاتند. بعد هم برای اینها مربوطند به اسماء ذاتی البه اصطلاح( این

را توضیح بدهیم، نامه ارزشمند ایشان را که به فرزند عزیزشان مرحوم آسیداحمد آقا)رضوان لله تعالی 

علیهما( نوشته بودند هم یک مقداری خواندیم که در این نامه، باز امام)رضوان الله تعالی علیه( منطق را 

 بیان فرمودند.
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 پایانی سوره حشر   آیاتبیان منطق اخیر در تبیین 

خواهند  و توضیح دادند که »یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد« این ایمان را که می 

شود مراحلی دید: ایمان عامه، ایمان خواص که ایمان را به قلب فرمایند برای ایمان میتحلیل بکنند، می

اند اما کثرات را دارند؛ خب  ایمان اهل معرفت که در مرحله فعلند و به توحید فعلی رسیدهاند،  رسانده

اگر به کسی که در مرحله توحید فعلی است، بگویند »تقوا داشته باش«، فرمودند این تقوا، تقوا از دیدن 

د به او  ای است که کثرت، وجود دارد ولی توحید فعلی است و دارنکثرات است چون مرحله، مرحله

ای رسید که کثرت فعلی، منتفی شد و  بینی، تقوا به خرج بده. اگر به مرحلهگویند که از این کثرتمی

گویند تقوا داشته با و توجه بکن که باید از کثرت صفات هم بگذری کثرت صفات را داشت، باز به او می

ها  ر و سلوك است. تقریبا اینو به مرحله احدیت برسی که دیگر کثرت صفاتی وجود ندارد که غایت سی

شود. مثلا  در درس ارزشمند دومشان  را از زبان شریف ایشان خواندیم و نشان دادند اسم متفاوت می

شود« در »ال« دوم شود، برای او واقع نمیتوضیح دادند: اینجا احتمال این است که هر حمدی واقع می 

تواند ند. بنابر این در بسم الله، این اسم، دیگر نمیک»الا حمد خودش الا آن حمدی که او برای خودش می

اسم به معنای اول باشد، اسم به معنای اول، این است که شما اسمید، آن هم اسم است بلکه آن اسم الله  

و ظهور مطلق و بی قید و علامت است، ظهور از غیب است« پس اسمی که در معنای اول اسم است،  

شود،  شود و به همین دلیل که بر اعیان خارجیه، اطلاق میاطلاق می  اسمی است که به اعیان خارجیه

بسیار زیبای   الهی هستند و آن روایت  اقدس  این وجودات خارجی، ظهور ذات  این است که  مسأله 

رود که »خلق الله المشیته بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیئه« مرتبه خلق مشیت در موردشان به کار می 

شود، اشکالی ها اسمند و اسم در اینجا به ذوات خارجی، اطلاق می لی است که ایناست مرتبه کثرات فع
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اند که در هم ندارد؛ مشیئتا  این طور است و لذا آن »نحن الاسماء الحسنی« را در همین جا پیاده کرده

 د. ها را تعبیر کردند و قشنگ آمها اسم اعلی، نبی اکرم و اهل بیت او هستند. اینمقام ظهور این

 تبیین روایت "انا نقطه التی تحت الباء "در سازمان حضرت امام ره

ها را تقریبا از فرمایشات  رود، دیگر این اسم فعلی نیست. ایناما اسمی که برای مرحله ذات به کار می

کنند که ایشان استفاده کردیم و آن روایت دیگری را هم در ذیل مسأله اسم فعلی و ظهور، استفاده می

وایت معروف از حضرت امیر)سلام الله علیه( است که »انا نقطة التی تحت الباء« که چون این باء، آن ر

باء ظهور است، باء سببیت نیست، باء تجلی است، و فرمودند که اهل معرفت این تجلی را ظهور اشیاء 

ها اسماء حسنای  دانند و اینرا به واسطه اسم اعلی یعنی اهل بیت، نبی بزرگوار اسلام واهل بیت می 

شود با الهی هستند و اول اسم مرتبه ظهورند لذا آن روایاتی که »نحن و الله الاسماء الحسنی« منطبق می

همین روایتی که حضرت امیر)سلام الله علیه( فرمایش فرمودند که باء به معنای ظهور مطلق است و تعیّن  

ولایت است »ممکن است مقصود حضرت  اول است در مقام ظهور، در مقام فعل که عبارت از مقام  

امیر)سلام الله علیه( این باشد که مقام ولایت، به معنای واقعی ولایت، ولایت کلی، این تعیّن اول. اسم: 

ها اسم اعلی هستند به تعبیری که ایشان به کار بردند لذا این تجلی مطلق است« در مرحله ظهور، آن

نفسها« یا تعبیر »انا نقطة تحت الباء« که بای »باسم« به واسطه  تعبیر »مشیئت« که »خلق الله المشیئه ب

آیند، »خلق الله المشیئه بنفسها و خلق الاشیاء بالمشیئه«، »بکم فتح و بکم یختم« این تجلی به وجود می

این طوری، »بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء« این طوری. این باء، باء تجلی است و این باء به  

دهد که تعیّن در مرحله ظهور به تعبری که  یت نیست بلکه به معنای تجلی است، نشان میمعنای سبب

 همانجا هم به کار بردند، همین طور است. آنجا هم همین را به کار بردند که تعابیری خیلی زیبایی است.  
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سماء را در ها یکی اسمی است که این مراتب امشیئت را به کار بردند بعدا  در مشیئت آوردند که این

اند که هر چیزی را که شما فرض کنید، اسم است؛ علامت است. اند و گفتهمرحله فعل و ظهور بیان کرده

ها هم، اسمند؛ منتها علامت، مراتبی دارد؛ »یکی اسمی است که شود و خود اینحمد به اسم، واقع می

نازل او  از  که  اسمی است  است: یکی  معنای علامت  بتمام  تا  باشد  اخیره موجودات، همه تر  به  رسد 

علامت هستند، همه ظهور هستند؛ ظهور اسم هستند لکن مراتب دارند در روایت است: نحن الأسماء  

هایی که در  دهند آنالحسنی، اسم اعلی در مقام ظهور، پیغمبر اکرم است، ائمه اطهار است« توضیح می

دهند، اینجا حساب مراتب اسماء بعدی را که می  یابند و توضیحاتکنند این را میسیر الی الله، حرکت می

 الهی است در مرتبه مشیئت، مرتبه ظهور و با این توضیحاتی که ارائه فرمودند. 

کنند و ما هم آن نامه را برای همین نکته خواندیم بعد هم مراتب اسماء الهی را که عرض کردم، اشاره می

ان نوشته شده، تقریبا  همین مراحل وجود دارد با یک ای که باز هم به قلم شریف خودشکه در آن نامه

 شاءالله اشاره بکنیم.  که این اضافه را هم امروز إن اضافه که نامه، مقدمه است برای این

 و مرحله دیدن حق در صفات )واحدیت (  شهودمراتب تقوا و مرحله 

یک بار تقوایی داریم که مال آن اضافه این شد که فرمایش فرمودند که ما یک بار تقوای عامه داریم؛  

اینآن به قلب می هایی است که  بار مسأله، ها را  لسان و قلب، یک بحث است؛ یک  رسانند. مرحله 

به   مسأله شهود است یعنی لسان یک طور است، قلب یک طور است و شهود یک طور دیگر است 

شوند، فرمایش فرمودند که  ود میهایی که وارد مرحله معرفت و شهبرند. آنتعبیری که اینجا به کار می

»خواص اهل معرفت و شیفتگان مقام ربوبیّت و عاشقان جمال جمیل باشد که با چشم قلب و معرفت  
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است.  باطن، همه موجودات را جلوه حق می قلب  از مسأله  این بحث شهود است دیگر؛ غیر  بینند« 

ادراك قلبی و فعل قلبی، غیر از   ها ممکن است به قلب برسانند اما شهودی حاصل نشده باشد.بعضی

مسأله شهود است به تعبیر قشنگ ایشان؛ یا قالبی است یا قلبی است یا شهود است و شهود یا شهود 

توحید فعلی است که در مرحله کثرات فعلی هستند که بیان فرمودند کلمه »الله نور السماوات و الارض« 

عده و معه« یا »هو معکم« این طوری. در این مرحله، تقوا یا »ما رأیت شیئا الا و قد رأیت الله قبله و ب

کنی اما خود دیدن خلق، از این است که شما حواست باشد درست که رؤیت حق در چهره خلق می

 ها را از کثرت بگریزی و بروی.  بینی است، باید ایندیدن کثرت است و کثرت

حق در خلق و جمال وحدت در کثرت   احتمال بعدی هم گفتند خلّص اولیاست که »از مرحله رؤیت

گذشته خلقش فعلی  در  را  حق  طوری.  این  نیست«  اثری  مشاهداتشان  آینه  در  خلق  غبار  از  و  اند 

کنند. شهود حق در صفات او یعنی مرحله بینند، بلکه حق را در صفات جمال و جلالش شهود مینمی

فهمند که علمی جز او  اند. میاتی رسیدهها به توحید صف واحدیت، غیر از مرحله توحید فعلی است. این

نیست مثلا ، حیاتی جز او نیست علمی جز او نیست، حیی جز او نیست. توحید، توحید صفاتی است و  

ها توحید صفاتی، مرحله خلّص اولیای الهی است. پس، از شرك خفی یعنی دیدن کثرت در فعل، این

باخته حضرت اسماء هستند. تجلیات اسمائی،  عشاق دلاند لکن دل به تجلیات اسماء حق داده و  رها شده

یابند، اسماء ها میکند. اسمائی که اینآنان را از غیر، فانی و جز جلوات اسماء، چیزی مشاهده نمی

یابند و دیگر در این احتمال، امر به تقوا اتقاء از رؤیت کثرات صفاتی است، اسم مرحله صفات را می

گویند از اسماء فعلی، تقوا داشته  ها میرحیمی و دیگر اسماء است« به آناسمائی و جلوات رحمانی و 

زند که از ازل تا  گویند از اسماء صفاتی، تقوا داشته باشد »گویی بانگ به آنان میها میباشید و به این

ن را  شاءالله بعدا  آکنند که ما إن ابد یک جلوه بیش نیست« بعد، زمینه را برای معنای پنجم فراهم می 
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کند عرض خواهیم کرد در بحث استظهار از ادله، و این نامه، مقدمه این بحث استظهار را هم فراهم می

کنند به دهند در درس چهارم، مراتب اسما را و اشاره میشاءالله عرض خواهم کرد؛ که توضیح میکه إن

ها هست، لکن آن طور نیست  رسند که: »مراتب برای جلوهمثل آیه پایانی سوره حشر، به این نکته می

ها از متجلی، یک جدایی داشته باشند. شاید هم الله، اسم از برای همان تجلی در مقام صفات  که جلوه

توانیم اسم برای اسم در مرحله صفت  باشد« در بالا احتمال دادند که الله، ببینید ما الله را آن موقع می

 بدانیم یا اسم در مرحله ذات.

 برای مرتبه ذات است یا برای مرحله وصف و یامرتبه فعل     تبیبن الله اسم

بالا گفتند »هو الله الذی لا اله الا هو« اسم برای مرتبه ذات است، چون سه آیه را این طوری آوردند.   

بعد گفتند »هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس« اسم برای مرحله وصف است بعد هم پایین گفتند 

خواهند این را یک مقداری بحث  الق البارئ« هو الله دوباره اسم برای مرتبه فعل است. می»هو الله الخ

کنند. یعنی آیات را ملاحظه کنید، لفظ شریفه »الله جل و علی« هم در مرحله ذات هم در مرحله وصف  

آید. بعدا  می شاءالله  هم در مرحله فعل. الله در هر سه جا آمده و این تفصیلی دارد در باب اسماء که إن 

مفصل کردم  که عرض  بعدی  تفاسیر  در  بعد، خودشان  تا  بخوانیم  را  ایشان  عبارت  اجمال  و  حالا  تر 

 شاءالله ولی فعلا  عبارت ایشان را داشته باشید.  دهند تا برسیم إنتر است این را شرح میعمیق
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 اسماء الهی و سیرسالک     مراتبمبنای حضرت امام در 

لوه: جلوه ذات برای ذات، جلوه در مقام اسماء، جلوه در مقام ظهور. »شاید هم پس فرمودند که سه ج

الله اسم برای تجلی در مقام صفات باشد. آن وقت اگر این باشد، اسم الله در بسم الله، اسم، ظهور از برای  

 آن تجلی به صورت جلوه جمعی است؛ و در عین حالی که ظهور برای جلوه جمعی است، منافات با دو

سازد« یعنی هیچ اشکال ندارد. حالا نحو ساختنش را احتمالی که سابق گفتیم، ندارد، هر دو با این می 

کنند که ملاك اسماء ذاتی، صفاتی و فعلی چیست. یک بحث مفصلی دارند در تفسیر بسیار  بعدا  بحث می 

د که اجمالش هم این است خواهند بدهن هایشان دارند، این ملاك را بعدا  میارزشمندی که در بقیه کتاب

که ملاك، حال سالک است یعنی مبنای ایشان این است و مبنای بسیار بسیار زیبایی است که بعدا  از 

گویند این مبنا مورد تأیید من  کند بعد میخوانیم. یک مبنایی را از بعضی دیگر از عرفا نقل میایشان می

مطابق ذوق عرفانی نشود بلکه در این تقسیم به    نیست و این مطلب در مذاق نویسنده، درست نیاید و

کنند ملاك تقسیم اسماء الهی را بیان کردن که الآن چون بحث ما سر مراتب رسد، شروع مینظر می

خواهم خدمتتان  خواهیم وارد این بحث نشویم. اجمالا میاسماء الهی و تقسیم اسماء نیست، فعلا  می 

این است   ایشان  فنی  مبنای  به  بگویم که  نسبت  لذا »باسم« هر کسی  به سیر سالک  دارد  بستگی  که 

دیگری بلکه یک فرد در حالات مختلف، متفاوت است. تعبیر مهم ایشان این است لذا آن مرحله نهایی 

مسأله است به تعبیری که عرض کردم. این اسم برای کسی که در مرحله شهود قرار ندارد، یک معنا  

کند  ود کرده توحید فعلی را، یک معنا دارد. این اسم برای کسی شهود میدارد؛ این اسم برای کسی که شه

توحید صفاتی را، یک معنا دارد. این اسم برای کسی که در مرحله احدیت است، یک معنا دارد. مرحله  

غیب الغیوب که دست همه از آن کوتاه است لذا ایشان تعابیرش خیلی مهم است یعنی من اصل مبنا را 

اهم رفقای عزیزم با عبارت ایشان آشنا بشویم که مبنای ایشان درست در بیاید لذا ایشان در خوفعلا  می 
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نامه هم، آنجا که بحث توحید فعلی را آوردند، تعبیرشان تعبیر قشنگی بود که تقوای از »ما رأیت شیئا  

مقام عادی یعنی  الا رأیت الله قبله و معه و بعده« باشد که خود، مقام عادی خلص اولیاء است که پای  

ها یک مقام عادی دارند که یک مقام است و یک مقام بالاتر دارند، مقام بالاتر دارند که بعد به تعبیر  این

خوانیم با روایت زیبایی از وجود مقدس ثامن الحجج)علیه السلام( تا مرحله خود ایشان حالا بعدا  می

آید. شاءالله بعدا  میدارند بعد از محو که إن  فناء ذات که مرحله احدیت است. بعد هم یک مرحله سهوی

ها متفاوت است و لذا مطلب مهم  ها متفاوت است، سلوك اینها متفاوت است و سیر اینمقامات این

که الله را برای مقام ذات  گوید هیچ منافاتی هم ندارد اینایشان این است. عیبی هم ندارد لذا ایشان می

الغیب و الشهادة هو به کار ببرم و در آیه شریف  ه سوره حشر بگویم »هو الله الذی لا اله الا هو عالم 

شود که از اسماء ذاتی چرا رحمن و رحیم جلو افتاده  الرحمن الرحیم« که بعد آنجا این سوال مطرح می

و مثلا  حیات جلو نیفتاده؟ چرا قدرت جلو نیفتاده مثلا ؟ علم آمده است »عالم الغیب و الشهادة« حالا  

آید. رحمن و رحیم، مرحله ذات. بعد غیب چیست؟ شهادت چیست؟ علم آمده بعد، رحمن و رحیم می

ها  شاءالله اینهم هو اللهی که در مرحله صفات است بعد هم هو الله الخالقی که در مرحله فعل است. إن

حلیل اسماء الهی و تواند اسم برای این مراحل باشد و بحث تکنیم ولی از نظر ایشان الله میرا بحث می

شاءالله. لذا اینجا هم که چه اسمی در کجا و چگونه، بیان خواهد شد إنمراتب اسماء الهی و ملاك این

که  سازد؛ برای اینگویند که این منافاتی با آن دو احتمال ندارد و هر دو با این میخودشان انصافا می 

البته ما باید از همهاین این مسائل به طور ناقص« چون در صداوسیما   ها یک مسأله جدائی نیست. 

گفتند، همین قدرش هم مجبور شدند چهار جلسه، تفسیر بگویند و در جلسه پنجم، دیگر رفتند شروع می

بحث وارد  پنجم  جلسه  عملا   دیگر  کنند.  ناراحتی  رفع  و  هم،  با  را  همه  بدهند  آشتی  های کردند 

 های کلی کردند برای همه.  بحثشان نشدند. گفت وقت گذشت و دیگر یک تفسیری
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 و شهودی    قلبیبرداشت عقلی و 

آوردند که ما یک بار به حسب عقل، یک چیزی  بعد در این درس چهارم، آنی را که در نامه آوردند، می

می  برداشت  را جدا را  مقام  قشنگ، سه  مقام شهود. خیلی  قلب و یک وقت  به حسب  بار  کنیم یک 

ها نباید فکر کنند که حیث قلب که  گویند چون بعضی ند، حیث قلب را می گویکنند. حیث عقل را می می

ها را. »یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل گویند اینگفتیم، یعنی شهود. نه. خیلی خوب هم می 

فرمایند: »واقع مسأله  کنیم؛ و یک وقت مقام شهود و این طور معانی است« بعد میچیزی برداشت می 

ماند از آخر بحث ما؟ ما یک ذات داریم یک  مقدس است و جلوه او« چه باقی میاین است که ذات  

جلوه ذات، حالا چه تجلی در مقام ذات یا تجلی در مقام صفات یا تجلی در مقام فعل؛ توحید فعلی،  

تواند ها میکنم، همینتوحید صفاتی و توحید ذاتی یعنی مقام احدیت »که همین آیاتی که گاهی اشاره می

می شا بر  دوباره  هم  بعد  این«  برای  باشد  بقیه، هد  نداریم چون  دوئی  ما  ندارد،  مقابل  این،  که  گردند 

ایم تا  اند، اسمند. »ادراك عقلی ما چیست، و آیا آن ادراك عقلی را به قلب هم رساندهظهورند، تجلی

»تا عرفان و معرفت ایم« که بشود معرفت  ایمان اسمش باشد، یا با قدم سیر یا به مرحله شهود رسیده

 اسمش باشد« به تعبیر خود ایشان.  

 مثال موج دریا 

ها،  تر از همه مثالگویند شاید نزدیکهای ناقصی است و بعد میها، مثالکنند که مثالبعد هم شروع می

موج دریا باشد؛ موج نسبت به دریا، موج از دریا خارج نیست. موج دریاست؛ نه دریا موج دریا. این 

شود، اما وقتی ما به حسب ادراکمان تصور بکنیم شود، دریاست که متموج مییی که حاصل میهاموج
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کأنه به نظر ما بلکه دریا و موج، دو چیزند در حالی که موج، یک معنای عارضی برای آن است« بعد  

مان  گوید: »قائل گفته است که: خاك بر فرق من و تمثیل من! ما به حسب ادراکات هم خلاصه آخرش می

خواهیم وارد این مسائل بشویم، یک تصور، نه یک مرتبه تصورات کلی این مسائل است اسم ذات،  می

که حد وسط    -رضوان الله تعالی علیه-دهند  ها را توضیح میاسم صفات، اسم افعال« بعد هم دوباره این

شود،  جود، ناقص میکنند که دوئی وجود ندارد و الا آن وجود مطلق نیست و الا وخودشان را ذکر می 

 شود ممکن.  شود و میکند و از وجوب، خارج میحد پیدا می

 حضرت امام ره  سازمانالله در 

ایشان روشن میبعد هم دوباره می  کلیاتی که عرض کردم، عبارات  این  با  و  ولی قصدم گویند،  شود 

ها را دارد. جامع جلوهخواندن عبارت ایشان است »»الله اسم از برای همان ذات مطلق است که همه  

همه اسما و صفات است، جامع همه کمالات است، کمال مطلق است، کمال بی تعیّن است. کمال مطلق 

تعیّن نمی بعد هم دوباره توضیح  و کمال بی  ندارد، الله بشود اسم ذات.  باشد« عیب  فاقد کمالی  شود 

 دهند صدف را،می

 دیگر در مورد اسماء  قانونیتوضیح 

کنند که این هم برایمان مهم است که هر در هر اسمی، همه و بعد، قانون دیگری در مورد اسماء بیان می 

لذا  الهی است. این هم مهم است  اسماء هستند. آن موقع، این هم یک نکته مهمی در شناخت اسماء 

تواند نباشند  تند. نمیگویند وقتی چیزی اسم مقام اسم الهی است، در آن اسم، بقیه اسماء هم هسایشان می
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دهند. چون ما داریم فرمایشات  آید. با همان حد وسط، بسیار عالی، آن را توضیح میو الا نقص پیش می

می اسماء  مراتب  و  الهی  اسماء  حقیقت  درباره  را  ایشان ایشان  لذا  است  قانون  یک  هم  این  خوانیم، 

الوجود کل الاشیاء، و لیس گوید: »برهان میمی به    گوید: صرف  نه  لکن  بشیء منها، همه چیز است 

تعیّنات، همه وجود را واجد است نه به طور تعیّن، به طور کمال مطلق. وقتی که واقعیت را ما بخواهیم  

نیستند، و همان   اسماء هم همان اسمای ذات است که جدا  نیستند،  اسماء، جدا  بکنیم، چون  حساب 

من هم وقتی کمال مطلق شد، رحمت مطلق هم  خصوصیاتی که در الله هست، در رحمن هم هست، رح

شود: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أیا ما تدعوا فله واجد همه کمالات وجود است، و الا او مطلق نمی

الاءسماء الحسنی. چه الله را و چه رحمن را و چه رحیم را و چه سایر اسما ءرا هر کدام را بخوانید  

حسنی در تمام صفات حق تعالی هست، چون به طور مطلق است« اسمای حسنی هستند. تمام اسمای  

ای  ها چارهگوید. اسمائی که بالاخره شما برای مقام ذات دارید، اینخیلی جالب، قانون اسماء الهی را می

ندارید که بگویید همه کمالات را دارند. حالا اگر اسمی در مقام فعل، تعیّن دارد، اشکالی ندارد اما در 

رویم بالا، دیگر اسم وقتی اسم لاتر از فعل که دیگر ما اعیانی نداریم که تعیّن داشته باشد، میمرحله با

است باید همه کمالات را داشته باشد »این طور نیست که حدودی درکار باشد که اسم و مسمی، و این 

گذاریم« اینجا می ها نیست مثل اسمائی که ما روی اشیاء، به اعتبارات مختلفغیر از آن اسم باشد. این

این طور نیست چون تعدد حیثیات وجود ندارد؛ چون فقدان کمالی مطرح نیست. جایی که با اطلاق،  

گوییم این مطلق، همه را باید داشته باشد، اسمی  کنیم، جایی که میکنیم، جایی که نفی تعیّن میکار می

گذاریم روی یک  ثل اسمائی که میکه ظهور این اطلاق است هم همین طور است، آن هم مطلق است »م

چیز به اعتبارات مختلف، نور و ظهور این طور نیست که به یک جهت، نور باشد و به یک جهت، ظهور  

باشد؛ ظهور هم عین نور است، نور هم عین ظهور است. البته باز مثال، ناقص است. وجود مطلق، کمال  

کنم مه اوصاف به طور اطلاق« عرض می مطلق است. کمال مطلق، همه چیز است به صورت مطلق، ه
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شاءالله بعدا  خواهند مبنا را جا بیندازند و الا تفصیلش إنایشان دیگر در این مرحله صداوسیمایی می

گوید. از عرفا هم گفته شده که فلانی« که  آید. »این به حسب قدم برهان است، برهان این طور میمی

ابوالخیر باشد »گفت: من هر جا ابوعلی است«   ابوسعید  رفتم، این کور را با عصا دیدم که منظورش 

که مسائل را که توحید مطلق، وحدت مطلق ها را در تلویزیون فرموده دیگر. »آن وقت بعد از اینهمین

و این مسائل را وقتی به طور برهانی ثابت کردیم و ثابت کردیم که مبدأ وجود، کمال مطلق است باز 

و خلاصه ما پشت دیوار برهانیم؛ محجوبیم. »کوشش کنیم اگر به قلب رسید،  برهان است« برهانی است  

 یابد«  آن وقت قلب ما این معنا را می 

 در سیر و سلوک   امامسازمان حضرت  

به دهان قلب گذاشت مثل   باید کلمه کلمه  این هم دستور سیر سلوك است که  خیلی عالی است که 

میلقمه به دهان طفل  که  اینای  را میگذاریم.  این  احمدآقا هم خیلی مفصل جا  آسید  نامه  در  گویند، 

گویند. تازه وقتی به قلب رسید و قلب در یافت، این کاری به شهود ندارد. شهود یک حساب دیگری می

قلب می  ایمان یک چیز است که  اسلام یک چیز است  را، ولی شهود، مرحله دارد،  واقعیت  این  یابد 

باید آن کسی که به برهان، مسائل را ادراك قلبی کرده، به قلبش به  دیگری است با مراتب خودش. »

طور هجی کردن برساند با تکرار با مجاهده و امثال ذلک. این به قلب که رسید، وقتی این قلب این معنا  

ایناا دراك عقلی بود، قلبش هم تصوراتی از  ایمان است.  الکمال، این  الوجود کل  را یافت که صرف 

برهان که قائم شد. به قلب که رسید همان معنای برهانی و همان که با برهان یافته بود، آن مفاهیم بود،  

را قرائت کرد و به قلب، تعلیم کرد و تکرار کرد و با ریاضات رساند به قلب، قلب ایمان آورد به او که 

قانون را دارند   ایشان در صلات هم این  الدار غیره دیار« خدا رحمتشان کند.  که در جای لیس فی 
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انبیا  خودش. »لکن باز، این مرتبه ایمان است. حتی مرتبه لیطمئن قلبی هم غیر آن مسائلی است که 

این فوق  مشاهده،  قدم  می داشتند.  باشید.  هاست« خواهش  داشته  را  ایشان  فرمایش  این سازمان  کنم 

گویند  انی انا الله« شجر می ها همه مرتبط با تفسیر ایشان است. دوباره آن فرمایشاتشان را درباره »این

رسانند به مرحله انسان. اول، حقیقت وحی را دهند، میکه مرحله توحید فعلی است و بعد، توضیح می

ایم و ها را خواندهروند که قبلا  اینروند، خیلی عالی میگویند، در این سیر را میگویند، قرآن را میمی

خواهم امانت ایشان را رعایت کنم، در یش ایشان را می کنم. من این چارچوب فرمادیگر تکرار نمی

شاءالله برویم دنبال استظهار از لسان دلیل. ایشان خلاصه  درس چهارم که تمام بشود این عبارت تا إن

رسانند به اینجا »چنانچه انسان هم این طوری است، انسان هم سرّ و سرّ سرّ است. قرآن سرّ است، می

است، سرّ مستس اینسرّ سرّ  که  به سرّ است«  مقنع  است، سرّ  به سرّ  إنرّ  روایت است  بعد.  ها  شاءالله 

 خواهند بگویند انسان هم همین طور است ما عنوان بحثمان را برای همین، سر انسان، پیاده کردیم. می

 جمع بندی سازمان حضرت امام ره در معنا کردن حمد 

انسانش را إن   این  کنم خدمتتان شاءالله عرض میحالا  ها ذیل همین مسأله است. خیلی قشنگ ولی 

ها سه مسأله گفتیم.  کنند که ما در این بحثبندی میکنند که بعد هم جمعدرباره انسان هم این را پیاده می

خیلی قشنگ. »بنابر این، آنچه که امشب صحبت شد« اجازه بدهید تتمه عبارت ایشان را، ولی خواهش  

ها مهم است که نه ظرف، خراب بشود نه مظروف صدمه ببیند.  ید، خیلی ایندارم با دقتی که ملاحظه کرد

فرمایشات ایشان فرمایشات بسیار ظریف و دقیقی است که در سایه تحقیق معنای اسم و تحقیق مراتب 

اسماء الهی و تحقیق حقیقت رابطه حق و خلق به اصطلاح، و تحقیق فرق بین اسلام و ایمان و شهود، 

را معنا کنند، تفسیر کنند حمد را و تکلیف »بسم الله« و »الحمد لله« معلوم بشود. حالا   خواهند حمدمی
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شوند به این بحث. یک چیزهای پرانتزی  ماند. دیگر تا آخرش نگفت. وارد نمی الرحمن و رحیمش می

ماند. ما هم الآن در وسط عباراتشان هست رحمت رحمانی و رحمت رحیمی، اما دیگر تحقیقش می

خواهیم اول، تکلیف »بسم« و »الحمد« را معلوم بکنیم. چون در الرحمن الرحیم، نکته مهم در سوره  می

آید یک بار »الحمد لله رب العالمین الرحمن  حمد، این است که یک بار در »بسم الله الرحمن الرحیم« می

رحیمی که بعد از بسم الله  آید، آن الرحمن و الالرحیم«. این الرحمن و الرحیمی که بعد از الحمد لله می 

شاءالله خدای متعال ها را فعلا  او را نداریم. تا إن آید. آنجا بحث داریم. خیلی با دقت. حالا ما آنمی

رزق بکند ما این فرمایشات ایشان را در این مرحله، جمع بکنیم، فرمایشات بعضی از اساتید بزرگوارمان، 

شاءالله دام بقاء و اند و إن ای که به رحمت الهی رفتهلی آن تلامذه تلامذه امام)رضوان الله تعالی علیه و ع

باقی مانده بزرگانی که  این  با  ظل  المسلمین( آشنا بشویم  ایشان علی رؤوسنا و رؤوس  اند از تلامذه 

 شاءالله چه باید گفت.  فرمایشات این تلامذه و حیث ظهور عبارت را ببینیم و ببینیم إن

 نا محمد و آله الطاهرین«  »و صلی الله علی سید

 

 

 


